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یادداشت هفته 


شرورت ایجاد افتقال _ 


یکی از مشکلاتی که جامعه به شدت در گیر 
ان است مکل وکاری‌آاست .ریا در تمام 
دولتهارفع مشکل بیکاری حداقل در سخنرانی ها و 
اظهارات.از جمله اولویت های مقامات بو ده‌است. 
اما در عمل جامعه جوان ایران با این مشکل روبرو 
بوده و اقدام عملی چندانی ندیده است. 

ار تا دراب آن شجر 
دولتهابه حساب می اید.حتی در کشورهایی که 
رشد جمعیت آن ثابت است و به تعداد جمعیت 
جمعیت جوان جویای کار هم روبرونیستند.رفع 
مشکل بیکاری و ایجاد شغل از مهمترین اولویت ها 
نے مرا گرا و اھ 
هزار در سال است و تعداد جمعیت در سن کار 
و شغل از بسیاری از ان کشورهای توسعه یافته 
بیشتر است. تو جه به مساله اشتغال باید اهمیت 


بیشتر ی نیز داشته باشد.اما چه در دولتهای گذ شته 
و جه دراین دولت ایجاد فر صتهای شغلی جد ید 
به دلیل گر فتاریهای دولت و نیز کمبود بودجه و 
سرمایه گذاری, آنچنان که باید باشد جدی گرفته 
نمی شود. از جمله دلایل آن اقتصاد وابسته به نفت, 
عدم حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد. 
قدرت بالای فعالان بخش بازر گانی و تجارت و 
مافی‌ای واردات ونیز نرخ بالای تامین مالی بر ای 

همه می‌دانیم برای ایجاد شغل نیاز مند 
سرمایه گذاری راتنهادوللت صورت دهد تصور 
غلطی است.دولتها در ای ر ان از جمله دولت فعلی 
آنقدر پرعائله, چاق و حجیم هستند که دولت خیلی 
که‌هنر کند بتوان د حقوق و مزایای آنان رابدهد و 
ندارد اما کاری که باید بکند و نمی کند ایجاد بستر 
تولیدی و حمایت از تولید ملی است که یکی از 
مهمترین ابز ارهایش ایجاد بازارهای‌مالی کم هزینه 
برای اهدای تسهیلات ارزان به بخش تولید است 
امادراین‌موردهم به دلیل بهره‌بالای‌بانکی عملا 
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امکان سرمایه گذاری چندانی وجود ندارد. با نرخ 
سودبالای ۲۵ درصد هیچ واحد تولید ی نمی تواند 
دخل وخرج کند واگر هزینه تامین مالی برای تولید 
به‌صر فه نباشد قاعد تا انگیزه‌بر ای ایجاد کار گاهها 
وشر کت های تولیدی که‌لاز مه‌ایجاد اشتغال در 
کشور است پدید نمی آید. هر چند که دولتها واز 
جمله دولت فعلی آمارهای فراوانی از ایجاد شغلهای 
جدید ارائه می دهند اما فارغ از ادعاها و آمارهای 
مقامات انچه که در عمل مشاهده‌می شود تعطیلی 
واحده ای تولی دی و کارگاههای کوچک, تعدیل 
کار گران. معطل ماندن بخش عمده‌ای از ظر فیت 
تولید به خاطر مشکلات کار گاهها و عدم استفاده‌از 
حدا کثر ظر فیت این واحدهاست. تازه‌ا گر واحدهای 
تولیدی با ویسک اقم بکولیک محضول نما نا 
ومشکل عر ضه راحل کنند به دیوار سخت تقاضا 
می خورند چون واردات محصولات خارجی که با 
نرخارز ثابت مزیت نسبی بیشتری هم پیدامی کنند 
اجازه رقابت به انها نمی دهد. 

در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که 
معجزه‌ای اتفاق بیفتد وجوانان بیشتری جذب 
بازار کار شوند. دولت اگر در این مورد اقدام کافی 
و اساسی صورت ندهدبیکاری تشدید می شود. 
تشد ید بیکاری نه تنها آ ثار زیانبار اقتصادی به‌همراه 
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دارد بلکه آثار روانی واجتماعی آن به مر اتب بیشتر 
اھ مر خی سے تی سم اش 
بے مواد مخدر با جرائم :بالارفتن سن ازدواج و 
ناهنجاری‌های متعدد دیگر از جمله | ثار زیانبار 
بی توجهی به آمر اشتغال جوانان است.برای رفع 
مشکل نیز اقدامات موقتی کوتاه‌مدت و تسکین 
زود گذر جواب نمی دهد. حل ريشه ای این معضل 
نیز نیاز مند جسارت و شهامت وابجاد اصلاحات 
ساختاری در اقتصاد است. 

بدون درک این مساله که مهمترین اولویت 
کش ور پس از بحران محیط زیستی رفع مشکل 
بیکاری است و بدون ایجاد ینک اجماع در درک 
صحیح معضل و بر نامه ریزی و اقدام برای سامان 
دهی آن, اتفاق مبار کی برای حل این مشکل نخواهد 
افتاد. جمعیت ۸۰میلیونی کشور که بیش از نیمی 
از آن را جوانان تشکیل می دهند. بیش از هر چیز 
نیازمند داشتن شغل مناسب است که روزنه های 
امید به آینده رادر زندگی پیش رویش بگشاید. 
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تایناک آسمان امامت و و لایت؛ امام حعفر صادق (ع) بر همه شما خوانند گان ار حمند سار ک باد‎ 


نامه‌های بی‌واسطه 


غفلت مسئو لان با خانواده‌ها؛! 

متأسفانصه‌دلایلی‌مانندگرانی مشکلات‌اقتصادیو 
معیشتی‌وپایین‌بودن‌حقوق‌هاءدر گیری‌های‌خانواد گی 
موجبرنجش اعضای خانوادهاز یکدیگرومسائل و 
مشکلات ‌حاد ترش ود.خش ونت‌های‌خانواد گی‌ودر 
حال حاضر فرزندسالاری باعث اختلافهای شدید و 
برون‌رفت فرزندان از کانون خانواده‌می‌شود.در چنین 
شرایطی»عده‌ای توانایی مقابله بامشکلات وسختی‌ها 
غیراخلاقی مانند خود کشی می‌زنندا یااینکه‌مشکلات 
مبتلابه جامعه به خانواده‌هارسوخ پیدامی کندو موجب 
درگیری‌ه ای‌فیزیکی اعضای خانواده‌بایکد یگریادر 
خارجازخانه‌ می شود.بعضی وقتهاءبه‌دلیل‌اینکه‌ب رخی‌ها 
به خوبی‌نمی تواننداز عهده‌مشکلات بر | یند.درنخستین 
خطر ناک مانند جرح وحتی قتل می زنند که د رنتیجه 
س4الھامجبور می شوند پشت میله‌های زندان بمانند یا 
به‌دلیل‌قتل‌نفس,به‌ فصاص محکوم شوند!... توصیه 
می‌شود.خانواده‌ها یگ رآمی‌وفرزندانشان از خواب‌غفلت 
بیدارشوند ومسئولان هم بیشتر به فکر آسایش ورفاه 
خانواده‌هاباشندو به جای‌شعا رهای تکراری» کلیشه‌ایو 
آنان رااز پریشانی وروان‌پریشی نجات دهند! 

علیاکبرفرقانی-خبرنگار اجتماعی اطلاعات‌هفتگی 


پرخاشگری 

باکمال تاسف بخش قابل توجهی از جامعه‌ما 
گرفتار پرخاشگری شده است که انواع مختلفی هم 
پیدامی متلا ممکن است کسی بات ینت 
صحبت کند. بددهن باشد یا دیگری را تمسخر 
کندویاباتحکم با اطرافی ان ویااعضای خانواده‌اش 
سخن بگوید وهر گاه که دید حرفش به کرسی نمی 
نشیند شروع به داد و بیداد و پر خاش کند.به هر حال 
این روحیه چندان بااخلاق سا زگارنیست وشخص 
پرخاشگر می خواهد بر دیگران مسلط شود. دید گاه 
اواین است که چیزی که من می خواهم از چیزی که 
تو می خواهی مهمتر است. حال پرسشی که می تواند 
مطرح‌شوداین است که چراروحیه پرخاشگری در 
جامعه افزاي ش یافته؟ و چرا ارامش کمتری داریم؟! 

امید است همه مااز این رویه دست برداریم. 
آرمان عابد-رشت 
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یک پیشنھاد خدایسندانه 

در خیابان شریعتی تهران نرسیده به میرداماد 
بیمارستانی‌قراردارد که‌بسیاری از خانواده‌هایی که 
دارای‌فرزند کو جک‌هستندحتی‌بسیاری ازخانواده‌های 
ی سام نکن ریم 
تخصصی کود کان به نام کود کان مفید است.نمی دانم 
جندبارگذر تان‌به‌محدودهاین‌بیمارستان‌افتاده‌اماینده 
شاهدبودم که‌مردم گرفتاری که برای مداوای بچه‌های 
خودبه این بیمارستان مراجعه می کنند وبرخی از آنها 
از شهرستان امده‌اند با جه وضعیتی برای اسکان دست 
وپنجه‌نرم‌می کنند.برخی چادر زده‌اندوبعضی هم 
داخل ماشین بیتوته‌می کنند. برخی‌هم نه چادرونه 
اتومبیل بلکه زیر دیوار یادر پستورو زگارمی گذرانند 
تاتکلیف بیماری‌فرزندشان معلوم شود. یک پيشنهاد 
خداپسندانه به ذهنم می رسد که چون در مجاورت و 
روبروی این بیمارستان حسینیه ارشاد قرار دارد چقدر 
خوب است که‌متولیان محترم حسینیه از امکانات این 
محل که متعلق به‌اهل‌بیت است‌برای کمک به‌این افراد 
اادد رمو کس خو کاخ ات رهی 
اگرمورد سوال قرار گیرند که یاحاضریدازاماکن ی که 
برای شماست برای خدمت به بن دگان خدااستفاده‌ش 
ودبدون تردید خرس ند هم می شوند و چه خوب است 
مرو جح ۱ 

آنطرف ترقرارداردبه این پیشنهادفکر کنند. 
محمدعلی قره گوز لو -شهرری 


مواظب حق مردم ہاشیم 

زند گی آبار تمانی قوانین و اصول خودش رادارد 
که متأسفانه باوجود گسترش آپارتمان نشینین 
فره نگ آن هنوز جانیفتاده است و همین باعث 
اختلافاتی بین همسایگان در یک مجتمع می شود 
که‌لازم است بیشتر مراعات کنیم. خواهر م خیلی 
دراین طور ساختمانها زند گی کرد واز در گیری 
خسته شد تااینکهبالاخره زمین کوچکی خرید 
و آن راساخت واز این وضع راحت شد. من هم 
بای د همین کار رابکنم تااز در گیری های زند گی 
| پارتمانی و بی توجهی بر خی از همسایگان به اصول 
آن خلاص شوم.نکته دیگری که می خواستم با شما 
در میان بگذارم . فر زندم هنوز بیکار است. پار سال 
د کترادر تهران قبول شد ثبت نام نکر د. فکر می کند 
اگراین مدرک راهم بگیردیازهم پیکار می‌ماند. 
چند وقت پیش از نانوایی نان خر ید م متوجه شدم 
ا سیر ا ای و در انح کار 
می‌کند.اشسکالی هم ندار د.ولی باید بیمه شود واز 
امکانات استفاده کند. کشور ماء کشور ثروتمندی 
ات مس وی سو سو سی 
7 7 مشکلات جوانان 
مملکت فکر کنند منیژه ابراهیمی-ساری 


خوب وارجمند محله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فرارسیدن روز خجسته ۷ ۱ ربیع الاول (میلاد بابر کت 
پیامبراکرم(ص) وامام جعفر صادق(ع) به همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی. 
ود مد ا 

٭صفر مدانلو کردی-باپلسر 

مطلب «دیدار باجش مھای تر» با خط خوش 
شمابه دستم رسید.ان شاءالله در فرصت مناسبی 
از نا می کنیم. 

#سید کمال‌سیدمحمود-تهران 

نامه شمابه همر اه جند مطلب کوتاه و قابل 
استفادهبه دستم رسید.از لطف شما خواننده 
قدیمی و باذوق تشکر می کنم و این نوید رامی 
دهم که از مطالب خوب شما در شماره‌های اینده 
استفاده خواهیم کرد. سلامت و سر افراز باشید. 

٭محمدعلی قرہ کوزلو-شهرری 

نامه شما به دستم رسید. از لطف شمامتشکرم. 
من هم تابه حال چند بار در اطراف بیمارستان مفید 
باچنین صحنه‌هایی روبرو شدم. پیشنھاد شمارادر 
همین شماره به طور مختصر بەدست چاپ سپردیم. 
انشاءا... از ان استقبال بشود. موفق باشید. 

چند مطلب خوب از شما به دستم سید که به 
تدریج از آنها استفاده خواهیم کرد. موفق باشید. 

٭اصغر محمدی فر د -خمینی شهر 
هزار تومان هزینه پرداخت که به نظر من هزینه 
داده‌ام که در یکی از شماره‌های اینده حتماجاب 
می شود و هزینه ای هم ندارد. نوه‌های کوچکتان 
رانیز ببوسید. موفق باشید. 

#+مسعود ذوالفقاری -قائتمشهر 

من هم چون شما ارزومی کنم که خداوند 
راهییمایی اربعین و ایجاد امنیت در ان تلاش و 
مجأاهدت کردند اجر کافی عنایت کند.از لطف 
شمامتشکرم و در انتظار مطالب دیگری از شما 
خواننده فعال مجله می مانم. 


مصیبت‌وارده‌رابه ایشان وخانواده‌محترم تسلیت گفته,برای 


تازه‌در گذشته رحمت وغفران الهی وبرای بازماند گان صبر 


واجر مسئلت‌داریم ۰ له‌اطلاعات‌هف: > 


|| خراستن تون عن‌است | 


۵ ` beigi_somayeh@yahoo.com 


بلدرچینی در مزرعه گندم لانه ساخته بود .او هميشه 
نگران بود که مبادا صاحب مزرععه محصولاتش را 
درو کند .هر روز از بچه‌هایش می خواست که خوب 
به صحبت آدمهایی که‌از آنجاعبور می کد گوش 
دهند و شب به او بگویند که چه شنیده اند. 
یک روز که بلدرچین به لانه بر گشت. جوجه‌ها به او 
گفتند:اتفاق خیلی بدی افتاده است. امروز صاحب 
مزرعه وپسرش‌به‌اینجا آمدندو گفتند:همه گندمهای 
مزرعه رسیده‌است.دبگر وقت در و کر دن است. پیش 
همسایه‌ها و دوستان برویم واز آنها بخواهیم که در درو 
کر دن محصول کمک کنند مادر.ما را از اینجاببر چون 
آنها می خواهند مزرعه را درو کنند. 
بلدرچین گفت: 
نترسید فردا کسی این مزرعه را درو نخواهد کرد. 
سے ار ہاو 


روز بعد بلدرچین از لانه بیرون رفت و شب که آمد. 
جوجه‌ها به مادرشان گفتن د: صاحب مزرعه باز هم 
به‌اینجاامده‌بود.اومدت زیادی‌منتظر ماند.ولی 
هیچکس نیامد. بعد به پسرش گفت: 

برو به عموها ودایی‌ها و پسر خاله‌هایت بگو پدرم گفته 
است فر دا حتما به اینجا بیایید و در درو کر دن مزرعه 
E lL‏ 

نترسید فر داهم این مزرعه را کسی درو نمی کند. 
روز سوم وقتی بلدرچین به لانه بر گشت. دوباره بچه‌ها 
گفتن د:صاحب مزرعه ام روز به اینجا | مد.اماهر چه 
منتظر ماند هیچ کس نیامد .بعد به پسرش گفت انگار 
کسی در درو کر دن مزرعه به ما کمک نمی کند. پسرم. 
گندمهارسیده‌اند. نمی توان بیش از این منتظر ماند. 
برو داس‌هایمان رابیاور تا برای فردا آماده شان کنیم. 
فردا خودمان می آییم و گندم‌ها را درو می کنیم. 
این اراد 

بچه‌ه ا. دیگر باید از اینجا برویم. چون وقتی انسان. 
بدون منتظر ماندن برای کمک: تصمیم بگیر د کاری 
راانجام دهد. حتما ان کار را انجام می دهد. 


یوس حاص) 


یخجال خانه مارا که باز کنیا گر خالی از 
هرچیزی هم باشد. محال است که در آن 
سیب پیدانکنی. انگار محکوممان کر ده‌اند ا 
به سیب خوردن یارسم است هر روز سیب 
بخوریم. هر چند فقط مادرم عقیده دارد که 


امروز هم کیسے دو کیلویی سیب روی کابینت مثل پتک روی سرم فرود امد وشکایت 
کردم: ای بابا.. بازم سیب خریدی که... مامان! اینهمه میوه خوب!" 
بعد یکهو دلم برای سیبها سوخت. یکی از انها راب رداشتم و خوردم تا فکر نکنند میوه بدی 


هستند یا خیلی ازشان بدم می آید. 


آخر اصلاً تقصیر سیبهانبود. اگر سیب ‌هاهم مثله گوجه سبز, میوه نوبرانه بودند و مارامنتظر 
می گذ اشتند.شاید حالا کمی بیشتر مور د تو جه قر ار می گر فتند وبی صبر انه منتظر شان می ماند یم 
وبا ذوق و چندین برابر قیمت می‌خریدیمشان و چقدر هم راضی و خوشحال بودیم. 

به نظرم | دمهای خوب وباخاصیت. شبیه سیب هستند .همیشه در کنار مان ودر هر شر ایط 
کمکمان هستند. وجودشان پر از خاصیت است و هزار بلا و مصیبت رااز جانمان دور می کنند . 
اما مثل سیب به چشم نمی آیند و قدرشان رانمی‌دانیم و در عوض, قدر آدمهایی رامی‌دانیم که 
هر از گاهی وارد زند گیمان می شوند و می‌روند. مثل توت فرنگی! چون نوبرند رنگ و رویشان 
جذبمان می کند و سیب باوفا وپرخاصیت رامی‌فروشیم به آن توت فرنگی که کمتر هست و 
تازه با قیمت بالاء برایش سر و دست هم می‌شکنیم ...| حیف سیب که هر کارش کنی. سیب است 
و یاد نمی گیرد نوبرانه بودن راء کم بودن راء گران و دست نیافتنی بودن رآ... 


اج 7 ہے 
ا ره و )اہو یہحق بر ریشسر | 
استادی که باشاگردانش کنار رود گنگ آمده بود خانواده‌ای رادید که با خشم بر سر هم فریاد 
می زدند. استاد از شاگردانش پرسید: چرامردم با خشم بر سر هم فریاد می زنند؟ 


ان فد یم | ۱ 


چون ما آرامش خود را از دست می دھیم فریاد می زنیم. 

استادیر سید:جر اشماباید فر یاد بزنید وقتی که شخص دیگری درست کنار شماقر ار دارد؟ 
شما می‌توانید آنچه را که لازم است به شکلی ملایم به او بگویید. 

شاگردان جوابهای دیگری دادند ولی هیچکدام قانع کننده نبود. 

درنهایت استاد گفت:وقتی دو نفر از هم خشمگین هستند دلهای انهااز هم بسیار دور است. برای 
پر کردن این فاصله, آنها باید فریاد بزنند تابتوانند صدای یکدیگر را بشنوند. هر چه عصبانی‌تر 
باشند باید قوی تر فریاد بزنند تا صدای هم را بشنوند تا ان فاصله زباد را بر کند. 

چه اتفاقی می افتد وقتی دو نفر عاشق هم می شوند؟ آنها بر سر هم فریاد نمی زنند بلکه به | رامی با 
هم صحبت می کنند زیرادلهای آنها بسیار به هم نزدیک است. فاصله‌ای میان انها وجود ندارد 
یا بسیار ناچیز است.وقتی انها بیشتر به هم عشق بورزند چه اتفاقی می‌افتد ؟ 

انها سخن نمی گویند. فقط نجوا می کنند و حتی در عشقشان به هم نز دیکتر می‌شوند . در نهایت 
انها حتی به نجوا هم نیاز ندارند. فقط به هم نگاه می کنند. وقتی دونفر عاشق هم هستند. اینگونه 
به هم نز دیکند...استاد به شا گر دانش نگاه کرد و ادامه داد: پس وقتی مشاجره می کنید نگذارید 
دلهایتان دور شوند. کلامی نگویید که شمارا از هم دور تر کند در غیر اینصورت روزی خواهد 
رسید که فاصله بسیار دور خواهد بود و دیگر راهی برای باز گشت پیدا نخواهید کرد. 


- انسان تنهازمانی 
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اران احمان 


٭ رهبر معظم انقلاب: همه همت گماریم نماز را 
در جایگاه شایسته خود بشناسیم 

٭رئیس جمهوری در مراسم ۶ آذر در دانشگاه 
تهران: لحن‌ها را آرام و اخلاقی‌تر کنیم 

۶« | کونومیست: عربستان مقابل ایران شکست 
خورده است 

+ ظریف: پایبندی به بر جام به نفع آ مر یکاو جامعه 
بین‌المللی است 

×ط کب با وزیر اقتصاد: آ ثار رشد اقتصادی به 
تدریج در زند گی مردم نمایان می شود 

۶« ستاد مشستر ک ار تش روسیه: ٩۳‏ درصد شرق 
CNN‏ 

+ عراقچی: وضع انسانی در سوریه ویمن فاجعه 
بار است 


6 دیده بان حقوق بشر: آمریکاشریک جنایات 
عربستان در یمن است 

٭ نهاوندیان رتی س دفتر رئیس‌جمهوری: زمینه 
گسترش تعاملات اقتصادی با ایران مهیاست 

# قائم مقام بانک مر کزی:لایحه حذ ف صفر از پول 
ملی در آینده تقدیم مجلس خواهد شد 

۶« هش دار کارشناسان درباره پیامدهای بر داشت 
شتابان آب از منابع محدود زیر زمینی: نیمی از 
منابع اب زیرزمینی مصر ف شده است 

+ کنگره | مریکا کمک به‌پا کستان رامشروط به 
مبارزه اسلام آباد با تروریسم کرد 

#سیاء روسیه رامتهم به مهندسی انتخابات آمریکا 
به نفع ترامپ کرد 

۶+ هزاران شهر وند کره‌ای در حمایت از بر کناری 
"پارک گوئن های رئيس جمهوری این کشور به 
خبابان‌ها ر بختند 

: ۹۰نظامی عراقی در حملات هوایی ائتلاف 


* جهانگی ری معاون اول رئیس‌جمهور: دود 

دعواهای سیاسی به چشم مردم می رود 

۶ آیرلاین‌هابرای خر ید سوخو ۰ ۱۰ وارد مذاکره 

شدند 

٭ کشورهای غیر عضو اویک بر ای کاهش روزانه 

۰هزار بشکه نفت به توافق رسیدند 

۱۱ هزار پلیس مسئولیت حفظ ان اوہ در 

ژاپن رابرعهده می گیرند 

#روسیه در مرزهای خود بااروپاسیستم اس- 
آم رکه 

۶« اوباما: حتی در دوران ریاست جمھوری شاهد 

بر خوردهای نژاد پرستانه با خود م بودم 

#بارلمان انگلیس رای به آغاز فر آینداجرای 


سر وس 
استاندارد تابید شد 


۳ 
٤‏ زر ۹۵ اف لاعات کل 


از جهان سیاست 


7 => جدایی مصر از عریستان 


مقد مه: چند بن دهه است که اتحاد بین مصر 
وعربستان سعودی به عنوان تکیه گاهی برای 
نظم ژتوپولیتیک مور د نظر طرفداران غرب در 
خاورمیانه و شمال آفر یقا؛ خدمت می کند .از 


مصردرسالهایاخیر باچالشهای‌بز ر گ‌امنیتی: 
سیاسی و اقتصادی مواجه است که وابستگی انهارا 
به یاد شاهی غنی از نفت بر ای کمکهای‌مالی افزایش 
داده‌است. سعودی‌ها؛بر ای مد تی طولانی متکی به 
حمابت خارجی برای مسائل دفاعی هستند و به 
مصر به عنوان یک نیروی نظامی قوی و باتجر به 
برای مقابله با تهد یدهانگاه‌می کنند. تهدیدهایی 
که عر بستان آن راعملیات تجاوز کارانه ایران!! 

هرچند به تاز گی روابط قاهره و ریاض به 
طور قابل توجهی خراب شده است. در ماه | کتبر 


مو صل و آینده‌ای نامعلوم 


مقدمه:در چند ماه اخیر بحث و گفت و گوهای فراوانی در 
میان محافل عراقی و غیر عراقی, در باره آینده استان نینوا 
به مر کزیت شهر موصل و چگونگی آغاز جنگ سرنوشت 
ساز موصل در گر فته است. اهمیت استر اتژ یک استان نینوا 
و تر کیب جمعیتی آن, که از اقوام و طوائف وادیان و مذاهب 

قبل از آغاز جنگ موصل در ۱۷ اکتبر ۱۶ ۳۰ 
اعم از کرد شیعه و سنی, در مورد اینده‌سیاسی و 
اداره‌استان‌نینوابه توافق بر سند.امامتاسفانه آنجنان 
که مسعود بارزانی در مصاحبه خود با CNN‏ اظهار 
داشت.این توافق یدید نیامد واین خود باعث شد 
که آینده‌این استان در محاقی از تاریکی فر و رود. 
هر جند بیش از یک ماه‌از آغاز جنگ موصل می گذرد 
و در زمینه نظامی پیر وزیهای مختلفی به دست آمدہ 
ونیر وهای داعش مجبور به عقب نشینی شد اند 
امااینده‌این استان همچن ان نامعلوم و مورد بحث 

سناریوهای پیش رو: 

۱دامه وضعیت قبل از حمله داعش: با توجه 
به اینکه استان نینوا دارای شور ای استانی منتخب و 
استاندار منتخب از سوی شورای نامبر ده است. بعد 
از آزادسازی کامل آن:برای ادارہاسستان می توان 
دیگر استان‌های عراق(بر اساس قانون استانهای 
سازماندهی نشده در اقلیم سال ۰۸ ۲ نینوارانیز 
اداره کر د. نیر وهای یلیس محلی و فد رال می توانند 
اداره‌امور مناطق شهری رادر دست گر فته و نیر وهای 
داشته و امنیّت منطقه رابه عهده بگیر ند. حکومت 
عراق گروه‌های شیعی و ایران چنین سناریویی را 


سالهای ۱۹۷۰ قاهره و ریاض بامنافع ونگرانی‌های 
مشترک وفرصته ای یکسان,روابطی قوی بین 
پرجمعیت ترین کشور جهان عرب و ثروتمند ترین 
آن برقرار کرده اند. 


مصر در مورد سوریه و آتش بس در حلب در 
کنار روسیه ایستاد. این حر کت احساس خیانتی 
غیر منتظره برای عربستان سعودی به حساب 
می آ ید که در چند سال گذشته با محور ایجاد شده 
میان مسکو تهران» حزب ...و دمشق در سوریه به 
شدت مخالف بوده است. عبدا... معلمی. نمایندہ 
ریاض در سازمان ملل حر کت‌قاهره‌را دردناک " 
توصیف کرد و فقط جند روز بعد شر کت سعودی 
آرامکواز قصد خودبرای‌به حالت تعویق در آوردن 
تحویل نفت به مصر ( کشوری که به طور مداوم در 
معرض خطر بحران انرژی است) خبر داد. 


مختلف تشکیل شده.سبب شده‌است که گر وه‌های‌سیاسی 
مختلف عراقی وحتی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانیء »خود 
رادر تصمیم گیری در مورد آیندہ این استان سهیم بدانند. 
این امر به نوبه خود مسأله آینده استان نینوا و شهر موصل را 
پیش از پیش بغر نجتر کرده است. 


گروه‌های کرد وستی مورد قبول واقع شود زیر اسلطه 
کر دها بر مناطق مورد نزاع استان نینوا رابه چالش 
می کشد. کر دهای عراق علیر غم ادعاهای تاریخی 
وقانونی خود.بر اساس‌ماده ۰ ۱۴ قانون اساسی 
عراق مبنی بر الحاق مناطق مورد نزاع به خاک اقلیم 
کر دستان,باره ااعلام کر ده‌اند | ماده‌نیستند به 
وضعیت قبل از ۲۰۱۴/۶/۱۰ یعنی قبل از حمله 
داعش به موصل بر گر دند. در همان حال, این سنار یو 
از سوی گروه‌های سنی مورد قبول واقع نخواهد شد. 
زیرادراین سنار بو نیر وهای حشد الشعبی ملی 
وابسته به گروههای سنی» محلی از اعر اب ندارند و 
خواسته اعر اب سنی مبنی بر تشکیل اقلیم نینوا؛ مورد 
توجه قرار نگر فته است. 

۲. تشکیل اقلیم نینوا:اع راب سنی.سالهاست 
که شعار تشکیل اقلیم سنی را بر مبنای قانون اساسی 
عراق سر داده‌اند. هر جند در آغازامر انهااز مخالفان 
سرسخت فدرالیزه کر دن عراق بودند امابه مرور 
زمان دریافتند حال که دستشان در اداره حکومت 
فدرالی بغداد کوتاه شده, بهتر آن است حداقل با 
تشکیل اقالیم مختلف سنیاداره امور محلی خود را 
در دست گرفته و از سوی دیگر, بدین وسیله قدرت 
بغداد رادر مناطق اهل سنت محدود کنند. کر دها 
اساسا با تشکیل اقالیم سنی مخالف نیستند. اما این 
سناریودر استان نینوا؛ باطر ح استراتژیک کر دها 
در اجرای‌ماده ۰ ۱۴ قانون اساسی همخوانی ندار د. 
مگر اینکه هر دو طرف در مورد تقسیم این استان به 


درزیر سطحچنین تصمیم گیر یهای‌بی سابقه‌ای 
تغییرات گسترده‌ای در حال انجام است و تنشها 
عبارت دیگر در بین رهبران امروزی در قاهره و 
را اا رھ اما کے مار ای 
عبدا... در گذشته بین دو کشور عمده‌عرب سنی 
طی کر ده بودند. دیدہ نمی شود. 

بدون شک افکار عمومی در مصر تحت تاثیر 
تصمیم گیری شخصی سیسی برای رودررویی با 
از مردم مصر احساسات ناسیونالیستی شدیدی 
بخصوص درباره مفاهیمی مانند حاکمیت دارند. 
تصویر سیسی اگر بخواهد بیش از حد وابسته به 
عربستان‌سعودی و دیگر قدر تهای عربی حاشیه 
رئیس‌جمه ور خواهد بود. عواقب بازدید ماه 


توافق برسند. بالااخص که در حال حاضر نیر وهای 
پیش م رگ کرد بر بخش عمده‌مناطق مورد نز اع در 
ار کا اون سوت 
قدرتهای منطقه‌ای همچون عر بستان و تر کیه مورد 
پشتیبانی قرار خواهد گرفت. دولت عراق علیرغم 
نے دشر اتف اق | درسال حار اماد 
پذیرش چنین سناریویی نیست. آمریکایی‌هانیز با 
ایجاد اقالیم جد ید در عراق مخالف نیستند. قابل ذ کر 
است کر دهای شبک. ایز دی اهل حق و مسیحیان که 
در یی حمله داعش مورد خشونت و بدر فتاری قر ار 
گرفتند. آمادگی پذ یرش چنین طرحی راندارند. 
با توجه به اینکه کر دها (مسممان ایزدی. شبک؛ 
اهل حق)» تر کمانان و مسیحیان بیش از ۵۵ در صد 
سا کنان استان نینوا را تشکیل می‌دهند. موفقیت این 
طرح با تقسیم استان نینوابه چندین استان جدید ودر 
نظر گرفتن خواسته آنان قابل تحقق است. 
تشیم اسان و بایان سارو که 
از سوی کردها مطر ح شده است. استان نینوا به سه 
استان جدید تقسیم خواهد شد. شهر ستان سنجار. 
کاکثر ساکنان ان‌از کر دان ایز دی هستند به استان 
تبدیل خواهد شد وبه اقلیم کر دستان ملحق می‌شود. 
همچنین دشت نینوا که ساکنان ان عمدتا از کر دان 
ایزدی. شبک. اهل حق و مسلمان و مسیحی هستند. 
به استان تبدیل شده و با موافقت ساکنان آن به اقلیم 
کر دستان ملحق می‌شود. مناطق دیگر از جمله مر کز 
شسهر موضل, شرقاط حتمام العلیل«قیا رو بعاج نیز 
به آقلیم جدیدی تبدیل شوند. شهر ستان مخمور نیز 
که از دیر باز جزء استان ار بیل بودہ و در اواسط دهه 
۰ز این استان منتزع شده مجددا به اربیل الحاق 
می‌شود. این طرح از سوی گر وه‌های شیعی و بعضی 
گروه‌های سنی نز دیک به جناح نوری المالکی مورد 
مخالفت واقع شده و با تلاش انان, پارلمان عراق با 


آوریل ملک سلمان از مصر که در آن مقامات 
قاهره بر ای باز گشت دو جزیره در دریای سرخ به 
کشور پادشاهی توافق کر دند. باعث اعتراضات 
شدید در میان مردم مصر شد و در نهایت داد گاه 
رود اقتال را سروف کود. 

متغَیٔر دیگر در این بازی, مخالفت سیاسی. 
اجتماعی و مذهبی درباره وهابیّت عربستانی در 
میان‌بخش زیادی از مر دم مصر است.جمال 
عدالناصر.رئیس‌جمهور سابق این کشور موقعیت 
عربستان سعودی در جهان عرب رابه چالش 
کشیدہبود.اواغلب در سخنرانی‌های پر شور 


مصوبه خود در مورخ ۶۶ء ۲هر گونه طرح 
تقسیم آستان نینوارارد کرد. 

۴ چتر حمایت بین المللی برای مناطق 
اقلیت نشین:بر اساس این طرح مناطق اقلیت نشین 
ایزدی.مسیحی:اهل حق وشبک که از د یر باز از سوی 
اعراب سنی مورد ستم واقع شده‌اند_بخصوص با 
ظه ور داعش این ظلم به اوج خود رسید -تحت 
حمای ت بین‌المللی قر ار خواهند گرفت. در وضعیت 
فعلی بخشی از این افلیٹھا, خواهان نوعی از حمایت 
و ضمانت بین‌المللی برای باز گشت به مناطق خود 
هستند. ب اتوجه ‏ ه اینکه مناطق مسورد بحث در 
وضعیت فعلی: تحت سیطره نیروهای پیشمر گ 
قرار گر فته‌اند. ممکن است با حمایتهای بین‌المللی و 
زیر چتر سازمان ملل نیر وهای پیشم رگ با همکاری 
نیر وهای محلی متشکل ازاقلیت‌هاءامنیت این مناطق 
رابرعه ده‌بگیرن د.اين طرح با توجه به همخوانی 
نسبی آن‌باسناریوی کر دهاء مبنی بر تقسیم نینوا. 
در کوتاه مدت ممکن است مورد موافقت کر دها 
باشد.اما احتمالا از سوی دولت عراق, اعراب سنی 
وشیعی و قدر تهای منطقه‌ای مورد مخالفت قرار 
خواهد گرفت. در این طرح» مناطق خارج از حمایت 
بین‌المللی به اقلیم جدیدی تبدیل خواهند شد. این 
طرح از سوی بعضی از محافل ایزدی ومسیحی 
پشتیبانی می شود واحتمالا در غرب نیز طر فدارانی 
دار د. 

۵ الحصاق استان نینوابه اقلیم کردستان:بر 
ا ایو ار سس ار کک ووی ل 
استان‌نینوابه‌اقلیم کردستان ملحق خواهد شد. 
دراین وضعیت هر چند ماده ۱۴۰ از نظر قانونی 
به قوت خود باقی است. ما به صورت دوفا کتو و با 
ظهور حقایق جدید مشکلات ارضی اقلیم کردستان 
با استان نینوا در مناطق مورد نزاع به صورت موقتی 
ل اف - ارو رر 


خود نسخه پادشاهی عربستان را ارتجاعی و 
"عقب مانده توصیف می کر د در حالی که‌حاکمان 
عربستان سعودی راعروسک غربی‌ها می‌خواند و 
انهارابه همدستی با خشونت اسرائیل علیه‌اعر اب 
متهم می کرد. هنوز افکار این چنینی ناصر در میان 
بخش عمده‌ای از جامعه مصر محبوب است. 
تنش بین مصر وعر بستان در سخت تر ین زمان 
پادشاهی در حال وقوع است. سقوط قیمت نفت و 
کاهش بود جه کشور. جنگ پرهزینه یمن وبحران 
ادامه دار در سوریه جایی که عر بستان در نظر دارد 
به حضور اسد پایان دهد. عر بستان سعودی خیلی 
روشن به مصر پیغام داده که دیگر این کشور غنی 
نخواهد کرد واگر حمایت عر بستان را می‌خواهد. 
باید حداقل با سیاستهای این کشور همراهی کند. 


راه حل اجباری, اختمالاً از سوی اعراب سنی وتر کیه 
طرح در داخل اقلیم کر دستان نیز مخالفانی خواهد 


داشت.زیراگروه‌های کردی از افزایش جمعیت 0 
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خود را 


دصححت 
جج 


۰ 


نکند ده نصحت ذ نگ ان محتا 


مه 


ونفوذاعراب در داخل اقلیم کردسستان بیم دارند. 0 


دولت عراق»ایران و شیعیان استان نینوا با چنین 
سناریوبی مخالفت خواهند کرد چون سبب افزایش 
نفوذ و قدرت اقلیم کردستان در سطوح داخلی و 
منطقه‌ای خواهد شد که بالطبع ضعف دولت مر کزی 
رابه دنبال خواهد داشت. 

۶ ۔ادامے جنگ وناآرامی و تجزیه‌عراق:در 
صورت عدم تحقق هیچ یک از این سناریوهاء احتمالاً 
موج دیگری از جنگ وناآرامی,اسستان نینوارافرا 
خواهد گرفت ووضعیتی مشابه آن جه در حلب 
شاهد هستیم. بر این استان سایه خواهد افکند 
کهبدترین‌سناریوی پیش رو خواه د بود.در این 
وضعیت قد ر تهای منطقه‌ای و جهانی. مداخلات 
خود را بیشتر خواهند کرد که این امر اوضاع رابیش 
از پیش بغرنج می کند. چنین تصور می رود که دامنه 
جنگ توسعه یافته و دیگر مناطق عراق رانیز در بر 
بگیرد. توان سیاسی -نظامی جناحهای رقیب آینده 
نینواو آینده‌عراق رارقم خواهد زد.ادامه جنگ و 
نا آرامی سبب تحلیل نیر وی جناحهای در گیر شده 
و ممکن است نهایتا این باور رابه جناحهای در گیر 
وجامعه جهانی بقبولاند که تجزیه عراق تنهاراه 
برون رفت از این بحران است کہ البته قابل پذیرش 
نیست چراکه هر راہ حلی نباید منجر به از بین رفتن 
یکیارچگی و وحدت این کشور شود. 5 
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کیان فولادی 
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مقا مات خبلس عالی 


مبارزه با حقوقهای نجومی» بسیار 


بعید است بانو شتن‌اعدادی که دولت 


ومجلس آنهاراانتضاب‌کرده‌اند.به 
سرانجام‌خوشایندی‌برسد 


دولت مصوبه‌ای داشته که آن را ابلاغ هم کرده. 
آنطور که وزير داد گستری می گوید حداکثر حقوق 
دریافتی ماهانه مقامات عالی کشور از جمله وزرا و 
معاونان ایشان, باید ۰ ۱ میلیون تومان باشد و تاکید 
هم شده با کلمات صریح که این ده میلیون تومان. 
سقف واقعی تمام چیزی است که باید پر داخت شود 
مأاموریت‌های‌فراوانرودوسمت‌هاومسئولیت‌های 
مختلفی داشته باشد. با فاصله کوتاهی.نمایند گان 
مجلس شورای اسلامی هم. در حالیکه دولت قبلاً 
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فر ار از راہ پار یس 


سالهاست که انتشار عکسهای 
جر دی اد ا3ہ 
موجب ارامش و خوشنودی 
مدیران ادرانی نشده بود 


چند روزی است که تصاویری از پاریس منتشر 
می شود که بر ج ایفل به عنوان نماد این شهر معر وف: 
ا الک هو تشر سا دید نمی‌شود.از 
تصمیمان مدیران شهری پاریس هم نوشته می شود 
که عبور و مرور خودروها را محدود و استفاده از 
ام توصیه کر ده‌اند. به 
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زندگی در تاریخ 


عجیب‌تریين جملے دریارہ استان 


ریا کک 


سیستان و بلوچستان رادر سالهای 
اخیر. وزیر کشورپس ازبازدیداز 
زاهدان بر زبان اورد 


وزیر کشور چندی قبل از شهر زاهدان مر کز استان 
سیستان و بلوچستان باز دید کرد و پس از این سفر. 
سخنرانی کرد و گفت که دیدن این شهر و امکانات 
اند ک و اط سخت زند کی مردمانش. انسان 
را به یاد شهرهای ایران در ۵۰ یا ۶۰ و حتی گاهی 


ی 
۹۵ الاعات گی 


۸ 


تی 


اشوبی که از موضوع حقوقهای نجومی در 


۴ن ۴ن ۴ن 9۔۴ نچ چا جن می می ۱ی( نج 
وی وی 5 اج او وق بر ای ار و بر بر و چو رجف رن 


مر بر دی در ہکن 
ای بی و تو وی ای و تو رو رو رک وک روک وک 


چنین تصمیمی گرفته بود. برای ارام گرفتن 


دل داشتند. در بررسی لایحه بودجه ۹۶ هم 
ی رن دول از حمله 
وزرا و معاونین. حداکثر ۱۰ میلیون تومان 
خواهد بود. هیچ کس هم توضیحی نداد که 
او اسان 
٣۷٣٥٠٦٠٥٦٠٥۷٠٠١ء‏ ات جرارای 
مثال ۹ میلیون تومان و یازدہ میلیون تومان 
مورد انتخاب نبوده‌اند. البته این حرف درستی 
است که تعیین عدد دقیق برای حدا کثر حقوق 
مقامات ارشد یک نظام حاکمیتی هیچ کار ساده‌ای 
۲ ات بان که کار ساده‌ای است 
که شخصی که یکی از پرمسئولیت‌ترین شغلهای 
کشور را پذیرفته و با یک تصمیم خود که کاملا بر 
اساس اجازه قانون گرفته شده می‌تواند کاری کند 
که میلیاردها تومان به منافعش افز وده شود جگونه 
بايد به حقوق حداکثر ده میلیون تومانی اکتفا کند. 
فرض کسانی که عدد ده میلیون تومان رانوشته‌اند 
ظاهر أ این بوده که مقامات ایرانی از جمله وزرا از 
کسانی انتخاب شده‌اند که از نظر اخلاقی و تربیتی 
سی ۰ ان ایستادهاند و هیج وسوسه‌ای 
طور ناخودآگاه بسیاری از مدیرانی که (۱ 
مسئولیتی در موضوع مبارزه با آلودگی 
هوا دارند. از دیدن این تصاویر و خواندن 
این اخبار.اند کی آرام شده‌اند که در برابر 
هجوم افکار عمومی ایرانیاناز این پس 
پاسخی قانع کننده یافته‌اند و خواهند 
گفت: پاریس با تمام ثروت و شهرتش: 
نظیر تهران و اصفهان و مشهد ما دچار 
آلودگی است و از کسی هم کار چندانی 
ساخته نیست و شاید هم از مردم سوال 
کنند که آیا توقع دارید هوای شهرهای بزر گ‌ایران, 
از مشهورترین و ثروتمندترین شهرهای اروپایی 
پاکتر باشد؟ 

کما اینکه معاون سازمان محیط زیست. چند روز 
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رم همم همم همم همم همم هم همم همم همه 
کر او رک بج نوف تر کرک و ری 


یکصد سال قبل فو 0ت که هیچ 
گاه اعتر اضی نکردند و در دورٹرین فاصله 
از مرکز سیاسی کشور. تا مدتها گرفتار 
شرارتهای اشرار شرق کشور هم بودند. 
درحالیکه بخش‌های بسیار بزرگی از مرزهای 
جنوب و شرق کشور را همین مردمان باید 
حفظ و نگهدای کنند.این جمله وزیر کشور. 
اگر از زبان یک شهروند زاهدانی یا گردشگر 
خارجی یاحتی نماینده مجلس این شهر شنیده 
می‌شد. آنقدر آزاردهنده نبود که اینک و از 
زبان مدیری که در بالاترین سمت اجرایی کشوری 
نشسته و هر هفته باارئیس جمهور جلسه دارد. 

وزیر کشور زمانی که از جنین جمله‌ای استفاده کند 


ہیں یدک ںہ 
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برای بهره برداری از مقام و اختیارانی که دار طط 
به سراغشان نمی اید و به همین ده میلیون اکتفا 
می کنند و در تمام تصمیماتشان تنها منافع مردم 
و کشور را در نظر می گیرند و درهیچ دوراهی 
تصمیم گیری. آنطور تصمیم نمی گیرند که احیاناً 
منافع خودشان رادر نظر گرفته باشند. که ای کاش 
چنین باشد و چنان شود. اما حقیقت شاید کمی بااین 
فرضی Cl‏ ×× ۱ 
حتی بر ای قضات داد گستری که در مر حله انتخاب 
واستخدامایشان. سخت گیریهاو کنترل‌های فر اوان 
می‌شود. قانون نویسان پذیر فته‌اند که حقوقی بالا تر 
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قبل, جملاتی شبیه همین را گفته بود و تا کید داشت 
که آلودگی هوا درتهران از دهها سال قبل وجود 
داشته و حاصل تغییر ات ِ ت اقلیم و د گر گونیهای جوی 
است و دست ماهم از آسمان که کوتاه است. 
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مر موی وس 
ساخته نیست و من می گویم تا آنان که مسئولیت 
بالاتری دارند بشنوند ا و مگر در دولت جند نفر 
سمتی بالاتر از وز بر در اختیار دارند ؟! شرایط 


6 2% و 
بی تو برک وک 6 اوک تو ترک رک رک رو رک وی رن 
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در نظر بگیرند تاوسوسه صدور 
احکامی که اندکی با عدالت 
فاصله دارد کمتر به سراغشان 
آید و ایا کار یک قاضی ساده‌با 
تصمیمات هر 9 لحظه 
یک وزیر در حوزه اقتصاد و 
و ار ۱ 
امکان سوءاستفاده و مقدار 
سوءاستفاده قابل قیاس است؟ 
با نوشتن عدد ۱۰ بر بالای این 
مصوبه دولت. ممکن است 
عده‌ای که تنها ظاهر قوانین را 
می‌بینند. برای مدتی خوشحال 
باشند و از قناعت مدیران؛ 
مطمتّن.ولی هر لحظه باید از این 
در جود بلرژند که نکنل در ار 
لحظه یک وزیر اند کی از تعالیم 
اخلاقی و تربیتی فاصله گر فته و 
امضایی کرده و تصمیمی بگیرد 
که در آن منافع ملک و ملت 
در دومین درجه آهمیت قرار 
دا 


چند روزی هم هست که باد و 
باران در شهر های بزر گ‌ایران 
آغاز شده و از حجم آلود گی‌ها 
کاسته و به این تر تیب مدیران 
محترم محیط زیست و شهر 
تهران کافی است که یک 
ماه دیگر در برابر انتقادات و 
انتظارات ایستادگی کنند تا 
خود به خود بارسیدن به بهمن 
٣٤‏ 9 ۱ 
آلود کی هوا یرای ال کک 
به فراموشی سپرده شود و 
یکسال دیگر به سابقه و عمر 
مدیربت ایشان افزوده. 


امنیتی زاهدان البته در سالهای 
اخیر سبت به سالیان گذشته. 
بهبودی داشته ولی این عقب 
ماندگی گاه صد ساله. جنان 
آزاردهنده‌است که طعم خوش 
امنیّت راهم گس‌می کند.حداقل 
گامی که‌وزیر کشور ودوستانش 
در این روزهای تصویب بودجه 
می‌توانند بر دارند. این است که 
سهم این استان از بودجه سال 
۶ء جنان باشد که این فاصله 
چند ده ساله را دست کم چند 


سال کمتر کند. 


مرک 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 
مصطفی گلیاری 


از خداجوییم‌توفیق ادب‌برای‌بجه‌هایمان 


ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 
از ر سول خدا(ص) نقل است که فر مود کود کان تاهفت 
سای رت ۷گ ند را ات +٢٢‏ 8× 
بچه‌ها در همین هفت سال شکل می گیرد. و چون آدم 
بارئیسش بدرفتاری وبدزبانی نمی کند واورانمی‌زند. 
شخصیت بچه ر شد خوبی می کند. هر فریاد. هر کتک. هر 
اخم و هر تهدید برای بچه عظمتی غول آسادارد و روح او 
7 رس تست کون 
وجوان امروزی می گوید: روح من بیماره/به روح اعتقاد 


داری؟ ... ایرج میرزای ۶٣‏ ه+" مادر می گوید: 
یک حرف و دو حرف بر زبانم 
٣‏ 2 


Ml lC 
یادمی گیر د ومی‌شودعقل اکتسابی او که مقابل عقل‎ 
غری زی است.اگرم‌ادری به طفل معصوم ش بگوید:‎ 
بتمر گ: یاپدرش بغرّد که پدرسگ صاحاب وق نزن, آن‎ 
بچه یاد می گیرد که بگوید بتم رگ خفه شو زر نزن» وق‎ 
بزنی همچی می زنمت صدأی سگ بدی. .برعکسش راهم‎ 
1 داریم .اگر پدر مادری به بجه بگویند ت0‎ 
3 اش تربار رد 8+ کی‎ ۳١ 
به مامان یا بابا بگومشکلت رو حل کنم.... در چنین فرهنگی‎ 
این زبان و این رفتار می شود عقل | کتسابی او. ما باید برای‎ 
بچه‌هاعقل اکتسابی خوب بسازیم. چه جوری؟ اینجوری‎ 
که با آ نها خوب حرف بزنیم. زبان رفتارمان هم محتر مانه و‎ 
منطقی باشد. خودمان هم با همسرمان مؤدبانه حرف بزنیم‎ 
و کلمات 'خواهش می کنم. .لطفاء ءعزیزمءدست شمادرد‎ 
نکنه. متشکرم یامر سی. و... رازیاد به کار ببریم. یکی از‎ 
تمرین‌های خوب این است که پدر در اتاقی و مادر در اتاقی‎ 
باشد. به کودک دو سه ساله خود بگویند قاصد باش ملا‎ 
پدربه کودک بگوید برای مادرش پیغام ببرد چایی میل‎ 
دارین؟ بعد مادر به کودک بگوید برو به بابابگو مرسی.‎ 
الان میام براتون می‌ریزم. بعدش پدر بگوید واسه‌مامان‎ 
پیغام یبر ''شسمازحمت نکشین خودم می ریزم...''اگراین‎ 
۰ ٴٴ۰‎ ٥ ١ ++ + کار ار اراس‎ 
هفت سالگی دارای عقل اکتسابی خوبی خواهد شد.‎ 
کاره ای دیگر:اگر چای‌یاهر چی زی را خوردیم. زود‎ 
لیوان وظرف خالی راببریم سر جایش بگذاریم.اگر آشغالی‎ 
کف اتاق افتاده آن رابرداريم. وقتی که شام می‌خور يم.‎ 
یک چشممان به گوشی ویک چشممان به سر یال تکراری‎ 
تلویزیون نباشد. زن و شوهر برای آوردن وسایل شام‎ 
همکاری کنند همچنین در جمع کردن سفره.اگر بچه به‎ 
چیزی‌دست زد که نباید بزند. آن راز دستش نکشیم (زبان‎ 
تهاجمی)بلکه با توضیح آن رااز او بگیریم (زبان تربیتی و‎ 
آموزشی). اگر هواسر د است و داریم به مهمانی می‌رویم و‎ 
بچه می‌خواهد لباس تابستانی بپوشد. با اخم و زور به اولباس‎ 


پاییزی نپوشانیم(زبان تهاجمی) با آ رامش و کمی جدی. 
برایش توضبح بدهیم که هوابس ناجوائمر دانه سرد است 
وباید لباس گرم بپوشیم و... نرمک نر مک لباسش رابه او 
بپوشانیم وبا کلمات مهر امیز و تشویق کننده‌با او حرف 
بزنیم (زبان آموزشی). 

وقتی که بچه راباعقل اکتسابی خویی به هقت س_الگی 
رساندیم. وارد مدر سه می‌شود و احتمالاً دو سه تاهمکلاس 
شرور ویکی دو تامعلم و ناظم گوش کش خواهد داشت. 
چاره‌ای هم نیست. شما بچه خود تان راچه به مدر سه دولتی 
پایین شهر بفرستید چه در مدرسة پولی بالای شهر با شهر یه 
ده پانزده میلیونی. امکانش هست که مربیانی گوش کش و 
«توی سرزن» داشته باشند. کلیپ‌های زیادی دیده‌ام که 
ناظم گوش می کشید. معلم توی سر می زد یا دانش آموز را 
مسخره‌می کرد یا مربی مهد دار د باجه شدت و حدتی طفل 
معصوم بیچاره را می‌زند. بابا مامان‌هایی هم هستند که 
وقتی که بچه از مدرسه بیرون می آید. اولین سوّالشان این 
است: دیکته چند شدی ؟ بازم ریاضی روخراب کردی؟ 
وقتی هم به خانه می‌رسند. بچه رامی‌نشانند سر درس. 
بعد هم به او گیر می‌دهند که احمق بی سواد چراخانوادہ 
روخوانواده‌نوشتی؟ بچه‌هم تأاساعت یاز ده دوازده شب 
۵٥٦‏ س٤“‏ ۶-۶ ۶٘۷ 
که مگه همه ش سه صفحه نیس ؟ جراده ساعت طولش 
دادی؟... این والدین عزیز خبر ندارند که بچه نو آموز رابه 
جال خودش ول نمی کنند و کنارش میتی نشینند و کمکش 
می کنند تا زودتر تمام کند. و حواسشان نیست وقتی که 
بچه رانشانده‌اند به درس خواندن. صدای تلویز بون بلند 
است. خودشان هم بلند بلند با فامیلها تلفنی حرف می‌زنند 
وهی حواس بچه را پرت می کنند. و حواسشان هم نیست 
I E‏ ای ری 
بزنند که چراغلط می نویسی یاچرانتونستی توی اون مسأله 
پرتقال فروش رو پیدا کنی. راهش این است: 

او بلد نیست وماباید یادش بدهیم.اگر خودمان کاری را 
بلد نباشیم. آیادوست داریم به ما بگویند گوساله چرابلد 
نیستی؟ یادش بدهید. سر کوبش نکنید! این راهم بدانید 
که آخرش همه بچه‌هایاد می گیر ند خانواده‌رادرست 
بنویسند.راه‌پیدا کر دن پر تقال فروش راهم یاد خواهند 
گرفت.نگران نباشید که بچه شما ام روز درس راطول 
می‌دهد یا کلمه‌ها را غلط می‌نویسد. مگر خودمان وقتی 
بچه بودیم. به این راحتی می‌توانستیم مسأله حل کنیم و 
دیکته بنویسم 

در یکی از قطره‌هادربارهد یکته قلمی خواهم فر سود تاببینید 
که نگر ش معاصر به دیکته بسی تغییر کرده. 

تیلست کم نس ی رای ار ارس 
رااصلاح کند. کسانی که زبانشان بافرزندانشان سلیم 
نیست یعنی خوشگل وملایم نیست.نباید انتظار داشته 
باشند بچه‌هایی خوش زبان و مدب وبی عقدهداشته باشند. 
TT‏ رسای اتان ‏ رت 
دارید پسر ودختر ش ما آیندهاجتماعی واقتصادی خوبی 


داشته باشد ادب رادر گفتار و رفتار به آنها یاد بدهید و 
۰ ۰ 2 :7 .7و 7 
البته بەاین مقصود نمی رسیم مگر اینکه خود مان خوش 


ادامه دارد 


ک٠‏ هھ 
اطلاعات :خی از ۳/۳۸ 


سے 


ذدان 


جھتبت 


ی است که وز نش اند کته کم ۵ لی 


عبات و کناهی سیا 
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لاد گت ابست 


٭ خز ای طو سی 


دیدنیهای ایران 


ز بر نظر: محمود صفادار 


هنگامی که به شهر ستان رودبار سر زمین زیتون 
و دروازه گیلان برسید کافی است بپر سید روستای 
از وی کحاس ب ؟انوف س مارایه یک منطقه 
کوهستانی زیباچون ماس وله اماباقد متی بیشتر 
راهنمایی خواهند کرد. 

را تاریخی, توریستی و کوهستانی انبوه" 
در ۰ کیلومتری جنوب مر کز استان گیلان و 
۶ کیلومتری نیمه شرقی شهر ستان رودبار و 
درار تفاع هزار و . ۲ متری از سطح دریا واقع شد ه 

این روستا دردامنه کوههای البرز شمالی در 
دل کوه‌ودرامتداد گردنه نواخان واقع شدهو 
از موقعیتهای ممتازی برای رونق گردشگری 
ار 9 
قدمت سکونت انسان در روستای انبوه به سه 
هزار و ۵۰۰ سال قبل از میلاد می رسد. 

علاقه‌مندان می توانند به دو طریق به این روستا 
دستر سی پیدا کنند. 
گر دش گران از شهر فز وین است وا کا 
وسیمای قزوین یا همان دانشگاه بین اللملی قزوین 
مستقیم به سمت بالا (اسماعیل‌اباد) | مدهو 
روستاهای زیبایی راهم در مسیرش خواهید دید 
مسافت روستای‌انبوه تاشهر قزوین ۷۵ کیلومتر 
است که ۵۵ کیلومتر اسفالت و ٠‏ کیلومتر هم 
کا لاڈ 


شاید انتظارش را نداشته باشید اما در نزدیکی 
تهران هم مناطق سرسبز و دیدنی وجود دارد. 
"محمد شهر در بخش مر کزی شهرستان کرج 
در استان البر ز قرار دارد. این منطقه از جند محله 
تشکیل شده است و با هوایی معتدل از شمال به 


7 
٤‏ ۵ الاعات شی 


_ تپ نوج ا ار 


-ے کے کک 


دسترسی دوم:این روسستااز طریق شھرھای 
رودبار و لوشان -معدن سنگرود -جیرنده -ویە و 
ناوه و تا گردنه نواخن که جاده آسفالت و بقیه حدود 
۰ کیلومتر خاکی دارد قابل دسترسی است. 

روستای‌انبوه‌به دلیل‌قرار گر فتن دریک‌بن‌بست 
جغرافیایی.عدم دستر سی آسان ووفاداری مردمان 
آن به آیین‌ها ورسوم کهن؛ فرهنگ غنی کار تلاش 
وزحمت. هنوز رسوم وباورداشتهای آیینی در آن 
حفظ شده است. 


براساس مستندات تاریخی پل خشتی طاقی 
این روستادر زمان حکومت عباسیان ساخته شده 
است و مسجدجامع روستای‌انبوه‌نیزبر اساس 
سنگ قبر های کشف شده, ۲۰۰ ۱ سال قدمت‌دارد. 
این روستا همچنین دارای یک قلعه باستانی به نام 
تسیر زر رن ری رل اس 
+9٣٤‏ ۹ 
که متعلق به سال ۴۵۱ ھجری قمری است. در این 
روستاقرار دارد. 

قلعه چیم ار ود و پل انب وه دواثر تاریخی مهم 
پیر آمون روستااست. پل انبوه که به پل شاهزاده 


کرج و ساوجبلاغ. از غرب به بخش اشتهارد. از 
جنوب به بخش شهریار و از شرق به دهستان 
گر مدره متصل است. هم اکنون قسمتی از شرق 
محمدشهر گسترش بیشتری یافته و به ماهدشت 
معروف شده است. ماهدشت در گذشته به نام 
مردابادخوانده می‌شده است. قدا نیز این 
منطقه رابه دلیل اب و هوای خوشی که دارد 
به نام ذشت بهشت می‌شناسند. پارک»جنکلی 
تازه تاسیس در کوی جعفریه نیز هر روزه پذیرای 
صدها نفر از اهالی شهر است. 

اما از دیدنی‌های منطقه بگوییم. 

امامزاده عبدا... بنای سفید رنگی است که در 
بالای تپه‌ای در غرب محمد شهر واقع شده است. 
امامزاده در میان قبررستان ده قراردارد و مردم 
محلی بیشتر شبهای جمعه به این محل مراجعه 
کرد و علاوه‌بر زیارت امامزاده اهل قبور رانیز 
یاد می کنند. مردم محلی ایشان رااز نواد گان امام 
موسی کاظم(ع) می‌دانند. 


انبوه» قدیمی‌ترین روستای گیلان 


اس تھا 
1 


تی تی خانم نیز معر وف است. در فاصله ۲ کیلومتری 
روستای آنبوه, روی رودخانه شاهر ود بنا شده و یکی 
از عجایب معماری استان گیلان است.درباره‌این پل 
نقل است که دو برادر و خواهر. از خاندان سلاطین 
(مر کز حکومت وقت) زندانی بودند و به دیلمان 
فرار می کنند و پس از عبور از رودخانه شاهر ود 
E 0‏ 
و گچ سرندی است.در پایه‌های اصلی پل نیز از 
سنگ و ملاط ساروج استفاده شده و جان‌پناههایی 
نیز دارد .اهمیّت ساخت و معماری یل انبوه, در یک 
طاقی بودن ان است که اب شاهر وداز زیر ان 

داستان تملک روستاییان بر زمینهای روستانیز 
اجرای قانون اصلاحات ارضی همه مردم این ده 
رعیت بودند ویک نفر ارباب بود که‌او علاوه‌بر 
روستای انبوه هفده پارچه آبادی دیگر رانیز در 
تملک خود داشست. وقتی اصلاحات ار ضی شد حق 
داشت یک ده‌رابر ای خود بر دارد که انبوه را انتخاب 
کرد.به این تر تیب دوباره‌مردم این ده رعیت باقی 


در غر ب امامزاده تبه‌های باستانی به نام قشلاق 
تیه ویااوچ تبه وجود دارد که توسط جاده‌های 
مختلف, بریده و از هم جدا شده‌اند. بررسیهای 
انجام شده در قشلاق تیه نشان از قدمت. عظمت 
و اهمیت تپه دارد. در این محوطه وسیع, پراکند گی 
سفال بسیار زیاد است. سفالهای دوران پیش از 
تاریخ به وفور دیده می شود. در حوزه ماهدشت. 


ےہ جج ہے تتت___ 
Xk 11 1‏ | ۱ سوہ 
٠ 2‏ 1 1 7 
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٣‏ تازمانی که‌و کیلی گر فتند وازارباب شکایت اک 


کردند و با محکوم کردن ارباب. خود مالک شدند. 
+٤‏ ٔؤ+ 9 راظ رای 
جن لد حر ام داخل رن نی جود نکد .این 
را 9٢‏ 0 
اصلی مر دم روستا باغداری و دامداری است. قالی. 
محصولات صنایع دستی روستای انبوه است. 


مراسم عروسی در روستا هنوز به شیوه قدیمی و 
سنتی بارسوم و آیین‌های خاص آن بر گزار می شود. 
موسیقی و انواع آواها و آهنگهای محلی در مراسم 
عروسی و جشنها خوانده می‌شود و نوازنده‌نی نیز 
خواننده را همرآهی می کند. 

جشن انار یکی از مهمترین مراسم محلی این 
روستااست. این جشن, در طلوع صبح روز جمعه 
(یکی از روزهای دهه آخر ماه‌مهر) هر سال با ندای 
9سط 8 نیت رس از 
طرف اعد اران رای :ا ااا "۰+ 
8 راب شود ین ۷۶ روستای 
ار را ار ار 
می شود وپس از آن به همر اه موسیقی‌های سنتی. 
بازیهای‌سنتی جوانان وار د باغها شدهوشر وع به 
چیدن انار می کنند. مر دمان این سامان. از انار به 
عنوان میوه بهشتی و سمبل زیبایی یاد می کنند و 
می گویند: قبل از چیدن این میوه‌پر بر کت هیچ کس 
نمی تواند وارد باغهای انار شود ".دراین روز, تمام 
مردم روستاوحتی کسانی که بیرون از آن زند گی 
می‌کنند. برای کمک و چیدن انار به روستا می ایند 
وبا وسیله نقلیه به سمت باغات انار حر کت می کنند. 


از طریق یک راہ خاکی می توان به تپه‌های باستانی 
و آرامگاهی خشتی رسید که به امامزاده احمد و 
محمود معر وف است. امامزاده احمد و محمود بر 
روی تبهای با ار تفاع حدود سے متر بنا شده و از 
فاصله دور در ميان دشت نمایان است. 
چنین به نظر می ر سد که این بنا دو طبقه است. طبقه 
همکف. آرامگاه و طبقه زیرین, احتمالاً به صورت 
سردابه بوده است. سبک معماری بنا مانند دوران 
صفویان است و می‌توان قدمت آن را به این دوران 
نسبت داد. همچنین با کمی فاصله از امامزاده احمد 
و محمود. تپه‌های چله تپه و تپه سلیمان و تپه خاتون 
قرار دارند.تیه مرد آباد که تبه ماهدشت يا تبه 
محمد آباد نیز خوانده می‌شود. در ۱۱ کیلومتری 
جنوب غربی کرج و در غرب ماهدشت واقع شده 
است. قدمت طولانی این منطقه و سابقه سکونت 
طولانی مردمان قدیم در آن رامی‌توان از وسعت و 
تنوع سفالهای کشف شده در ان که به قرون هشتم 
و نهم هجری تعلق دارند دریافت. به نظر می‌رسد 


انجام 


: و 
۹ سے مت ادا 


این مراسم تاغروب طول می کشد. _ 

"۷ٰ۹ ۷٦ 
باپوشش کاملاً محلی و به رنگهای زیبادر مراسےم‎ 
انارچینان بیش از هر چیز دیگری توجه گردشگران‎ 
راجلب می کند. همچنین حضور ریش سفید ان و‎ 
طلب رخصت از انان از صحنه‌های دیدنی مر اسم‎ 
انار چینان به شمار می رود‎ 


ع 


جاذیه‌های گردشگری 

روستای آنبوه با موقعیت دره‌ای -دامنه‌ای و 
اقلیم معت دل از زیبایی های کم نظیر و جلوه‌های 
دل‌انگیزی برخوردار است. مناظر و چشم‌اندازهای 
ار تفاعات سرسبز.س واحل و حواشی ر ودخانه‌با 
I‏ 
منحصر بفر دی پیدأمی کند طوری که دوستداران 
طبیعت رابه سوی خود جلب می کند. ر ودخانه پر 
آب‌شاهر ود که یکی از شاخه‌هایر ود خانه سفیدر ود 
است در میان دره کنار روستا جریان دارد و حواشی 
آن در فصول بهار و تابستان, محل مناسبی برای 
گذران اوقات فراغت گر دشگران است. 

ار تفاعات پیر کوه که روستارادر بر گر فته‌اند. 
پوشش گیاهی تنکی دار د و در بهار و تابستان.انواع 
گیاهان دارویی در ان می روید و مورد استفاده 
مردم قرار می گیرد. این ارتفاعات در تمام طول 
سال.میزبان کوهنوردان و علاقه‌مندان به طبیعت 
کوهستان است. 


که مر د آباد از مدتها پیش منطقه‌ای مناسب برای 
سکونت مردمان دوران مختلف بوده است.در 
نزدیکی روستای حسین آباد ماهدشت. قلعه‌ای 
روستایی وجود دارد که به قلعه حیدر آباد معروف 


اسك قلفعة خیذر | باه مخروبه‌ای است که قسمتی 
از حصار و مقدار بسیار کمتری از بناهای داخلی آن 
و دوعدد از بر جهای چهار گانه آن به صورت نیمه 
وس ات اتی ماداس سک هری ا هت 
زیادی به قلعه‌های روستایی قاجاری دارد و احتمال 
اینکه این قلعه نیز در این دوره ساخته شده زياد 
است. ولی سفالهای جمع آوری شده از حیاط این 
قلعه قدیمی تر به نظر می رسد . 


در محضر احلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


راوی‌می گویدروزی‌ازیکی از کوچه‌های کوفه 
سلام گفتم وعرض کردم: مولا چرایکه و تنها 
اینجا نشسته‌اید ؟ جرابه دارالحکومه نمی روید ؟ 

مولی باسخی دادند که بر ای همه بخصوص 
برای کسانی که سمت. موقعیت و مسئولیتی در 
جامعه دارند درسی بز رگ محسوب می‌شود. 

فر مودند: بعضی از مردم هستند که مشکل 
دارند. گر فتارند. گره‌به کارشآن‌افتاده.اینها 
جرات نمی کنند به دار الحکومه بیایند, در مسجد 
هم نمی ایند تامشکل خود را در حضور مردم با 
من در میان بگذارند.ادب دارند ودر خانه مرا 
به راحتی مشکل خودش رابا من در میان نهد و 
خدا پی می بریم. 

شاعر چقدر زیبا می‌سر اید: 

صدها فرشته بوسه بر آن دست می زنند 

کر کار وس 0 1,01 4 
عرضه داشت: بار خدایاء بعد از بند گی تو و انجام 
واجبات جه عملی بیش از همه بند گان رابه قرب 
تو نائل می‌کند؟ 

خداوند فرمود: نیکی به بند گانم. 
خیرالناس انفعهم للناس 
بر کتش برای دیگر بند گان خدا بیشتر باشد. 


- حهلارزن ص 
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فتی و کر فتاری شوح است 


9 ذاطمه دح E)‏ 


maryanikpour@gmail.com 


یرای 
4تاهمی‌اید 


7 0٠ 


۳ 


خاطره غیرشیرین 


وقت ناهار بود.د کتر استفانی مار تین در مطبش 
در بیمارستان کلورادوبایکی از بیمارانش حرف 
می‌زد و به او ارامش می داد که نگران عمل جراحی 
وبقیه مر احل درمانش نباشد. بیمار د کتر مار تین با 
امید وروحیه‌ای خوب مطب راتر ک کردود کتر 
کرد.برنامه‌های کاری‌اش نشان می داد ان روز 
یک روز معمولی بود.د کتر مارتین ۴۲ ساله یزشک 
حاذقی بود که بیماران و همکارانش به وجودش 
افتخار می کر دند. او انر ژی فوق‌العاده‌ای هم ذاشت 
و کسانی که حتی برای اولین بار اورامی‌دیدند. 
رامی‌خورد که ناگهان یک پیغام فوری رسید: 

کد ابی.اتاق زایمان. 
فوری‌ترین واورژانسی‌ترین پیغامها به شمار می رود 
وهر چه سریعتر به کمک و عملیات احیانیاز دارد. 
زایمان باشد. وضع خطر نا کتر است چون امکان دار د 
هم جان مادر در خطر باشد وهم جنین. د کتر استفانی 
مار تین سریع از اتاقش بیرون امد و کال که دعا 
می کر داتفاق ناخوشایندی نیفتاده‌باشد. با عجله به 
طرف اتاق زایمان رفت. 

تریسی ۲۴ساله صبح خیلی زود همان روز با 
آغوش می کشند. تریسی رابه اتاق زایمان راهنمایی 
کردن د.وضعیت سلامتی او کاملاً خوب و طبیعی 
بود و همان طور که پزشک معالجش قول داده بود 
زایم ان هم مثل دوزایم ان قبلی او به خوبی و بدون 
دردسر انجام شود. سونو گرافی نشان داده بود که 
فرزند انهاپسر است.حتی بر ایش اسم هم انتخاب 
و هیجان زده بودند و خداراشکر می کر دند که بار 


۳ 1 
٤‏ زر ۵ اط لاعات ہم گل 


دیگر به آنها هدیه‌ای عطا کر ده است. 

تریسی در اتاق زایمان درد می کشید ولی از 
زایمان خبری نبود. ساعت از ۱۲ و نیم ظهر گذشته 
بود و تریسی انر ژی‌اش رااز دست داده و خسته شده 
بود. به او دارویی تزریق کر دند تادرد زایمان کمی 
مدت کنارش نشسته بود و وضعیت او را کنترل 
اما به نظر نمی ر سید مشکل خاصی وجود داشته 
باشد. پر ستار دست تریسی را گر فت‌و گفت: بهتره 
چشم هات رو ببندی و کمی استراحت کنی شاید یه 
روز طولانی و سخت پیش رو داشته باشی." 

دکتر استفانی مار تین قدم‌هایش راسریعتر کرد 
تاخودش رابه موقع به بیمارش بر ساند ومشکلی 
پیش نیاید. در راه مدام به خاطرات گذشته فکر 
می کرد. در این سالها بارها پیغام کد آبی رادریافت 
کرده و هربار کوشش کرده بود با ارامش و توکل 
به خداء مادر یا فرزندی رااز مر گ نجات دهد. ولی 
وے لها حوب می داشست که‌اگرچه‌او 
اتفاقی نخواهد افتاد. او هر بار امیدوار بود لطف خدا 
شامل حال او و بیمارش شود. به یاد نخستین روزی 
آن روز را خوب به یاد داشت. چهارم ژولای بود 
وقرار بود دراتاق جراحی, بخش زایمان دس تار 
یک یزشک متخصص باشد. و یک هفته بعد اجازه 
داشت خودش به‌تنهایی اولین زایمان راانجام دهد. 
وان روز جقدر خوشحال بود و خداراشکر می کرد 
که می تواند نخستین فر زند یک زن جوان ۱ ۲ ساله 
راسالم به دنیا بیاورد. خاطره آن روز و آن زایمان 
مهم هر گز تا | خر عمر از ذهنش پاک نمی‌شود. اما 
آن خاطره‌برای د کتر مارتین بسیار تلخ بود: کیسه 
آب زن جوان مشکل پیدا کر ده‌بود ومایع آمنیوتیک 
وارد جریان خون مادر شده‌وباعث وا کنش آلرژیک 
او شده.او خونریزی داخلی داشت ود کتر مار تین 
مایع آمنیوتیک یا مایع دور جنین وارد جریان خون 


70+ 4 ھ" 
می تواند خطر های زیادی داشته باشد و حتی به دلیل 
کاهش اکسیزن خون باعث اسرب دائمی و شدید 
عصبی و یامرگ مغزی مادر و جنین شود. فقط چند 
دقیقه طول می کشد تا قلب و ریه مادر از کار بیفتد و 
ضربان قلب جنین هم به شدت کاهش یابد. 

دکتر مارتین برای آن مادر جوان عمل سزارین 
راانتخاب کرد.باید خیلی زود بیم ار راجراحی و 
جنین را خارج می کرد ولی متاسفانه مادر و نوزاد هر 
دواز دست رفتند و اولین تجر به د کتر مارتین رابه 
تلخ‌ترین تجربه او تبدیل کردند. دوم رگ آن‌هم 
دریک زمان اثر بد وناخوشایندی بر روح و روان 
دکتر مارتین گذاشت واوراتاافسردگی کشاند. او 
نمی‌توانست درست کار کند. تمام فکرش پیش آن 
مادر جوان و نوزادش بود. در روز چند بار به آن اتاق 
می‌رفت ومقابل همان تخت می‌ایستاد و خودش 
راسرزنش می کرد. از خودش می پر سید می توانم 
پزشک خوبی باشم ؟ همکاران و دوستانش کوشش 
می کر دن د او رااز این حال و هوابیر ون بیاورند ولی 
تلاششان بی نتیجے بود. هیچ کس نمی توانست 
د کتر مار تین جوان رااز افسرد گی نجات دهد حتی 
همسرش که متخصص نوزادان بود هم نتوانست 
کارت 5 اما مان حلال مشکلات است: 

اواز کودکی آرزوداشت پزشک شود.هر جه 
کف د این آرژو و هد ف‌نیز در اوش کل 
یافته‌تروقوی‌تر می شد و آب ورنگ‌بیشتری 
می گرفت اماحالا شک و تر دید تمام وجودش را 
می خورد و او برای هیچ کدام از سوال‌ها و تردیدها 
ونگرانی‌هایش پاسخ قانع کننده‌ای نداشت. بهبود 
حال روحی د کتر مار تین هفته‌ها طول کشید. او در 
این مدت مشغول مطالعه شد زیر ابر ایش دشوار بود 
ار فن کر وار اتاق رز تمان قود در شمان مدت یت 
همکارانش باتعریف خاطرات خود کم کم به بهبود 
او کردند. او حالا کم کم به این نتیجه رسیده‌بود که 
بعضی موقعیت‌ها واقعا حیاتی و خطرناک هستند 
وشاید بتوان گفت. بعضی وقت‌هااز دست هیچ 
کس کاری س اخته نیست.دانستن‌این واقعیت‌ها 
د کتر مار تین راقوی‌تر وبادل و جرات تر می کرد.و 


او بعد از مدت‌ها توانست بار دیگر در اتاق زایمان 
حاضر شود. وقتی پایش رابه اتاق زایمان گذاشت. 
با اطمینان به خودش گفت: نمی‌تونم از این شغل 
دست بکشم پس بهتره بر ای مشکلاتم راه‌حل 
eT‏ ۱ 
از آن‌روز کد آبی‌بارهاتکرارشد وهربار هم 
جالش تازه‌ای بر ایش بودامااو کوشش می کر داز این 
خاش ها فر صت تازای ساد وا تین ومطانه 
بیشتر و جدی‌تر.امکان خطایاخطر را کم و کمتر 
کند. و بعد از ۱۲ سال تجربه» او یکی از باتجر به‌ترین 
و متبحر ترین پزشکان بیمارستان بود. بااين حال 
خاطره و تجربه چهارم جولای را هر گز از یاد نبرد. 


لحظه‌های سخت 


تریسی چشم‌هایش رابست و کوشش کرد 
کمی بخوابد. همسر ش کنارش بود و قول داده بود 
این زایمان تاهروقت طول بکشد. مایک از کنارش 
نخواهد رفت. دست تریسی را گرفت. بیش از حد 
سرد بود. به جهر ه‌همس رش خير ه شد. لب‌هایش 
کبود بود ورنگ صورتش,مثل گچ سفید شده بود. 
تر دیدی‌نداشت که یک‌جای کار می‌لنگد.حسی 
بهاو می گفت اتفاق ناخوشایندی در راه‌است و باید 
کاری کند. کم کم کنتر لش رااز دست داد و با خشم 
سر پرستار فریاد زد: اینجاچه خبره؟ چرا کسی 
به فکر همسر من نیست؟ پرستار بعد از اینکه کد 
ابی رافر‌ستاد. به طرف بیمار امد تا او رابه هوش 
بیاورد. چند پر ستار دیگر هم وارد اتاق شدند. یکی 
از انها مایک رااز اتاق بیرون برد.یکی از پررستارها 
هم نبض بیمار را گرفت. مایک مات ومبهوت بیر ون 
اتاق زایمان ایستاده‌بود و به رفت و امد پزشک‌هاو 
پرستارها به اتاق همسرش نگاه می کرد. چند دقیقه 
تعد دو مدد کار به دیدنش آمدند. 

وقتی د کت مارتین به اتاق زایمان رسید. با 
بیماری روی تخت روبرو شد که نه فشار خون 
داشت نه می‌توانست نفس بکشد. در بیمار. هیچ 
آثری از علائم حیاتی دیده نمی شد. وضعیت تریسی 
می‌توانست دلایل مختلفی داشته باشد: | مبولی 
آمنیوتیک, واکنش آلرژیک و... د کتر مار تین خوب 
می‌دانست بهترین راه‌بر ای نجات جان مادر. بیر ون 
آوردن جنین و جفت از بدن اوست. 

تیم پزشکی و پرستاری خیلی سریع به دو گروه 
تقسیم شد. د کتر مارتین سر پرستی گروه جراحی را 
به عهده گرفت تا برای احیای مادر اقدام کند. گروه 
دوم هم قرار بود منتظر بمانند نوزاد رادریافت و 
احیا کنند.وقتی تنفس مادر متوقف می شود فقط 
پنج دقیقه زمان وجود دار د وبعد از ان سیب مغزی 
نوزاد حتمی است. لوله‌های مختلفی رابه مادر وصل 
کر دند تابه او تنفس بدهند. کابوس ۲ ۱ سال پیش بار 
دیگر به ذهن د کتر مارتین هجوم آورد. گویی همان 
مادر جوان و نوزادش جلو چشمش بودند و قرار بود 
بار دیگر آنهارااز دست بدهد.اوباید به خودش 


مسلط می شد و افکار منفی را از فکرش دور می کرد. 
سزارین باید هرچه زودتر انجام می شد. 

همان طور که تریسی رابه اتاق عمل منتقل 
کارا ها ual‏ 
مرس 0 توت کر 
همسرش را بوسید. ممکن بود این آخرین بوسه 
باشد. انها همسرش راب اتاق عمل می‌بر دند و شاید 
این مسیر به مرگ ختم شود. 

دکتر مارتین کارش راشروع کرد و کمی بعد. 
نوزاد در دستش بود.اومتوجه شد نوزاد به شدت 
کبود است و علائم حیاتی ندارد. به خودش آمد و 
نوزادرابه تیم مخصوص تحویل داد آنهاهم فور آ 
دست به کار شدند. د کتر مار تین بار دیگر به مادر 
بر گشت که حالارنگ چهره‌اش کاملاً کبود شده 
ودا نکن راروی | ورت یهار گذاشت, ضریات 
ضعیفی راحس کرد. د کتر مار تین از همکارانش 
خواست همان لحظه بیمار راب اتاق جراحی دیگری 
منتقل کنند.اگر تریسی به جراحی‌های بعد ی هم 
نیاز پیدامی کرد د کتر مارتین تر جیح می داد بقیه 
همکارانش کنارش باشند و به موقع اقدام کنند. 
تلاش تیم پزشکی نتیجه داد و تریسی: به زند گی 
بر گشت. د کتر مار تین بار دیگر علائم حیاتی بیمار 
را کنترل کرد. اما تریسی هنوز هوشیار نبود. 


بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شد. 
د کتر مارتین بار دیگر وضعیت او را کنترل کرد و 
دستورهای لازم رابه پر ستار داد. د کتر از بخش 
مراقبت‌های ویژه بیرون رفت و پرستار مشغول 
کنترل لوله‌های متصل به بیمار بود که نا گهان در 
عین ناباوری, تریسی چشمانش را گشود وسعی کرد 
باوجود لوله‌های تنفسی حرف بزند. 

"اسم پسر من تامه! تریسی به سختی این جمله 
رابهزبان آورد. گویی می‌خواست بایاد آوری 
نوزادش,در آن شرایط دشواریامر گ دست و 
پنجه نرم کند و مرگ رااز پا دربیاورد. 


مایک همچنان در راهر و ایستاده‌بود و به آمدن 
و رفتن پزشکان و پر ستاران نگاه می کر د. از وضعیت 
پسرش‌هیچ اطلاعی نداشت. چند دقیقه قبل دیده 
بود همسر ش رابه بخش مر آقبت‌های ویژه بر دند. 
باخودش گفت پس تریسی زنده‌است اماتر دید 
همچنان در وجودش چنگ انداخته بود و اطمینان 
نداشت همسرش زنده از بیمارستان بیر ون بیاید. 
گویی زمان‌ تاابد کش آمده‌بود. ثانیه‌هاو دقیقه‌ها 
به کندی سپری می‌شد ند و نمی خواستند به مایک 
کمک کنند. دقایقی بعد پرستاری آمد و مایک را 
باخود به بخش نوزادان برد و کود کی رادر آغوش 
او گذاشت که به نظر نمی ر سید زنده‌باشد. پر ستار 
ارام ارام برای مایک توضیح داد که تیم پزشکی 
تمام کوشش خود را کر ده‌ولی نتوانسته‌اند نوزاد را 
نجات دهند. مایک همان طور با تعجب به پسرش 
خیره‌شده‌بود. نا گهان بچه آهسته تکانی خورد. زنده 
شدن نوزاد معجزه بزرگی بود که در آغوش پدرش 
اتفاق افتاده‌بود. مایک و یسرش رابه لأ)آبردند. 
و نوزاد رادر آغوش ماذرش گذاشتتن. 

زنده ماندن مادر و کودک واقعاً معجزه بزرگی 
بود. آن شب کتر مارتین در خانه کنار هم ۰ 
نشسته بود و از معجزه‌ای حرف می زد که هنوز باور 
آن‌برایش‌دشوار بود.او برای تیش د وباره‌قلب‌مادر و 
به‌هوش آمدن‌نا گهانی اووهمچنین زنده‌شدن نوزاد 
هنوز توجیه منطقی و علمی مستندی ند اشت اما خدا 
راشکر می کرد که شاهد یکی از نادر ترین اتفاق‌های 
دورن یز شکی اش بوده. خاطره ۲ ۱ سال پیش این بار 
ايان خوش ۱ ۱ 
یک سال بعد د کتر مارتین تصمیم گرفت درباره 
پرونده تریسی و نوزادش تحقیق کند و دلایل علمی 
باز گشت آنهارابیابد تاچراغ راهی باشد برای بقیه 
همکارانش و نجات جان مادر و فر زندهای بیشتر. 
او هن_وز دنبال جوابی قانع کننده‌بود ومی‌خواست 
بداند تریسی‌ونوزادش اه گی‌باز گشتند. 
با زگشت دوباره به زند گی برای تریسی هم تجر به 
باارزشی بود. او می گوید این تجر به نزدیک به مرگ 
بهاو آموخت که زند گی بسیار باارزش تر و گرانبهاتر 
از چیزی است که تا آن روز تصور می کرده. او دیگر 
7 .ہب امحس وھ 
نیست واز زند گی کنار همسر و سه فر زندش بسیار 
لذت می برد و خداراهم به خاطر این معجزه شکر 
می گوید. همسرش مایک می گوید این با زگشت 
فقط وفقط یک معجزه‌بوده, معجزه‌ای که در یک 
روز سخت اتفاق افتاده. معجزه‌ای از طرف خدا. 
وقتی این را به د کتر مارتین گفت. د کتر هم اعتراف 
کرد که تنهادلیلی که می‌تواند برای از کمابیرون 
امدن تریسی به ان استناد کند. انرژی مادرانه بوده 
که او رابه خاطر فرزندش زنده‌نگه داشته.و تنها 
دلیلی که بر ای زندهشدن پسرش وجود دار د.انرژی 
بدرانه‌بوده که به یسر ش انتقال پیدا کر ده‌و همه‌اینها 
معجزه خداوندی است. 
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تمامی اسامی مستعار اما داستان کاملاواقعی اس 


موبایلے رامی گذارم جلویم و دفتر چه تلفن راباز 
می کنم. روی حرف م "او کی می کنم و همه اسامی 
۱۱ ۳„ 75 ۰ 
که‌با میم شروع می شود پیش رویم باز می‌شود. 
درظرفی از آب شسناور هستند. بل خره"ز" رهم 
۲ ] 
می‌چسبانم و مژگان راپیدامی‌کنم. _ 
مجازی‌اش می‌روم؛تلگ رام وواتس اپ وایبر 
+عکسهای هر پروفایلش با هم فرق دارد. مثل 
: ۰ ۾ 3 هر مه ۸ „٢‏ 
نداده! ومن ازاین بابت خیلی خوشحالم. چرا که این 
عکسش را به دو دلیل دوست دارم؛ اول اینکه خیلی 
بیشتر از بقیه عکس‌هایش به خودش شبیه است واز 
ان مهمتر اينکه خودم ان عکس رااز او گرفته بودم. 
هر کدام از دوستانمان وحتی خانواده‌اش عکس را 
می دید می گفت: جقدر شبیه خودت شده مژ گان... 
به عکسش نگاه می کنم و بغض دوباره پنجه به 
می ترسم پیامم رانبیند.یا| گر می‌بیند اهمیتی ندهد.با 
اینکه حتی از فکر کر دن در این مورد که همکلامش 


3 مق سب می ما ےک ای فو کیا پا پک ۲ 0ں ات گنت 

سی کر ان ات 1 ۱ 5 ار دنم 

7 + هو ا اس اڈ وی کےا تر کان من یضار لیے نو ناک 
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ماهی طلای 


کنار می ایم وروی شماره‌اش مکث می کنم.باید با او 
حرف بزنم؛ باید حرف آخرم را به او بزنم...! 

تلفنش زنگ می خور د»اما گوشی رابرنمی‌دارد. 
هر بوقی که می‌خورد بیشتر به در گاه خدا دعامی کنم 
که به دلش بیفتد و جواب بدهد.دوبار ردتماس می 
دهد.امامن باسماجت بیشتر ادامه‌می‌دهم تابالا خره 
در آخرین تماس و بعد از ششمین یا هفتمین زنگ: 
گوشی رابرمی‌دارد و برای اینکه اوج بیزاری‌اش 
ران نشان بدهداز ت تحفی امیزترین واژه‌ای که‌در 
لغتنامه برای پاسخ دادن وجود دار د استفاده می کند: 
'حيه...؟!ا"' 


از نوع پاسخ دادنش نمی رنجم. انتظار بدتر از این 

راداشتم. منتظر بودم بدترین دشنامهارانثارم کند. 
سکوت می کنم و او دوباره تحقیرم می کند: 

مینالی یاقطع کنم و گوشی رو خاموش کنم؟ 

می دانم که این کار رامی کند. مس گان هر گز 
اف تیدید بقل ودا رای تام 
می کرد پس باید حرفی می‌زدم. دو سه بار دهان باز 
کردم.ولی بغض مانع حرف زدنم شد و مرتبه آخر 
هم سلام راباهق‌هق به زبان آوردم. چند لحظه- 
ری دن اترد مارا 
تعجبش رانشان نداد و فقط گفت: 

من که اصلاً از شنیدن صدات خوشحال نمیشم... 
حرف می‌زنی يا قطع کنم بهنوش؟ 

نفس عمیقی می کشم و همه توانم راجمع می کنم 
و به حرف می آیم: ۱ 

-سلام.... می دونم از من متنفر ی.... 
حق هم داری.اگه من هم جات بودم 
تو سکوت کن, فقط من میگم. فقط من 
حرف می‌زنم. حرف زیادی هم ندارم 
فق ط... فقط حلالم کن....برام اصلاً مهم 
نیست فر داخانواده‌ام و دیگران چه فکری 
می کنند وبه خاطر کاری که می خوام بکنم 
چه قصه‌هایی سر هم می کنند ؟ وقتی من 
نیستم بگذار هر داستانی دلشون میخواد 
ازفکر مرگ خودم دوباره‌به گریه 

می‌افتم و بعد از چند ثانیه ادامه می دھم: 

اماتوبراممھمی.فقط تواھمیت 
داری واسه همین زنگ زدم که ازت 

هق هقم شدید تر می شود و گریه‌ام 
تند تر. به این تصور که دیگر حرفی نمانده 
0 ھت 


-آهان... پس می‌خوای خود کشی کنی؟ هنوز 
هم مثل قدیم اعقل نداری دختر. خبر خوش رو که 
یکدفعه به کسی نمیدن... 

می توانم لبخند تمسخر آمیزش رادر ذهنم تصور 
کنم. برایم مهم نیست. حق دارد خوشحال باشد. 
مزگان ادامه می دھد: 

_خیلی ممنون از خبر خوشت.... حالا جه اتفاقی 
افتاده که می خوای دنیا رو از شر وجودت خلاص 
کنی؟.. 

آه‌صداداری سر می دھم و برای اینکه راحت‌تر 
خداحافظی کنم. می گویم: 

-دلم نمی خواد در موردش حرف بزنم... فقط 
زنگ زدم که حلالم کنی....واسه هميشه خداحافظ 
همکلاسی! 

این رامی گویم و هنوز انگشتم روی عکس قرمز 
تلفن گوشی‌ام‌داردسرمی‌خورد کەمڑ گان بدون 
عصبانیت. اما با اعتراض می گوید: 

-ببینم بهنوش..» تو اینقدر نمی فھمی که وقتی از 
یک نفر حلالیت می خواھی. تا طرفت نگه حلالت 
کردم "مشکلت حل نمیشه؟ یعنی فکر کردی بگی 
'حلالم کن تمومه؟ می‌فهمی چی میگم؟ 

-آره....می‌فهمم.... واسه همین هم بهت زنگ 
زدم. من تو زند گیم فقط دل یکنفر رو شکستم که تو 
بودی, برای همین بهت زنگ زدم.... یعنی نمی خوای 
حلالم کنی؟ 

این رامی گویم و منتظرم جواب مثبت بد هد و 
تم اس راقطع کنم ومایع سیاه‌رنگ داخل لیوان را 
سر بکشم و خلاص! 

حالا نوبت من است که منتظر جوابش بمانم. 
نمی‌دانم به دقیقه هم کشید يانه که سر انجام به حرف 
آمد و با بی‌تفاوت‌ترین لحن ممکن گفت: 

او کی.موفق باشی, خدابیامرزدت اما....امااگه 
می‌خوای حلالت کنم. امانتی منو پس بده! 

جا می‌خورم و می‌پرسم: آمانتی؟ کدوم امانتی؟ 
" پوز خند می‌زند و می‌ گوید: امانتی که نبود. هدیه 
بود.اماحالا که‌قراره‌بمیری, لا اقل هدیه‌ام روپس 
بده... نیاز به فکر کر دن‌نیست.در این هفت ماه لااقل 
هفته‌ای یکبار وقتی به س راغ جعبه طلااهایم می ر فتم 
گر دنبندی را که‌مزگان در شب عروسیام بهم 
هدیه داده بود می دیدم. در پاسخش می گویم: 

[]۷ئئ E‏ 
می نویسےم "برسد به دست مژ گان تاخیالت راحت 
باشه.... خداحافظ. 

بی‌درنگ و با شتاب می گوید: ''ولابد فکر کردی 
اون لاشخور عوضی می گذاره اون گر دنبند به دست 
من برسه؟ خوب گوش کن "همکلاسی بی‌معرفت ؛ 


از شنیدن صدات هم حالم بد شد. چه بر سه به اینکه 
بخوام قیافه‌ات رو ببینم این رو گفتم که فکر نکنی 
می‌خوام بیام سراغت. منظورم اينه که خودم نمیام. 
امایه پیک موتوری می‌فرستم تابیاد و امانتی 
روازت بگیره. بعدش که حلالت کردم هر غلطی 
خواستی بکن, آدرس خونه رو بلدم. یادت باشه اگه 
قبل از اومدن پیک موتوری خودت رو خلاص کنی 
ازت نمی گذرم.اين بار نمی گذ رم مطمئن باش توی 
اون دنیا وپای پل صراط یقەات رومی گیر م بهنوش... 
بس فاا داعا 

این را می گوی_د وبدوناینکه منتظر خداحافظی 
من‌باشد تماس راقطع می کند.به مایع داخل لیوان 
نگاه‌می کنم. دلم نمی خواهد یکبار دیگر دلش را 
بشکنم.به سراغ جعبه طلا هایم می روم و گر دنبند 
طلای ظریفی را که طرح یک ماهی بود برمی دارم. 
همانط ور که منتظر آمدن پیک موتوری هستم 
موبایلم رابرمی دارم وبه‌عکس وایبر م ژ گان نگاهی 
می اندازم. چشمانم دوباره خیس می شود وبه باد ان 
روزهای نه جندان دور می‌افتم... 

_بجه پولدار.... تو که گر وه خونت به بجه مايه 
دارای مدرسه می خورہ جرا این وسط فقط به من 
گر ذادڈی؟ 

این جملەرابارھاوبارھااز زبان مڑ گان شنیدہ 
بودم وهمیشه‌هم مرا بچه پولدار صدامی کرد.باهم 
از راهنمایی‌همکلاس بودیم,در یک مجتمع آموزشی 
که جزء گر انقیمت ترین مدارس غیرانتفاعی تهران 
محسوب می‌شد. حق با م ژگان بود؛موقعیت مالی 
خانواده من یابه قول او گروه خونم.بام ژگان خیلی 
فرق داشت. من مانند اکثر دانش اموزان ان 
مجتمع. جزء ثروتمند ترین بچه‌ها بودم, درحالیکه 
مژ گان در میان دہ بیسست دانش آموزی که وضع 
مالی شان متوسط بود. از همه معمولی تر بود و فقط 
به خاطر مادرش مجوز درس خواندن در انجارا 
داشت. خانم سبحانی که جزء پنج دبیر بر گزیده 
واز عالی‌ترین دبیرآن درس ریاضی بود موقعی که 
دخترش که همسن من بود-به دوره راهنمایی 
رت ات E‏ 
ادامه دهد "یام گان رابا شهریه معمولی اینجاثبت 
نام می کنید.یامی بر مش به مدرسه غیر انتفاعی 
دیگه‌ای که درخواستم رو قبول کند!" 

مدير مجتمع هم | نقدر باهوش بود که بداند در 
صورتی که بهترین دبیر مدرسهاش به غیر انتفاعی 
دیگری بر ود.لااقل‌بیست.سی‌شاگر دهمراهش 
می‌روند شر طش را پذیرفت وبه این تر تیب مڑ گان 
به‌قول خودش بامرفهین‌بی‌درد همکلاس شد. 
کرد که مانندش راسرآغ نداشتم. خیلی از بچه‌های 
مدرسه تلاش می کر دند بااو دوست شوند ولی از بین 
"ثروتمندترین شاگردان مدرسه که برای خودمان 
"کلاسی‌متفاوت قائل‌بودیم!افقط من بودم که 


شر خوردم طرفش! آن هم به خاطر متفاوت بودن 
مژ گان. نه فقط بر ای اینکه همه مسئولین مجتمع بر ای 
مادرش احترام قائل بودند. نه فقط به این دلیل که هر 
سال‌شاگرداول بود و همه معلمها دوستش داشتند. 
نه.... دلیل من چیز دیگری بود. مژ گان دختر عجیبی 
بود. مثل خیلی از بچه‌های مدرسه دوست پسر" 
تداشے افلا سز فاراتحخویل تی کر فت ارفتارش 
باهمکلاسیهانیز صمیمانه بود.ولی امان از موقعی 
که کسی می خواست تحقیرش کند. آن وقت طوری 
با کلمات ورفتارش طرف رابه سخره‌می گرفت که 
اورا له "می کرد. 

همین رفتارش مرابه طرفش جذب کرد. او هم 
به گفته خودش چون می‌دانست که خانواده‌من 
ثروتمندتر از همه بچه‌ها هستند اما رفتارم با بچه‌ها 
معمولی است ومغرورنیستم.مرآپذیرفت و خیلی زود 
صمیمی شد و تابه خودمان آمدیم "رفیق فابریک" 
همدیگر محسوب می‌شدیم. همین دوستی خالصانه 
دوران نوجوانی باعث شده که باهمدیگر رفت و 
آمد کنیم و خانواده‌ها نیز باهم آشناشوند. پدر و 
مادرم‌برای خانم سبحانی خیلی احترام قائل بودند 
و مژ گان راهم خیلی دوست داشتند. مخصوصا که 
یتیم هم بود. خانواده‌ام اوایل دوستی‌مان می خواستند 
هوایش را داشته باشند. اما یک روز مژگان اخم کرد 
و گفت: 

"من به هیچی نیاز ندارم. جز رفاقت .بهنوش!" 

بعداز ان رفاقتمان صمیمانه‌تر شد هفته‌ای یکی 
دوروزیاوبه خانهمام ی آمدیامن به منزلشان 
می‌رفتم و... تابه سال آخر دبیرستان رسیدیم.بر نامه 
مزگان که مشخص بود؛ رفتن به دانشگاه و ادامه 
تحصیل. من هم که همه دوستانم از اول می‌د انستند 
به محض گرفتن دیپلم می روم آمریکا تابابرادرم 
زندگی کنم. 

همان روزها بود که برای اولین بار از زبان مڑ گان 
واژه عشق راشنیدم.برای‌من‌این چیزهاعجیب 
نبود.امااینکه م ز گان مدام پیامک وپی‌ام عاشقانه 
بفر ستد و دریافت کند عجیب بودابرای همین یک 
روز و قبل از امتحانات نهایی با شوخی گفتم: 

"توهم که اومدی توی بازی؟!" 

امااوباهمان لحن همیشگی پاسخ داد:شلوغش 
نکن‌تاله‌ولورده‌ات‌نکر ده.پسر خالمه. مانی رومیگم. 
از دوس ال قبل عاشق هم شدیم, ولی من تحویلش 
نمی گر فتم. یعنی مامانم به خاله‌ام گفته بود اگر مانی 
واقعاً مژ گان رو می‌خواد مثل آدم بیاد خواستگاری" 
مانی هم اومد. همین یک ماه پیش وتو تعطیلات 
نوروز آومد وحر فهامون روزدیم. امسال لیسانسش 
رومیگی ره.یعنی تاچند ماه‌دیگه که من دیپلمم رو 
بگیر م» مانی هم در سش تمومه قراره به محض اینکه 
رفت سر یک شغل و مشغول شد »عر وسی کنیم. البته 
مانی‌میگه لازم‌نیست بری‌دانشگاه 'امابیخود 
میگه.من که می‌دونم باحقوق کارمندی نمیشه 
زند گی کرد.باز اگە من هم مدرک بگیرم.دوتایی 


می تونیم چرخ زند گی رو بچرخونیم۔ٴ 

مطمئن بودم مژ گان موفق می شود در رشته مورد 
علاقەاش کامپیوتر قبول شود واین راهم می دانستم 
که خوشبخت می‌شود. وقتی هم عکس نامزدش را 
دیدم با خندہ گفتم: 

"خوش سلیقه هم هستی عروس خانم 

م ژ گان خندید و گفت: فقط از همین نگرانم.... 
مانی کمی شیطونه وزیادی خوش تیپه....می ترسم رو 
هواببرندش و گرنه بعد از پایان دانشگاهم عروسی 
می‌کردیم. خندیدم و تبریک گفتم و ادامه دادم: 

-پسر خاله‌ات بايد خیلی احمق باشه که تو رو 
به کسی تر جیح بده و آون دختری هم که بخواد با تو 
دربیفته بايد دیوونه باشه... 

آن روز ساعتها گفتیم و خند ید یم. اما فقط چند ماه 
٦9ھ‏ نکی موه 
من هم خود رابه دیوانگی بزنم. آری»مژ گان از همان 
جایی ضربه خورد که فکرش راهم نمی کرد. 

در بین همه دوستانش نامز دش را فقط به من که 
مثل خواهر دوستم داشت معرفی کرده‌بود و تقریب 
یک روز در میان همرآهشان می شدم و به کافی شاپ 
ورستوران و تفریح می‌رفتیم.اوایل وقتی‌نگاههای 
معنی دار مانی رامی‌دیدم آهمیت نمی‌دادم.ولی 
چهره‌جذاب او کم کم عقلم را گرفت و... تا ان شب که 
در خانه نشسته بودم و آخر شب به موبایلم زنگ زد. 
بهانه‌اش این بود که در مورد ماشین گرانقیمتی که 
پدرم بایت گر فتن دیپلم به من کادو داده‌بود تبریک 
بگوید. اما ماشین بهانه بود. این راوقتی فهمیدم که 
تماسمان‌باطلوع خور شید به خد احافظی رسید. 
کی راک کی سے لاسی بای فان 
باور کنم.اماعاشق شدہبودم.نمی خواستم بپذیرم:اما 
داشتم به بھترین دوستم خیانت می کردم و عشقش 
رااز چنگش درمی آوردم.ولی‌این کار را کردم. 
فردای آن روز وقتی برای اولین بار من و مانی بدون 
حضور مزگان همدیگر را دیدیم به او گفتم: 

-من‌حس‌بدی دارم....دلم نمی خواد به مز گان 

مانی‌باهمان واژه‌هایی که قلبم رالر زانده‌بود 
خیالم را راحت کرد و گفت: 

کدوم خیانت؟ من و تو برای هم ساخته شدیم. 
ولی من و دختر خاله‌ام به درد هم نمی خوریم. تونگر ان 
هیچی نباش. فقط بهم قول بده که پای من وامیسی. 
من خودم به مز گان میگم... 

ومن آن روز برای مانی قسم خوردم که پای 
عشقش می‌مانم. ان روزها به تنها کسی که اهمیت 
نمی دادم مز گان بود. در حقیقت سعی می کردم به 
اوفکر نکنم تااز خودم خجالت نکشم. از همه مهمتر 
حضور مانی بود که کمک می کرد تأفقط به خودم 
فکر کنم و عشقم!با این حال روزی که مانی خبر 
دارم کرد که همه چیز رابه مژگان گفته, تب کردم! 
نمی‌دانم از ترس بود یااز خجالت ؟اماهر لحظه منتظر 
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6 ار اهام لینکون 


"محسن عبدوس" از رزمندگان و جانبازان دفاع 
مقدس است کے در صحنه‌های نبرد با دشمن 
حضوری مستمر داشت و چند روز پیش در گفت 
و گویی اختصاصی با مجله به نقل خاطرات خود از 
ان دوران پرداخت. 
ال سا ار ای 
حسن شایقی حق حرف زد و از فداکاری و ایثار 
این شهید بزرگوار گفت؛ کسی که سرانجام در 
عملیات والفجر ۸ در پاتک سنگین و معروف 
ارتش صدام در سی و یکم فروردین ۱۳۶۵ به 
درجه رفیع شهادت نایل آمد. 

داد یک دوست 

از سالهای جوانی تان بگویید؟ 

درسال ۱۳۴۶ در تهران به دنیا آمدم و دوران 
جوانی خود رادر محله نارمک سپری کردم اما 
حالا خیلی دوست دارم قبل از پرداختن به خاطرات 
دوران دفاع مقدس از مبارزات مردم در هفته‌های 
منتهی به پیروزی انقلاب بگویم و از شجاعت‌های 
آشپید حسن شادالویی .باشروع 
سال تحصیلی و همراه با شادالوبی در 
مدرسه راهنمایی داریوش مشغول 
به تحصیل بودم و همراه او و تعدادی 
دیگر ازدانش آموزان به شعارنویسی 
وش رکت در تظاهر ات می پر داختیم. ۱ 
دی ماه‌سال ۵۷ بود که تظاهر ات 
عليه رژیم طاغوت به اوج خود رسید 
و کنترل دانش |موزان سخت و دشوار 
شد.بنابر این مد بر مدرسه تعدادی‌از 
نیر وهای امنیتی (ساواک) رابه مدر سه 
٥٦‏ َ۶ ک9ی۶گ۶گگگ۷ ار 
دانش آموزان بخواهد به‌اعتراضات پایان دهند. 
دانش آموزان در حياط مدرسه در صف ایستاده 
بودند و مدیر درحال سخنرانی بود و از شادالویی 
آثری نبود و همین باعث شد که پچ پچ‌هایی در میان 
دانش اموزان شکل بگیرد و عده‌ای از تر سیدن سر 
دسته شعار نویسهاحر ف بزنند. بجه‌ها در سکوت وبا 
بی‌میلی به سخنان مدیر مدرسه گوش می‌دادند که 
یکد فعه شادالویی در کنار پنجره طبقه دوم ساختمان 
مدرسه ظاهر شد بنجره‌ای که درست در بالای 
N lel‏ 
بز رگ پلاستیکی زباله رابه شیشے کوبید و سطل 
همراه با تکه‌های بز رگ و کوچک شیشے بر روی 
محل سخنرانی فر ود امد. مدیر مدرسه از انجابه 
داخل فرار کر دودانش موزان‌هم باسر دادن شعار 
وبا شکستن در مدرسه به خیابانها ريختند. 

آحسن شادالویی جزء کسانی بود که بعدها 


7 ۱ کک 
٤‏ ار ۹۵ اضمات گی 


بارهااو رادر جبھەھادیدم. طوری که در عملیاتهای 
مختلف مجروح هم شد. اما دست از کوشش و 
مجاهدت بر نداشت وسرانجام در عملیات کربلای 
یک به شهادت رسید و... 

کار با خمپاره انداز راکنار گذاشتم 

لاخود شما چطور به جبهه رفتید ؟ 

با حسن شایقی حق به خاطر سن کم ناچار به 
دستکاری شناسنامه‌هایمان شدیم و با مشقت به 
پاد گان | موز شی امام حسین(ع)راه‌پیدا کر دیم و 
از آنجاهم راهی جبهه‌های نبرد شدیم. در یکی از 
اعزامهابه جبهه بود که مابه رزمند گان تیپ ۱۰ 
سیدالشهدا(ع) پیوستیم که مقر آن روبروی پاد گان 
دو کوهه در دشتی در کنار ارتفاعات قر ار داشت و 
هرا لا در 1 ار 
بودند. ماهم در قسمت ادوات گردان حضرت 
علی اصغر(ع) در واحد خمپارهشصت آموزش 


عبدوس درکنار شهید حسن شایقی حق 
دیدیم و باید با شلیک خمپاره‌از توانایی‌هایمان آ گاه 
می شدیم. در فاصله‌ای حد ود ۰ متر بوته‌ای رابه 
عنوان هدف نشانه گر فتم و با محاسبه و تنظیم قبضه 
خمپاره‌شصت آماده شلیک می شدم که یکد فعه 
سے الاغ در کنار همان بوته مشغول چراشدند. 
از محسن‌نیازی فرمانده‌واحد خمپاره‌خواستم 
سخت است. در حالیکه می خند ید به شوخی گفت: 
87+ او ی 
جایزه‌داری. رزمند گان یکی پس از دیگری اقدام 
به شلیک خمیاره کر دند وهمانگونه که نیازی گفته 
بود محل فر ود خمیاره‌به دلیل اشتباه‌محاسباتی دید ه 
نمی شد و فقط صدای انفجار ان در دور دستهاشنيده 


می‌شد این در حالی بود که من علاوہ بر این دوره 
آموزشی.در پاد گان امام حسین (ع) کار با خمپاره 
انداز راهم یاد گر فته بودم و با شلیک گلوله بود که 
گویی بخت با حیوانات زبان بسته یار نبود و گلوله در 
نزدیکی بوته ودر میان آنهافر ود آمد وهر سه‌الاغ از 
ترس شدید پابه فرار گذاشتند.بادیدن ترس این سه 
حیوان بسیار ناراحت و غمگین شدم و باعصبانیت 
عطای کار با خمپاره را به لقایش بخشیدم و همراه با 
شایقی ویاراحمدی بەنیر وهای واحد تیر بار دوشکا 
رفتیم...بعداز مدتی هم به عملیات بدر اعزام شدیم 
که من در ان عملیات مجروح شدم که ماجرای 
خودش رآ دارد. 

خرج مشکل دار کار دستم داد 

در خلال صحبت ها یتان قبل از مصاحبه 
گفتی داز پاد گان دو کوهه هم خاطرات قشنگی 
دارید. از آن روزها بگویید. 

_زمستان‌سال ۱۳۶۴ بود که‌بدون 
همراهی حسن‌شایقی "عازم جبهه شد م و 
در پاد گان دو کوهه به رزمند گان لشکر ۲۷ 
محمد رسولا... (ص) پیوستم. آن روزها 
شایقی تازه پدرش فوت کر ده بود و وظیفه 
سنگینی بر دوش خود احساس می کرد وبه 
۱ عنوان پسر بز رگ ونان آور خانواده ناجار 
بود در بازار کفاشهاشاگردی کند و در 
| همین وضعیت سخت زند گی هم گرفتن 
رضایت مادر برای حضور در جبهه‌ها را 
برای خودش واجب می‌دانست و این در 
حالی بود که من روزهای سختی رابد ون شایقی در 
پاد گان دو کوهه می گذراندم و به عنوان آرپی جی 
زن در گردان کمیل مشغول خدمت بودم. در همین 
روزها نیروهای دشمن حملاتی رابه شهر مهران 
آغاز کرده‌بودند ونیر وهای گر دان باید به سرعت 
خود راب ه منطقه می ر ساندند و در خط پدافندی 
فرخ آباد رت ات رس مرم ددا 

همانطور که گفتم در گذشته باتیربار دوشکا 
کار کرده بودم و بد نیست در اینجا از سختی کار 
بااین سلاح هم برایتان بگویم. تیر اندازی با اسلحه 
دوشکاو به ویژه شلیک تک تیر کاری بسیار سخت 
است و تیر بارچی باید مد تها تمرین و کار کر ده باشد. 
تابتواند به صورت تک تیر شلیک کند چون که با 
کوچکترین اشاره‌انگشت به ماشه حداقل حدود پنج 
گلوله از اسلحه شلیک می‌شود. در خط پدافندی 
مهران هم چند رزمنده‌ماهر تیر بار دوشکا بودند که 


999999. 


مواضع نیر وهای دش من رازیر ر گبار گلوله‌هایشان 
قرار می‌دادند و در پایان کار برای انجام جنگ روانی 
و تضعیف روحیه ار تش دشمن اقدام به شلیک تک 
تیر می کر دند. 

دریکی از همان شبهادر خط ید افندی وقتی 
ارتش بعث حمله سنگینی رابا آتش توپخانه و تانک 
به‌مواضع رزمند گان آغاز کر ده‌بود چند رز منده 
آرپی‌جی زن شسهید ویامجروح شدند هنوز 
هسم چند تانسک بعثی بسه خا کر یزهانزدیک 
می‌شد ند و این در شر ابطی بود که بر اثر شلیک 
ابی بوشک آری جی دابا دت دام 
شد وبه‌ناچار دوبار آن راتعویض کردم 
ودر حالیکەخون از گوشھایم جاری بود و 
صدایی نمی شنیدم. بافریاد درخواست گلوله 
می کردم و در تاریکی شب و در زیر بارانی از 
گلوله تسوپ و خمپاره بود که کمک ارپی‌جی 
زنهاخرجهای داخل بسته مقوایی رابه‌موشک 
نی سنہ انرا مان کی کرد انا 
یکی‌از مقواهای‌خرجپاره‌بودوبدون آنکه‌رزمند گان 
ومن متوجه آن شویم. موشک رادر قبضه گذاشتم 
و اماده‌شلیک شدم وباچکاندن ماشه یکد فعه 
شعله‌ای بز رگ از آتش در مقابلم شکل گرفت و 
خرج موشک در داخل قبضه آتش گرفت و آتش و 
دود بود که از جلو و یشت آربی‌جی زبانه می کشید 
وبااین شلیک من به پایین خاکریز پرت شدم وبا 
وجوداینکه کمی دست وصور تم سوخته بود در حال 
برخاستن بودم که یکد فعه خمیاره‌ای در نزدیکی‌ام 
فر ود امد وباانفجارش از ناحیه دست وسر مورد 
اصابت تر کش قرار گرفتم. اما چون حملات دشمن 
شدت گر فته بود و ما با کمبود نیرو در منطقه روبر و 
بودیم من هم باقی ماندم و به کمک رزمند گان رفتم 
تاپاتک دشمن را که تاروز بعد هم ادامه داشت دفع 
کنیم وبه لطف خدانیروه ای بعثی با دادن تلفات 
سنگین مجبور به عقب‌نشینی شدند. 

× در کجا دوباره شایقی را دیدید ؟ 

_بعد از دفع حملات دشمن در منطقه مهر آن بود 
که خبر پیر وزی رزمند گان و فتح شهر فاو راشنیدیم 
ودراین‌شرایط رزمند گان گردان کمیل‌باید به 
سرعت رآهی منطقه عملیاتی جنوب می شدند. من 
هم در پاد گان دو کوهه به نیروهای گردان حمزه" 
پیوستم و در آنجا خبر مسرت بخش دیگری که 
حکایت ازاعزام خفن شایقی‌بود به من زسید.شایقی 
نه تنها یک دوست صمیمی بود. بلکه همانند بر ادر 
به او وابسته بودم و بعد ها شنیدم که هنگام اعزام 
برای خداحافظی به نزد خان_واده‌ام رفته بود ودر 
جواب اصرارهای مادرم که از اومی‌خواست بماند 
تامن باز گردم.گفته بود که من می روم تامحسن 
باز گر دد! ...این درحالی بود که حسن شایقی هنوز 
به بیست سالگی نر سیده بود اما انسانی پرهیز گار 
بود و مراقبت از نفس وعبادتهایش از او یک رزمنده 
پارساوزاهد ساخته بود.خلاصه پس از سالها چشم 


۰٠ 


انتظاری‌در ۱ ۲فروردین‌سال ۱۳۶۵ اوهم به 
بادگان دو کوهه آمد وبه عنوان کمک آریی‌جی 
زن در کنار هم به خدمت در گردان حمزه‌مشغول 
شدیم. در همین روزھاارتش صدام هم برای باز پس 
گیری شهر فاو حملات شدیدی را آغاز کرده‌بودو 
نیروهای گر دان حمزه برای جلو گیری از پیشروی 
دشمن راهی منطقه عملیاتی شدند و در سوله‌هایی 


از راست: شهید محسن ؟ گلستانی و شهید حسن شادالوبی 


در کنار جاده ام القصر ‏ وقبل از خط پدافندی مستقر 
شدند و شب سی ام فروردین بود که خبر نقل و انتقال 
شدید نیروهای دشمن را شنیدیم و رزمند گان سوار 
بر خودروهاراهی خط مقد م شدند و در میانه راه بر 
تر کید و ما به ناچار پیاده شدیم ودر زیر گلوله باران 
٦ *‏ 7 ۰ اآ. 

دشمن شروع به دویدن کر دیم و خود رابه خاکریز 
هلالی رساندیم. 

دشت صاف و همواری رارویر وی خاکریز 
داشتیم ویک قبضه تیر بار دوشکاد شمن در فاصله 
حدود ۲۰۰متری خاکریز رابه زیر ر گبار گلوله قرار 
داده‌بود.سنگر دوشکابر ر وی پد ودر ار تفاعی‌بالاتر از 
زمین قرار گرفته بود به همین خاطر کاملا بر خا کریز 
تسلط داشت و رزمند گان هم با شلیک ان در پشت 
خاکریز زمینگیر شده بودند. به هر شکل ممکن باید 
سنگر دوشکای دشمن منهد م می شد که من وشایقی 
داوطلب این کار شدیم وبه سوی‌مواضع شر وع 
به حر کت کردیم.در تاریکی‌های شب و با احتیاط 
موانع رایکی پس از دیگری پشت سر گذاشتیم و 
دوشکار ساندیم ودرحالیکه | ماده‌پر تاب نارنجک 
بودیم یکد فعه با رگباری از گلوله مواجه شدیم و 
به سرعت خود رادر میان گودالی پر تاب کردیم 
و نیروهای بعثی با تجر به از عملیاتهای گذشته که 
احتمال نفوذر زمند گان رامی‌دادند درپشت سنگر 
دوشکاوبافاصله یک تیربار گیرینوف کار گذاشته 
بودند و تیربارچی ر گبار گلوله‌هایش رابه سوی ما 
روانه کر ده‌بود و لحظات سختی می گذشت و ماندن 
در انجابه کشته شدن هر دویمان منجر می شد که 
برای نجات از این مهلکه از شایقی خواستم که هر 
کدام در دو جھت مخالف شروع به دویدن کنیم تا 
حداقل یکی از ما نجات بیدا کند و دیدارمان باشد 


به قیامت! 

باشماره‌سه بود که از جابلند شدیم ومن در 
سمت راست وشایقی به سمت چپ شر وع به دویدن 
به سوی خاکریز نیروهای خودی کردیم و تیربارچی 
دشمن که با دیدن دو هدف غافلگیر شده بود به 
سوی من شروع به تیراندازی کرد ومن هم تمام 
قدرت و توانم را در پاهایم جمع کردم و باسرعت و 
به صورت زیگزاگ می دویدم و گلوله بود که 
در پشست پایم بر روی زمین فر ود می آمد.به 
نزدیکی خاکریزرسیدم که صدای ر گبار گلوله 
قصد دار د بر ای تغییر بر د اسلحه سر لوله ان 
رابالا بیاورد. همچنان که در خود جمع شده 
بودم وه لحظه در انتظ ار اصابت گلوله از 
خاکریز بالامی‌رفتم که باشنیدن صدای ر گبار 
گلوله, یک نفر از پشت سر خود رابر روی من 
انداخت وبا اهی که از سینه‌اش خارج شد هر 
دو به روی زمین پر تاب شدیم و غلت زنان در 
پشت خاکریز به زمین افتادیم. 

اوج ایثار و عشق 

آن لحظه‌بود که فهمید م حسن‌شایقی وقتی متوجه 
شد تیربارجی دشمن مراهدف گلوله قرار دادہ با 
تغییر مسیر به سمت من شر وع به دویدن کرده و در 
بالای خا کر یز خود رامیان من و گلوله دشمن قرار داده 
ومن همچنان که اورادر آغوش می‌فشردم بافریاد 
از او می‌پرسیدم ج 18ز اشک ریزان از امدادگران 
تقاضای کمک می کر دم و شایقی هم اهیلندی کشید 
وباگفتن یازهرا(س) در آغوشم آرام گرفت.اما 
باور از دست دادن او برایم سخت بود .به سرعت 
پیراهنش رااز تن در آوردم تا امداد گران زخم گلوله 
راببندند ونیروهای دشمن هم با خمپاره شصت 
خاکر بز هلالی رازیر اتشباری قرار داده‌بودند و در 
حالیکه تر کش‌های خمپاره به سر و صور تم اصابت 
کرده‌بود و خون از آنهاجاری بود. من فقط به فکر 
جلوگیری از خونریزی زخم شایقی بودم که‌همرزمان 
ودوستان با اطمینان از شهادت او به سرعت من و 
بیکر شایقی رابه درون نفر بر زرهی قرار دادند و ما 
رابه سوی اورژانس منتقل کردند.در آورژانس هم 
در کنار تخت شایقی یزشکان مشغول بیر ون اوردن 
تر کشهای سطحی از سر و صور تم بودند که یکی از 
آنهاشهادت حسن‌ شایقی حق "را تایید کردومن 
فقط در حالیکه به پیکر مطهرش چشم دوخته بودم 
ره سی کر رداک ملس 
شایقی حق به معراج شهد اانتقال یافت و من بعد از 
درمان اولیه با غم و اندوه و زخمی عمیق از فر اق یار بر 
دل وبا تنی رنجور راهی بیمارستانی در قم شدم. دیگر 
نه طاقت ماندن داشتم و نه توان رفتن, بنابراین باسر 
وروی بانداژ شده‌از بیمارستان فر ار کر دم و سوار بر 
اتوبوس راهی تهران شدم تابتوانم برای آخرین بار 
چهره‌یارعزیز خود راببینم تاشاید مرهمی باشد برای 
دل زخم خورده‌ام در سالهای پس از جدایی. ۳ 


املاعات کی ارو ۳۷۲۸ 


- اک د امتم دشو ار ود ف مان میداد م داي نماز مسوا کت کنند. 


ار ا کر ع (ص) 


مترجم: مریم نیک پور 


گزارش خارجی 


آنفلونزا داردم یآید مسلح‌شوید . 


فصل سرمااز راہ رسیدہ و باز هم هر عطسه یاسرفەای ما رانگران می کند که مباداسرماخوردہہاشیم یا یکی ازاین آنفلونزاھای / 
عجیب و غریبی که این سالها مد شده. گر یبان ما را گرفته باشد و چند روزی خانه‌نشین‌مان کند. برایتان پیش آمده از خودتان ۱ 
بپرسید چرابیشتر از دیگران به آنفلونزامبتلامی شسوید و یااینکه چرابیماری شماد یر تر خوب می‌شود؟ اماشاید ندانید که 


ممکن است به دلیل خاصی, شما بیشتر از بقیه آنفلونزا بگیر ید یا وقتی به آنفلونزا مبتلا می‌شوید 
بیشتر از اطرافیان خود در بستر بیفتید. یک چیز عجیب تر هم بشنوید :ا یامی‌دانید سال تولد 

شما می‌تواند بار یسک ابتلابه آنفلونزا ار تباط داشته باشد؟اگر در کود کی نوع خاصی 
آنفلونزا گر فته باشید.این بیماری سالهای کود کی می تواند موجب شود شما برای 

مد تی طولانی در برابر ابتلابه هر گونه ویروس آنفلونزامصونیت داشته باشید. نتایج 

تحقیقاتی که به تاز گی در مجله 5٥0101٥٩‏ منتشر شده نشان می دهد 

که ابتلابه نوع خاصی آنفلونزادر کود کی, تا ۵ ۷درصد ریسک 


ابتلا به این ویروس را در بزر گسالی کاهش می‌دهد. 


متولد چه سالی هستید؟ 

فکر نکنید فقط خودتان هستید که از خواندن 
جند سطر بالا متعجب شده‌اید. چون دانشمندان و 
محققان هم تمد تی پیش مثل ما فکر می کردند. آنها 
تصورمی کردند پیش یه 1۳ ۵۶ ۱ ۱۳ 
یادر ریسک ابتلابه انواع جدید آن در بز ر گسالی 
که از حیوانات به انسان انتقال می یابند هیچ تاثیری 
نداردباای ا ۳۳ 
که اهمیت چندانی ندارد. ولی نتایج 
تحقیقات کوا و ۳۰۰۱۰۱ 
اثبات کر ده‌است. یک تیم قیقاتی 
در دانشگاه آریزونا پژوهش‌هایی 
انجام داده که نشان می دھد بین 
اولین آنفلوتزایی که در کودکی 
مبتلا شده‌ایم و واکنش بدن. ار تباط 
عجیب و شگفت‌انگیزی وجود 
دارد. در واقع پس از اولین ابتلا به 
آنفلون_زای نوع ۸ واکنش بدن در 
سیستم ایمنی مانقش می‌بندد و 
روی آن‌اثر ژنتیکی می گذارد.اثری که تأسال‌هااز 
آن سود می‌بریم. 


پروفسور مایکل EE‏ 
ِ۲" 


ویروس آنفلونزای نوع ۸به دو گروه و هر کدام 
از این گروهها هم خودشان به چند زیر شاخه تقسیم 
می‌شوند. مثلاًآنفلونزای نوع ۸ گروه یک به ,۲1۱ 
۲و 11۵و گر وەدوم به 1۳و 11۷تقسیم بندی 
می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد سه 


7 
٤رر‏ ۹۰ اطاعات لل 


زیر شاخه 1۱ 1۱۲و درا ۳۳۱۱۰۰۰۱۱ 
دنیادرسال‌های ۱۹۱۸ ت۱۵ ۲۰ رواج یافته‌اند و تا 
قبل از ان وجود تا 

محققان برای اینکه بدانند آیاواقعا ابتلابه 
آنفلون زادر کود کی بعدھاروی سیستم ایمنی اثر 
می گذارد داده‌ه ای مختلفی را جمع اوری کردند. 


بیماری داده‌هاي بەدست اور ۱۱۱۰۰۱ 
از این داده‌هاء احتمال ابتلای کود کان کشورهای 
مختلف رابه آنفلونزادر یک سال تخمین زدند. 
سپس نوبت به مر حله بعدی تحقیق رسید. محققان 
از نمونه‌های بالینی و البته کشنده جدیدتر ابتلا به 
1۱ھ 11۷۸/۹ که دو نوع آنفلونزای پرند گان 
هستند. داده‌هایی جمع کردند. آنها بخصوص به 
سن بیماران مختلف دقت کر دند و این داده‌هارابا 
داده‌هایی که از پیشینه افر اد به‌دست اوردہ بودند 
مقایسه کر دند. محققان روی این دونوع تا کید خاص 
وویژه‌ای داشتند به‌اين دلیل که هم مواردابتلابه ان 
زیاد است واطلاعات و امار کافی از آنها در اختیار 
قراردارد وه م ازانواع دیگر آنفلونزا خطرناکتر 
هستند و حتی بیماران رابه کام مرگ کشانده‌اند. 


۱ < 


سس 


سر 


پراستاش مارا ۱ ۲ ۳ 
جهانی((۷۷]16). ویروس ۱ 1۵1 از سال ۲۰۰۳ 
نا۷۰۱۶ دنت که ۲۵۲ ۱ 
نخستین مورد ابتلای انسانی به ویر وس ۲1۷۱۷۹ 
دربهار ۲۰۱۳ درجیس دار ۴۰۰٠٠٠‏ 

محققان در روند تحقیقات خود به این نتیجه 
رسیدند که افرادی که تا پیش 
از ۱۹۶۸ میلادی(۱۳۴۷) 
متولد شده‌اند بیشستر از بقیه 
در معرض ابتلابه آنفلونزای 
۱ب ۲۷۲۲۱ ]از گر وه‌اول 
قرار دارند واین احتمال کمتر 
| وجود دارد که در بزر گسالی 
به‌وی روس 1۵17۱ 1مبتلا 
شوند یا اگر هم مبتلا شوند. 
این وی روس کمتر از بقیه آنها 
را ازار می‌دهد یامی کشد. 
درشا 1 ۳ 
همه گیر شد که‌بر کشورهای زیادی‌اثر گذاشت. 
وهمین همه گیری ۱۹۶۸ باعث ہہ وانتقال 
آنفلونزای گروه یک به گروه ۲ شد. 

بنابر این کسانی که بعد از ۹۶۸ ۱ متولد شدند. 
احتمال بیشتر ی وجود داشت که در سالهای جوانی 
به‌ویروس آنفلون_زای 1۳۸۷۲ از گر وه دوم مبتلا 
شوند آنها در بز ر گسالی کمتر از بقیه به ویروس 
آنفلون_زای TS‏ یااگر به این 
ویروس دجار شوند احتمال مر گشان کمتر است. 
نکته قابل توجهی که محققان به آن اشاره‌می کنند 
این است که در هر دو گروهابتلا به آنفلونزا در 
کود کی نه تنها ریسک ابتلابه 1۵7۱و ۷۸۲۹]را 
۷ ءھ تم 
درصد کاهش میدھد. 


ال ی 

د کتر ریچار داستین» دانشمند و محقق دانشکده 
پزشکی دانشگاه نیویور ک که در حال انجام تحقیق 
تازه‌ای است. می‌گوید: oN)"‏ و HY‏ 
عمومی بسیار نگر ان کنتدهه خطر نا ک هستند. 
یافته‌های اخیر محققان به ما این امکان و توانایی را 
بار ها اتفاق افتاده و مساله جدیدی نیست ولی مساله 
مهم این است که با قاطعیت نمی توانیم بگوییم کی و 

1 TD 
کجا باید منتظر شیوعی جدید باشیم.‎ 

محققان باانجام تحقیقات بیشتر می‌توانند بهتر 

ات ار ی‌هسحصی داسته باشند. 


کی ک9 ا ريم 

شاید شماهم از کسانی باشید که‌بارسیدن 
فصل سرما لابه‌لای تیتر خبر روزنامه‌ها و رادیو 
تلویزیون دنبال اطلاعات جدید از | نفلونزای سال 
می گر دید ومی‌خواهید بدانید آیاامسال‌هم باید 
رن ای باشسید بانه بااینکه 
٢‏ .راز بشبه است واحتمال ابتلا 
به این بیماری رابه حداقل می ر ساند. د کتر ہر سی. 
سرپرست بیماری‌ه ای‌همه گیر بخش آنفلونزا 
می گوید: هرساله در این فصل موارد زیادی از ابتلا 
به آنفلونزا گزارش می‌شد ولی امسال هنوز از موج 
این بیماری خبری نیست اما خیلی زود است برای 
اینکه قاطعانه بگوییم امسال, از همه گیری انفلونزا 
رام امس ال قرار است با 
چەنوع آنفلونزای فصلی دست و پنجه نرم کنیم. 
سالهای گذشته سال بدی برای این بیماری بود پس 
ال ام زار بود که سال بهتری 
٦ی‏ 8+ 

دکتر برسی در ادامه توضیح می دھد که هنوز 
عون آبافی مائدہ یس 
بهتر است کسانی که هنوز واکسن آنفلونزادریافت 
نکر ده‌اند.برای تزریق آن‌اقدام کنند. معمولاً توصیه 
ا ات اا ار در بافت کنند 
ولی هنوز هم زمان باقی است. خبر خوش محققان 
این است کە امسال تا کنون‌باجهمش جدید در 
ویروس‌های آنفلونزاروبر و نیستیم وبه نظر می رسد 
ویروس‌هایی که در آمریکا و دیگر کشورها وجود 
دارد باوا کس‌هایی که دار یم مطایقت مي کند بااین 
حال محققان هشدار می دھند که بعد از تزریق هم 
این امکان وجود دارد که فر د به | نفلونزا مبتلا شود. 
نکته مهم دیگر اینکه همچنان این احتمال وجود دارد 
که در مدت باقی مانده, باجهش جدیدی در ویروس 


این بیماری روبرو شویم. 

سازمان بهداشت جهانی(۷۷۲1۵) فوریه 
هرسال با متخصصان و کارشناسان جلسه بر گزار 
می کند تادربارہ جھش جدید ویروس آنفلونزاو 
ا ابد میم گیری 
کنند. مهمترین نگرانی سال گذشته این سازمان 
9 9 کے ارساحت واکستن 
۲ ناگهان جهشی در زنجیره ویروس اتفاق 
افتاد.این جهمش آنقدر ویروس راتغییر داد که 
سیستم ایمنی مانتوانست آن رابشناسد.نگرانی 
محققان و کارشناس ان چندان هم بی مورد نبود: 
0 ا ا سل گذ شته توانست ریسک 
ابتلابه آ نفلونزارافقط ۰ ۲درصد کاهش دهد در 
صورتی که اگر همه چیز عادی پیش می‌رفت. این 
رقم به ۰ در صد نزدیک می شد. 

کارشناسان می گوین د جهمش در وی روس 


"بااینکه و اکسن همیشه 

جواب نمی دهد هنوز هم 
بهترین راه برای پیشکیری 
از ابتلابه انفلونزابه شمار  .‏ 
می‌رود. این نکته راهم 
تباید از یاد برد که خیلی ۱ 
مسخره است با تزریق 
واکسن ساده‌ای مثل 
سرماخوردگی انتظار 
داشته باشیم از ویروس 
خطرناک و پیچیده‌ای 
به نام آنفلونزا در امان 
نت 


سال‌هایی که این ویروس شایع می‌شود. تعداد موارد 
بستری در بیمارستان بیش تر است اما محققان باز 
مفید است. انها در حال انجام تحقیقی هستند که با 
دقت بیشتری تعیین می کند برای فصل‌های بعدی 
برای این کار پر ونده ۴ بیمار هنگ کنگی مبتلا به 
| نفلونزارادر سالی که این بیماری در این کشور 
شایع شده‌بود. مجددابررسی کردند و دریافتند 
٥۳‏ "۳ 1۱۳۵۷۲:۲۱ غالب بود: 
ویروس‌های دیگری هم در افراد مبتلا دیده شدند. 
در بهتر ین وضعیت. معمولا واکسن ۰ ۶در صد 
مارادر بر ابر بیماری مصون می کند. با اینکه بسیار 
توصیه می شود که کود کان و سالمندان‌واکسن 
٦٣‏ ات رین کن ای دو گر وه‌بیشترین ریسک 
رادر عدم مصونیت پس از تزریق وا کسن به خود 
اختصاص داده‌اند. 

هنوز فا کتور های ناشناخته بسیاری وجود دار ند 


می کنند و بعضی‌ها نه. متخصصان می گویند احتمالا 
دلیلش این است که سیستم ایمنی سسالمندان به 
نمی کند بنابر این توصیه می شود که افر اد بالای ۶۵ 
سال دز بالاتری از وا کسن راتزریق کنند امادرباره 
کود کان مساله چیز دیگری است. سیستم ایمنی 
کود کان به اندازه کافی کامل نشده که نسبت به 
٣‏ ا اا ی ای مناسبی‌تشان‌دهد. 
ا ماده‌نش ده است به همین دلیل» توصیه می شود 
٦‏ ۵ اله‌ای که‌برای نخستین‌بار 
این وا کسن را ىافت می کنند. در یک نوبت دو دز 
3١١٦‏ کنید. 

در : بااینکه وا کسن‌هميشه 


۲ 


۰ 


ر7 


دلو س ها تنم همانند دو ست هستند. همان طدر ی که کر 


اض ا 


جواب نمی دهد هنوز هم بھترین راه برای پیشگیری 
از ابتلابه | نفلون زابه شمار می رود.این نکتەراھم نباید 
از یاد برد که خیلی مسخره‌است باتزریق وا کسن 
ساده‌ای مثل سر ماخورد گی. انتظار داشته باشیم از 
ویروس خطرناک وپیچیده‌ای به‌نام | نفلونزادرامان 
بمانیم. ویروسی که بارها ثابت کرده‌این قدرت را 
دارد که حتی افراد سالم رابه بیمارستان بکشاند یا 
٦‏ کش دهد" 

تزریق وا کسن تنهاراه پیشگیری‌نیست ومابا 
انجام بر خی از کارهای‌ساده که‌مادر مان از کود کی به 
مایاد داده‌می‌توانیم تاحدودی از خودمان محافظت 
بیمار هستیم در خانه بمانیم تاهم استراحت کنیم و 
هم بیماری را به دیگر ان انتقال ندهیم. کارشناسان 
به | نفلونز آمبتلا شده‌اند یاعلائمی رادر خود مشاهده 
بیماران قلبی و ریوی زیر اابتلا به انفلونزا در انها به 
مراتب خطرناکتر است. 


الاعات ی مارو ۳۷۲۸ 


۰٠‏ هه 


۰ 


کت هاده سکت ها ساهت 


۰ 


۵ ند 


9 مار کت و اس 


خانم محبوبه یلان 


مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
70 ار 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


سسوال: باسلام خدمت شمامشاور محترم بنده 
فردی متاهل ودارای یک فر زند دختر هستم که مد تی 
است.همسرمدچار مشکل افسرد گی شدہواین در 
حالی است که او معمولاًدیگران رادر مشکلاتش 
مقصر می‌داند ودر طول شبانه روز گویی هیچ اتفاق 
مثبتی رادر زند گیمان نمی‌بیند و معمولاًرفتارهای مارا 
به گونه‌ای که خودش می‌پسندد تفسیر می کند ومثلاً 
اگر در حال‌صحبت است ومن ناخود آ گاه به اخبار 
تلویزیون توجه می کنم و يا اینکه تماسهایش رادیر تر 
پاسخ می گویم بر داشت هایی نادر ست می کند و تصور 
دارد که برای او ارزشی قایل نیستم و... حال با توجه به 
اینکه او رانزد متخصص هم برده‌ام و بیماری‌اش تایید 
شده است از حضور شما می‌خواستم راهنمایی‌مان 
کنید در برخورد باچنین فردی چگونه رفتار کنیم و 

چطور بتوانیم حجم مشکلاتمان را کم کنیم ؟ 
با تشکر وحید -ر-دامغان 


فقط همس تان رادرک کنید 


پاسسخ: در باره دلایل ایجاد افسرد گی نظریات 
گونا گونی وج ود دارد.امامستئله‌ای که همه 
درمانگران با رویکر دهای گونا گون بر آن تا کید 
دارند. نقش اطرافیان در کمک به بهبود بیمار است. 
دراین بین همسر بیمار نقش مهمی دارد و می تواند 
فر آیند بهبود را تسریع یا حداقل از ميزان درد و رنج 
بیمار کم کند.اين کار هر چند اسان به نظر می رسد 
در عمل چندان‌هم ساده‌نیست.اگر همسر شما 
دجارافسرد گی است. توجه به نکاتی که در ادامه 
70 ۳۲ ار 
او بشتابید. 

۷ به موقع از متخصص کمک بگیرید 

بعضی‌معتقد ندمهمتر ین کمکی که‌همسرمی توأند 
به همسر افسرده‌اش بکند. کمک به تشخیص ان 


با همسر افسر دہ ام چگونه رفتار کنم؟ 


دراسرع وقت است. در بعضی موقعیت‌هاء احتمال 
بروز افسرد گی افزایش می‌یابد؛ به عنوان مثال بعد 
از زایم ان بر خی از خانم‌ها برای دوره‌ای کوتاه د چار 
افسرد گی‌می‌شوند. که اگر اقدامات لا زم برای بهبود 
به موقع انجام نشود, ممکن است ادامه پید| کند.پس 
اگر علائم افسر د گی رادر ھمسرتان می بینید در 
اولین قد م اورا تشویق کنید که به متخصص مراجعه 
کند.اگر برای او تشخیص افسرد گی داده‌شد. کمک 
کنید دستورات متخصص اعم از خوردن دارو یا 
دیگر فعالیت‌ها, ازجمله شر کت منظم در جلسات 
روان درمانی را انجام دهد. 

۷ با افسردگی بیشتر آشنا شوید 

افر اد افسرده, معمولاً دیگران رادر مشکلاتشان 
مقصر می دانند ودر زند گی فقط به اتفاقات تلخ 
توجه دارند.اگر همسر افسرده‌تان پیوسته ايراد 
می‌گیرد. یاد تان باشد این رفتار یکی از ویژگی‌های 
بیماری اوست.پس خیلی به دل نگیرید. طی بیماری 
همسر تان. این نکته رابارها به خودتان گوشزد کنید 
که‌او قصد آزار شمارا ندارد. او بیمار است و این 
رفتاره‌انیز علائم بیماری اوست ونه ویژگی‌های 
شخصیتی‌اش.اطلاعات کامل تر در باره‌افسرد گی 
رامی‌توانی د از طریق کتاب‌های مربوطه کسب 
کنید.اگر اطلاعات‌تان رااز طریق متخصصی که 
همسرتان به وی مر اجعه کر ده‌است کسب کنید 
بهتر خواهد بود چرا که علائم افسرد گی در همه 
افر اد یکسان دیده نمی شود. 

۷ مواظب آسیب دیدن رابطه زناشویی باشید 

وقتی همسر مأاسرمامی‌خورد ممکن است 
کمی‌بی‌حوصله یا بد اخلاق شود.امادر مجموع 
بیماری‌او آثار ماند گار یا قوی بر رابطه زناشویی 
ندارد.امادر رابطه بابیماری‌ه ای روانی و بویزه 
2 ت خان را رای 
نسائلی اس که می تواند | سیب تد بةغتزان 
مثال افر اد افسرده د جار باورهای اشتباه و تفکرات 
غیر منطقی هستند. این باورهامی تواند به شدت 
برای اطرافیان آزاردهنده باشد. گاهی اوقات قر د 
افسر دہ ساده‌تر ین رفتار اطر افیان رابه عجیب‌ترین 


ےا ےاد ای ماه ما ما ماد ای ےادےادےاخ ےادےادےاد ای ای ای ماه ے 
جے“ ۶۱۷ 7۶ 


اد 
7 7۶۱۷ 


شکل ممکن تفسیر می کند؛ به عنوان مثال همانطور 
که گفته اید کمی دیر جواب دادن به تلفن. می تواند 
به معنای طر دشدن. بی علاقگی همسر یالجبازی 
او برداشت شود. 

استدلال آوردن رافراموش کنید 

احساسات و برداشت‌های افراد افسرده غالبا 
بگوید که از نظر شمااشتباه و غیر منصفانه باشد, در 
این شرایط از بحث بااو بپر هیزید و به عنوان مثال 
دیگر باشماصحبت نکند.احساس تنهایی بیشتری 
کند و حتی افسرد گی او شدت یابد. زمانی که همسر 
من نیست ؛ در عوض یاد آوری مواردی که شما به او 
توجه‌داشته‌اید. می توانید بگویید خیلی تلخ است که 
۱ ۳ / 

۷ به سلامتی خودتان هم اهمیت بدهید 

درمان افسرد گی معمولاً در کوتاه مدت به نتیجه 
نمی‌رسد این موضوع می تواند باعث خستگی: 
حساس شدن شما یاحتی عصبانیت تان شود. در این 
داشته باشید.لازم است زمانی رابرای خود تان در 
رابا دوستان و نزدیکان قطع نکنید و تفریح راز یاد 
نبرید. می توانید با خواندن داستان‌های طنز یا دیدن 
فیلم‌های کمدی, مقاومت خود رادر بر ابر این بیماری 
افز ایش دهید. البته توجه داشته باشید زیاده‌روی در 
این کارها می‌تواند باعث دلخوری ھمسے تان شود و 
شمارامتهم به این کند که او راد رک نمی کنید یا از او 
خسته شدہاید. یس تعادل راز دست ندهید. 

درنهایت همانطور که در ابتدا گفتیم.بهترین 
راه‌مر اجعه به روانشناس و شروع و ادامه درمان 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کب کر ات 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 


وکیل دادگستسری 
مشاوره ز تلفنی ن شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس آرشد حقوق خصوصی 
مشاورہت : تلفنی ا شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم مهدبه مهدوی 

مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاورہحضوری باتعیین وقت قبلی 


راز سلامتی 


خوراکی‌هابی برا ی آتزآیش طول عمر 


محققان تا کید دارند. رژیم غذایی مناسب و سالم. طول عمر انسان راتضمین می کند.ھموارہ گفته می شد چای سبز و تمشک باعث حفظ سلامتی انسان و 
طول عمر می شود اما چند نوع غذا وجود دارد که مانع پیری شدہ و تضمین کننده طول عمر انسان است: 


جلوگیری از پیری زودرس می شود . 

برخی از پژوهشگران معتقدند الياف و مواد 
انتی اکسیدان حبوبات از علل طول عمر انسان 
گردو 

ویژه گردو مصرف م کنند عمر آنان دو تا سه 
سال افزایش خواهد یافت. 

گردو به مقدار زیادی باعث کاهش خطر ابتلا 
به سرطان و بیماری‌های قلب می شود که از 
مهمترین بیماری‌های دوره پیری است. 
پروتنین کیاهی 

این نوع پروتئین باعث افزایش طول عمر انسان 
مواجهند. 

زیادی پروتئین مشابه پروتئین گوشت. الیاف. 
ویتامین و مواد معدنی برای انسان می شود. 


هویج 

هویج یکی از بهترین غذا برای سلامتی انسان 
ار 

پیری زودرس می شود. 

ساردین 

کاهمش ابتلای انسان به بیماری‌های قلبی و 
دیابت می شود. این ماده در بیشتر ماهی‌ها 
یافت می شسود اما مقدار ان در ساردین بیشتر 
| ساردین دار امگا ۲ ویتامین بب 7 
E‏ 

"×۷ ١٢٥۹٦٠۱۹۸ ۸ Ml 
بزرگتر مانند تن و سالامون در معرض الود گی‎ 
به و قرار دارد.‎ 

تارکیل 

خوردن غذاهای دارای چربی‌های سالم مانند 


اسیدهای چرب موجود در نارگیل دشمن پیری 
زودرس است؛ مانع تخریب دی آن ای ہے شود 
و مغز انسان را جوان نگه می دارد. 

ترشی برگ کلم 

باکتری‌های مناسب مانند ماست و دوغ اعت 
باکتری التهاب را کاسته. سیستم دفاعی بدن 
انار 

انار قرمز و ترش موادی را 5٣‏ را 
طول عمر و جلوگیری از پیری می شود. 
رس 

پژوهشگران همچنین تأکید کرده‌اند بهترین 
شیوه برای طولانی شدن عمر. خوردن اند ک 
غذا ۳ به اصطلاح روز ه نایبوسته ۳ همان غذا 
اشخاصی ۴۰ درصد بیشتر از اشخاصی که 


اعتدال راردایت کید! ` 


مواد غذایی سالم حتما باید در برنامه روزانه باشند اما باید دقت کنیم که صرف 


سالم بودن آنها به این معنی نیست که می توانیم در خوردن این غذاها افراط کنیم: 


بادام :این نوع آجیل یک منبع عالی از ویتامین ۳و حاوی فلاونوئیدهای 
متعدد است . اما بايد دانست که تنها یک اونس بادام یعنی ۲۳ عدد 
بادام شامل ۱۶۲ کالری. ۱۴ گرم چربی. شش گرم پروتئین و سه گرم 
فیبر است. 

سرشار از ویتامین‌ها. مواد معدنی و مواد مغذی گیاهی است با 
آوو کادو ۱ 
این حال یک آووکادوی متوسط می تواند ۳۳۲ کالری به بدن بر ساند 9 
باید در مصرف آن اعتدال را رعایت کرد. 
کره بادام زمینی بسیار محبوب و سالم و تنها دو قاشق غذاخوری از آن 
شامل ۱۸۸ کالری. ۱۶ گرم چربی. ۸ گرم پروتئین و دو گرم فیبر است. 
بادام زمینی در مقدار کم می تواند استهای ما را کنترل کند ولی اگر 


در مقادیر زیاد استفاده شود باعث افزایش کالری دریافتی و در نتیجه 
افزایش وزن می شود. 

منابع حیوانی کم چرب :اکثر ما به گوشت مرغ و تخم مرغ به دلیل 
محتوای پروتئین بالا و چربی کمتری که نسبت به گوشت حیوانات 
دارند. اطمینان کامل داریم. اما واقعیت این است که زیاده روی در 
مصرف این مواد غذایی این اشکال را دارد که بدن را به ترشح فا کتور 
رشد شبهه انسولین وادار می کند. وقتی ترشح این فاکتور بسیار زیاد 
باشد. فرایند پیری را سرعت بخشیده و حتی خطر بروز برخی سرطان‌ها 
محتمل است. 

آب میوه :اگرچه آب میوه‌های صد در صد طبیعی منبع سالمی از فولات. 
ویتامین ث. ویتامین | و پتاسیم شناخته می شوند اما بايد بدانید که یک 
فنجان آب پرتقال حاوی ۱۱۲ کالری. ۲۶ گرم کربوهیدرات. و ۲۱ گرم 
شکر است و نوشیدن زیاده از حد ان می تواند ۴۰۰ تا ۵۰۰ کالری 


اضافه به بدن تحمیل کند. 
اطلاعات مع گی ارو ۳۷۲۸ 


۱ 


آذ 


۰ 
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سلسله‌گزارشهای زندان 
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کارکر ساده‌ام ویک اشتباه کارم رابه‌اینجاکشاند 


بیرون ایستاده‌بود. اما هر از جند گاهی به داخل 
سرک می کشید. کنجکاو بود بداند داخل‌اتاق جه 
خبر است. مطمئن بودم گوشهایش راهم تیز کرده 
کت ےی اح بد تعافش 
راهم بشنود. اما فاصله زیاد ما بااو و سر و صدای 
بیرون مانع می‌شد. او سومین نفر برای مصاحبه بود. 
یک ساعت واندی انتظار برای بر طرف شدن حس 
کنجکاوی حسابی کلافه‌اش کر ده‌بود. به همین دلیل 
تامددجوی دوم بلند شد که برود. او پرید داخل. 
دیگر توان منتظر ماندن را نداشت 

وقتی نشست.اولین چیزی که توجهم راجلب 
کون , گشادی چشم چپ. جای زخم عمیق سمت 
راست صورت.بینی شکسته و نداشتن انگشت میانی 
دست چپ بود. به همین خاطر. حتی قبل از آنکه نام 
یا بیو گرافی‌اش را بپر سم» گفتم: 

اول بگو مشکل چشمت چیست؟ این جای زخم 
صورت وبینی شکسته وانگشت قطع شده‌ات هم 
حتماً دلیلی دارد؟ 

پسر جوان دستهایش رابالا آورد و گفت: 

-همه را دیدید. جز تاولهای کف دستم. چطور 
است از اینها شروع کنیم؟ من کار گرم. خرج پدر و 
مادر و خواهرم رامی‌دهم. چشم باز کردم مسئولیت 
زند گی روی دوشم بود. چشم چپم مادرزادی از 
چشم راستم بزرگتر است.ز خم صور تم یاد گاری از 
یک تصادف شد ید با موتورسیکلت است. تصادفی 
که نه فقط صور تم را زخم کرد. که باعث شد انگشت 
دست چپم قطع شود و کتف و مچم هم بشکند. 
اما ماجرای بینی شکسته‌ام به شیطنت‌های دوران 
کود کی ام برمی گردد که با دوچر خه به زمین افتادم 
وبینی ام شکست. فکر کنم به همه چیزهایی که 
پرسیدید جواب دادم.از او خواستم مختصری | 
از زند گی اش بگوید. پسر جوان با اعتماد به 
نفس‌بیشتر ی‌نسبت به قبل گفت:بیست سال 
قبل در لواسان بزرگ به دنیا آمدم. فقط یک 
خواهر بزر گتر از خودم دارم که‌الان نامزد 
دارد و منتظر است جهیزیه‌اش 
جور شود و به خانه بخت برود. 
پدرم کار گرسازمان آب 
منطقه خودمان بود. حقوق 
پدرم زیاد نبود.اماجون خانه 
پدربز ر گم زندگی می کردیم و 
کرایه خانه نمی‌دادیم. مادرم با 
صر فه جویی. سر و ته ماه رآبهم 


٤ 
زر ۹۵ الاعات گی‎ ٤ 
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این هفته: ندامتگاه رجایی شهر 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


می آورد. تازمانی که دبیررستان می رفتم از مشکلات 
زند گی بی خبر بودم همه فک رم متم رکز درس 
خواندن بود و به چیز دیگری جز درس خواندن فکر 
نمی کردم اما راست گفته‌اند که در همیشه روی 
یک پاشنه نمی چر خد. سال دوم دبیر ستان بودم که 
پدرم در حالیکه فقط ۲ ۴سال‌داشت سکته‌مغزی 
کر د. زند گیمان ناگهان فلج شد. پدرم بیمارستان 
بستری شد در حالیکه ما نه منبع در امدی داشتیم و 
نه حتی می دانستیم او خودش جایی پس انداز دارد 
یا نه. هزینه بیمارستان, خرج زند گی» همه و همه 
ناگهان اوار شد بر سر من که آن زمان فقط هفده 
سال‌داشتم.باخودم گفتم الان باید نشان بدهم که 
چقدر توانایی دارم و ایا از عهده مشکلات بر می ایم 
یاخیر؟ پدرم یک موتورسیکلت داشت که با ان 
سر کار می‌رفت. همان موتورسیکلت شد وسیله کار 
من‌ورزق وروزی خان واده‌ام.به عنوان شروع در 
یک رستوران به عنوان پیک موتوری شر وع به کار 
کردم . ساعت کارم از حدود دوازده و نیم شروع 
می‌شد واین دقيقاً زنگ آخر مدرسه بود .مسئولان 
دبیرستان می‌دانستند چه مشکلی بر ایم پیش آمده 
به همین خاطر خیلی به من سخت نمی گر فتند. من 
هم گاهی با اجازه و گاهی هم بی اجازہ ساعت خر 
رااز دبیرستان بیرون‌می‌زدم تابه کارم بر سم .البته 
درسم راهم می‌خواندم .معمولاً شبها هم تادیروقت 
کار می کردم اما این کار کردن یک مشکلی رابرایم 
به وجود آورد. ابتدای ورودی لواسان یک دما 
اییست بازرسی است که بر ای امنیت منطقه. شبها 
ورود و خروج به منطقه کنترل می شود .از آنجا که 
من گواهینامه نداشتم. مجبور بودم| زایست بازرسی 
فرار کنم. چون ا کر مراک هی داشفند سنا 
موتوررا که مال پدرم بود به پار کینگ 
می‌بردند و آن وقت دیگر نمی‌دانستم 
۱ چطور باید خرج زند گی را دربیاورم. این 
۸۸ ۱ فرارهای من باعث شد تادر کلانتری 
۸ برایم پرونده شرارت تشکیل بدھند. 
و آنها که نمی‌دانستند من مجبورم 
۹ شبھا تا دیروقت کار کنم. تصور 
می کر دند که من لات و بیکار 
هستم. با این حال من چاره‌ای 
نداشتم, باید کار می کر دم. 
پدرم که از بیمارستان 
مرخص شد. مقداری از 
هزینه‌ه ای بیمارستان را 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
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ویاتایید مواردمطرح 
شده در آن نیست. 


بیمه پرداخت کرد. اما مقداری هم سهم ماشد و 
چون من پول ند اشتم مجبور شد م این پول رااز دایی ام 
قرض کنم. .حالا علاوه بر خرج زند گی بدهی‌ام راهم 
باید پرداخت می کردم .پدرم درأثر سکته مغزی 
سکرام عبیتش اف اتمه ۔قدرت 
حرف زدن هم نداشت, با دوند گی ھای فراوان 
بالاخرہبیمەاز کار افتادگی شامل او شد اما حقوقی 
که برایش در نظر گر فتند حتی هزینه داروھایش 
هم نمی شد.ناچار من ھمچنان باید کار می کر دم. 
فکرم آنقدر در گیر بود که ان تصادف وحشتناک 
سی حر ا[ . کتف ومچ دست چیم 


هم قطع شد .عملا دست چپم برای 
شت.آمامن باید کار می کر دم. .چشم 
۸9977۳ 
تاخدمت به خانواده |یندہ خودم راتحت تاثیر قرار 
ند هد .دنبال کار بودم. ان هم بایک دست که عمویم 
پیشنهاد داد به عنوان شاگرددر آهنگری‌اش کار 
کنم . مثل وردست بودم. آنجا می‌ایستادم و هر کس 
هر وسیله‌ای لازم داشت به‌اومی‌دادم:اين تنها کاری 
بود که می توانستم با کتف و مج شکسته انجام دهم. 
در آم دش کم‌بود.اما آنقدر بود که خرج زند گیمان 
دربياید. 

کمی که بهتر شدم در همان رستورآنی که به 
عنوان پیک کار می کرد م به عنوان حسابدار مشغول 
شدم. کار خوبی بودءامایک مشکلی داشت. من خیلی 
وارد نبودم واگر شب کم و کسر می آمد. باید از جیبم 
پول می‌دادم و دراین ان شرایط بر ای من سخت بود. 
مدتی کار کردم تاوضع دستم بهتر شد.همین که 
توانستم باهر دو دستم کار کنم, دوباره به آهنگری 
برگشتم۔ در کنار کار آهنگری خرید وفروش زمین 
هم انجام می‌دادم. به هر حال با چنگ و دندان تلاش 
می کر دم تا خانواده‌ام کمبود و مشکلی رااحساس 
نکنند تااینکه یک روز سوار موتور سمت مغازه 
می‌رفتم که دیدم هفت _هشت جوان غریبه بادو 
تااز بچه‌های محل ما که اتفاقاً با زن و بجه هستند. 
دعوایشان شده.دیدم نمی شود بی تفاوت رد شد. 
پیاده شدم تا انهارااز هم جدا کنم که وسط دعوایکی 
باقفل فرمان ماشین زد به سرم و سرم شکست. سر م 
که شکست ماهم شدیم طرف دعوا و خلاصه کار 
بالا گرفت و به کلانتری و داد گاه کشید. در داد گاه 
برایم قر ار وثیقه صادر شد. آماچون کسی نبود تابر ایم 
سند بگذارد. مرا به زندان اوین منتقل کردند. یک 
شب وین بودم و روز بعد به همین زندان رجایی شهر 


منتقل شدم۔امایک ساعت بعد عمویم برایم سند 
گذاشت و آزاد شدم و بعد هم شاکیها رضایت دادند 
و خلاصه تبر ئه شدم. همان روز فهمیدم زندان جای 
خوبی نیست و اگر اتفاقی برای من بیفتد. نه از دست 
پدر مریضم ونه از دست خواهر ومادرم کاری ساخته 
باشم و فقط بچسبم به کار. 

یک شب ویک روز زندان باعث شد که بیشتر 
در گیر کار شوم. همان وقتها بود که تصمیم گرفتم 
ماشین بخرم. ماهر ماه باید پدرم را تا بیمارستان 
می‌بردیم وهر بارهم کلی هزینه می کر ديم تصمیم 
گرفتم یک ماشین ارزان بخرم و خودم رو به راهش 
کنم.همان موقع یک پیکان مدل‌پایین ودرب وداغان 
دیدم‌وهمان راخریدم وخودم‌درستش کردم.جوری 
آن‌رادرست کردم که هیچ کس باور نمی کر د.اين 
همان ماشین قر اضه و درب و داغان است. بعد از 
آن دیگر خودم پدرم رابه بیمارستان می بر دم. البته 
ناگفته نماند که هنوز گواهینامه نگر فته بودم.دیپلمم 
را که در رشته حسابداری بازر گانی گر فتم. دانشگاه 
شر کت کردم اما قبول نشدم. البته قصد دارم بعدها 
که مشکلاتم کمتر شد. دوباره‌شر کت کنم. بعد از 
اینکه در دانش‌گاه قبول نشد م پیگیر معافیت کفالتم 
شدم وتوانستم معافیت بگیرم. اما طبق قانون بايد دو 
ماه‌دوره آموزشی‌ام راطی می کر دم. همان موقع‌ها 
به این مشکل بر خوردم. اما قبل از اینکه به این ماجرا 
برسیم بای د این راهم بگویم که من و چند نفر از 
رفقایم.درم اه‌محرم وصفر یک ایستگاه صلواتی 
بزرگ در محل خودمان برپا کر ده بودیم که از مردم 
وهیاتهای عزاداری پذیرایی مختصری می کر دیم. 
خر جش راهم مر دمی که نذر کر ده بودند. می‌دادند. 
دراین ایستگاه‌هیاتی,از مقداری لوازم تعزیه مثل 
پارچه سبز و کلاه خود و شمشیر و قمه هم به عنوان 
تزئینات استفاده می کر دیم و هر سال بعد از جمع 
کردن محل چادر. من این وسایل رابه خانه می‌بر دم 
و جایی می گذاشتم تا سال بعد دوباره انها را بیاوریم 
ودر هیات بگذاریم. شما این رابه یاد داشته باشید تا 
برسیم به ماجرایی که پای مرابه زندان کشید. 

یکی از دوستان خودم سفارش کار در و پنجره 
داده بود از انجا که دوست بودیم. ب دون اینکه 
بر آورد هزینه راانجام دهم سفارش رابرایش آماده 


(اینکه یک جوان از هفده سالگی در کنار تحصیل بار 
مسئولیت زند گی خانوادهاش را به عهده بگیرد و خود را 
تااین‌اندازه‌در قبال زند گی آنهامسئول بداند.در خور 
ستایش است. آن‌هم درست در شرایطی که بسیاری از 
جوانهای همسن او و حتی سنین بالا تر تا انجا که بتوانند از 
زیر بار هر نوع مسئولیتی-ولو به قدر خر ید نان از نانوایی 
سر کوچه-شانه خالی می کنند. اماشدت وحدت این 
مسئولیت پذیری در مورد این جوان, تا آنجا بود که گاهی 
دست به انجام کارهایی زد که ریسک خطر آن به مر آتب 
بالاتر از بار مسئولیتش بود. برای مثال رانند گی بدون 
گواهینامه چه با موتورسیکلت و چه بااتومبیل-که‌در 


کردم وبعد هم خودم بے دم ونصب راانجام دادم. 
موقع حساب و کتاب که دول جنس را جدا 
ودستمزدم راجدابه او گفتم.او گفت دستمزدم 
رانمی‌ده دا گفتم چرا؟ گفت چون دلم نمی‌خواهد. 
کمی باهم جر وبحث کردیم و نهایتاً اوبا گردن کلفتی 
گفت که پولت رانمی‌دهم.من حرفی نز دم ورفتم. 
فان روز م اه ادها رای کت وه 
پسرخاله اشس_یعنی‌همان رفیق کذایی ما_باچه 
اب و تابی برای همه تعریف کر ده که جطور حال 
مرا گرفته و دستمزدم رانداده. همان موقع عمویم 
هم زنگ زد وبا ناراحتی در مورداين مسأله پرسید 
که چه اتفاقی افتاده و چرادستمزدم رانگرفتم. بعد 
هم گفت سریع بروم مغازه. تازه به مغازه عمویم 
رسیده بودم که او زنگ زد و شروع کرد به فحاشی و 
حرفهای خیلی زشتی در مورد خواهر و مادرم گفت. 
من که ش دید به اعضای خانواده‌ام حساس هستم, 
گفتم مز دم رانداده فحاشی‌ هم می کند. این چه معنی 
دارد؟ او گفت اگر ناراحت هستم بر وم به اذرسسی 
که اومی گوید. تازه فهمیده‌بودم جریان چیست؟ 
موضوع برمی گشت به زمانی که من در پیک کار 
می کردم و مجبور بودم شبهادیروقت که از جاجرود 
به خانه‌مان برمی گشتم. از ایست نگهبانی سر راهم 
فرار کنم. آن پرونده‌های فرارازایست بازرسی.برای 
دیگران تصور گنده‌لات بودن مرابه وجود آورده 
ولا ای ا ادن مھ ات 
به خانواده و دعوا کردن مثلاً شاخ گنده لات محل را 
بشکنند. من که همان تجر به اول تلخ زندان. حساب 
کاررادستم داده‌بود. سرم به کار وزند گی ام بود و 
خدامی داتد اگ رت ضوع فا دی رداصلا راغا 
نمی ‌رفتم.اماشنیدن به فحش ناموسی و تحمل درد 
بی ‌غیرتی۔: در توان من نبود. با ناراحتی به خانه رفتم 
و یکی از همان قمه‌های تزئینی هیات را برداشتم و 
انداختم داخل ماشین و به همان جایی رفتم که او 
گفته بود بروم. من که رسیدم | نجاء دیدم او پانزده 
نفرراجمع کرده وبا خودش آورده. همان موقع هم 
عمویم رسید. من قمه‌ام را برداشتم و از ماشین پیاده 
شدم.عمویم تاقمه رادید گفت ببر. آن رابینداز 
داخل ماشین. من قمه رابردم و از شيشه پرت کردم 
روی صندلی. اما یکی از آنها وسط دعوارفت و قمه 
را آورد بیرون. 

صورت بر وز حاد ه حتی | گر او مقصر نبود. به عنوان مقصر 
شناخته می شد و در صورت خدانا کر ده بر وز حاد ثه فوتی او 
مرتکب قتل عمد شده بود! اینکه او به خاطر تامین مخارج 
خان_واده‌اش خود رادر معرض چنین خطری قرار داده بود. 
کاری بس نابخردانه و صرفاً حاصل خامی و بی تجربگی 
اوبود.هم گریزاوازایست بازرسی که برای آنها شبهه 
خلاف کار بودن رابه وجود اوردہ بود بی جهت اورادر 
مظان اتھامی قر ار داد که دوسوء سابقه رادر پرونده‌اش 
به ثبت رساند. در حالی که می‌شد هیچ کدام از اینها اتفاق 
نیفتد. خصوصاً در پرونده دومی که در حال حاضر به خاطر 
ان تحمل کیفر می کند. همانطور که خودش اشارہ کرد 
اگر درابتدا کار طبق عرف و معمول, هزینه‌هایش رابه 


گفتم من کاری نکرده‌ام که شما قصد دارید مرا 
بزنید. الان می روم کلانتری و شکایت می کنم. همان 
موقع یکی از آنها کەاتفاقاًاز اقوام عمویم هم بود.ب 
چوب به دستم زد که هنوز دستم نا کار است. به هر 
حال رفتیم کلانتری. در کلانتری من شکایت کردم 
که انهامرازده‌ان دو انهابهدروغ گفتند که‌من 
مشروب خورده‌ام و قصد داشتم آنهاراباقمه بزنم. 
گفتم که من آدم نماز خوانی هستم و الکل نمی خورم 
امابرای‌اینکه دروغ آنه اراثابت کنم تقاضا کر دم 
مرابه یزشک قانونی بفرستند. در پزشک قانونی 
مشخص شد الکلی در خون من وجود ندارد. مجدد 
بر گشتیم کلانتری. انهاقمه رارو کردند و گفتند 
قمه مال من است و برایشان قمه کشیده‌ام. قمه مال 
من بود. اما آنهااز ماشین در آورده بودند و گرنه 
من قصد استفاده از آن رانداشتم. به همین خاطر 
قبول نکر دم و گفتم مال من نیست. می‌دانستم گر 
قبول کنم. سے از زندان درمی اورم. روز بعد در 
کلانتری خودشان تقاضا کر دند که بیارضایت بده 
کاش رضایت می دادم و غائله می خوابید. اما اشستباه 
کردم و گفتم نه, پرونده را بفرستید داد گاه. گفتم شما 
پول کارم راندادید.در عوض فحش به من داد ید. 
کتکم زدید. تهمت زدید. حالا رضایت بد هم ؟انه... 
باید برویم داد گاه. من رضایت بده نیستم.روز بعد 
آنهابه داد گاه‌نیامدند ومراهم فر ستادند بازداشتگاه. 
فردای آن روز انها آمدند وبه دروغ گفتند قمه را از 
به عنوان شاهد | وردند.او گفت که قمه مال من بودەو 
همین برای محکوم کردن من کافی بود. چون قبلا هم 
یک پر ونده‌داشتم.قاضی مر آمحکوم کر د. البته بعد از 
کردم وبا توجه به سابقه قبلی, قاضی مرابه زندان 
فر ستاد. حالا هم مد تی است که اینجا هستم. خودم 
می‌دانم اشتباه اول از من بوده. من وقتی کار راقبول 
کردم.باید بر اور د هزینه می کردم و مثل بقیه کارها 
چک اول و دوم و سوم کارم رامی‌گرفتم. اگر این کار 
را کرده‌بودم کار به اینجا نمیرسید. من بعد از سابقه 
اولم فقط کار می کر دم. حتی باغ مردم رابیل می زدم 
یک کار گر ساده‌ام که فقط به خاطر یک اشتباه خود م 
اینجا گرفتارم و خانواده‌ام بیرون از اینجا. 


مشتری‌اعلام می کر د ودر قبال آن وجه متناسب رادر یافت 
می کرد. آن فر دهم فرصت زور گویی یابه اصطلاح خودش 
گردن کلفتی راییدانمی کر د.اماوقتی کار راخلاف روال 
معمول انجام داد. بهتر بود که موضوع رابه صاحب مغازه 
_عمویش -اطلاع می داد تااو خودش با توجه به تجربه‌اش 
در کار مساله رابه نوعی حل و فصل می کر د. وارد شدن 
به یک دعواء آن هم به دلیل پرداخت نشدن تعهدات مالی 
ودر پی آن‌فحاشی ونهایتاقمه کشی عاقبتی خوشتر از 
زندان ندارد. در حالیکه او نه به مطالیات مالی‌اش ر سید 
نه از حیثیت خانواده‌اش دفاع کر ده ونه به عزت واحترامی 
رسیده. شاید این تجر به تلخی برایش باشد. اما امیدواریم 
آخرین تجربه او در این زمینه باشد.) 
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eT‏ آخر دانش4گاہبودم ومی‌دانستم 
پدرم بعد از پایان درسم کمک مالی‌اش را قطع خواهد کرد و من باید روی پای 
خودم بایستم. 

هر چه د نبال کار می گشتم پید انمی کر دم.اگر به شهر خود مان‌هم بر می گشتم 
هیچ روزنه‌ای در انتظارم نبود.در آن شهر کوچک بر ای یک لیسانس شیمی هیچ 
کاری پیدانمی شد. در تھران هم نمی توانستم بمانم. به محض اینکه درسم تمام 
می شد باید از خوابگاه می‌رفتم. یک ریال پول هم نداشتم. باید فکری می کر دم. 
همه دوستانم از داستان من باخبر بودند. می‌دانستند پدرم یک قطعه زمین 
را کهبهاحتم ال زیاد تنهاارثیه من در اینده‌ب ود فر وخت وخرج تحصیلم را 
داد وباداشتن پنج خواهر وبرادر دیگر می دانستم من سهمم راخرج کر ده‌ام 
و نمی‌توانم هیچ انتظار دیگری داشته باشم. پدرم همین قاعده رابرای بر ادر و 
خواهر بزر گترم اجرا کر دامابرادرم شانس آورد وبعد از خدمت سربازی به 
استخدام وزارت نیرو در آمد و توانست از عهده‌زند گی اش بر بیاید. خواهرم هم 
سال دوم دانشگاهش از دواج کرد.از بقیه سهمش جهیزیه خرید و راهی خانه 
بخت شد امامن مانده‌بودم معطل که چه بکنم. تااینکه صادق یکی از دوستان 
هم دانشگاهی‌ام به من پیشنهاد کر د بعد از تمام شدن در سمان همراه‌اوبه چابهار 
بروم. گفت می توانی آنجا کاری برای خودت دست وپا کنی. می‌توانی مدتی 
بمأنی پولی جمع کنی و بعد هر کجا که خواستی بروی. پيشنهادش راقبول کر دم. 
صادق دو برادر بزر گترش رادر جنگ از دست داده بود و تنها فر زند خانواده 
بود.می‌توانستم در خانه | نهایک اتاق داشته باشم.پدر و مادرش هم از اینکه 
دوباره خانه‌شان پر سر و صدا شود خوشحال بودند. 

بعد از تمام شدن درسم راهی چابهار شدم. فکر کنید بچه‌ای که متولد شمال 
کشور بود حالا باید سرنوشتش رادر جنوبی ترین نقطه کشور تجربه می کر د. 

مهم ان نوازی خانواده صادق برایم غیر قابل باور بود. مادرش جوری بامن 
رفتار می کرد که انگار پسر خودش هستم. همان هفته اول در اداره گمر ک کاری 
برایم پیدا شد و رفتم سر کار. 

باور کر دنی نبود. به همین ساد گی استخدام شدم و حقوق ماهیانه داشتم. اما 
می دانستم در آن شهر ماند گار نخواهم بود و بعد از چند سال انتقالی می گیرم 
می کند. شش ماه که کار کردم خانه‌ای اجاره کر دم واز خانوادہ صادق جداشدم. 
امااز من قول گر فته بودند | خر هفته‌هاحتما به آنهاس بزنم. مهربانی‌هایشان 
بی حد و مرز بود و حس می کردم محبت پدری و مادری رابه شکل گرمتری 
دارم تجر به می کنم. 

پدرمن‌هر کدام از بچه‌هایش را که زند گی مستقل پیدامی کر دند به‌امان خدا 
رهامی کرد و می گفت باید مرد زند گی شوند. ولی خانواده‌صادق جتر محبتشان 
راهر گز بر نمی‌داشتند. صادق‌هم تا زمانی که از دواج نکر د با خانواده‌اش زند گی 


روزان عزیزم 
به خاطر همه ارامشی که از تو دارم خدا 
راشکر عمکنم به پاس تمام حوببهابت بھتر بٹھا 
راترایت ارزومیکٹم.. 1 
نولدت سارک از طر ف بدر و عادرت ۸ 
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ھا اغد 0ای ماجلونمی رود 


می کرد و هر روز غذای گرم و خوشمزه مادرش را می‌خورد. 

سه سال گذشت. این امکان راداشتم که به یکی از شهر های مر زی شمال 

یکی دو بار هم پدر و مادرم به دیدنم امدند. خواهر و برادرها هم مدام 
۶ ار هم خواهرم با پیغام‌های مادر آمد که اگر موافق بافم 
حاضر است از دختر خاله‌ام خواستگاری کند تابتوانم به زند گی ام سر و 
سامان بد هم 

گفتم نه, صبر کنید. بگذارید چند سال دیگر هم بگذرد وبادست پر تری 
ازدواج کنم. اما بازی‌های زند گی هیچ وقت به قاعده‌های ما جلو نمی رود. 
یک روز مادر صادق رک و یوست کنده با من راجع به ازدواج حرف زد. 
او تصمیمش را گر فته بود و قرار رابرای آخر هفته گذاشته بود. در عمل 
بشکنم برای همین به خواستگاری دختری اهل کرمان رفتم. از قضا دختر 
خوبی‌هم بود.دریک مدر سه درس می داد واز چشمھایش ساد گی وبی ریابی 
می‌بارید.بعد از چند جلسه که بااو صحبت کر دم دیگر نمی توانستم از اودل 
بکنم. به ماه نکشید که به عقد من در آمد. مادرم دلخور از اینکه با دختر 
خاله‌ام ازدواج نکردم حاضر نشد در مراسم عقد و سال بعدش در مجلس 

زند گی ما اما با دلی خوش وامیدی فر اوان شروع شد و چشم به هم زدم 
تنهابه عنوان یک سکوی پر تاب به ان نگاه می کر دم حالا وطن من شده. 
بچه‌هایم در همین شهر دار ند بز رگ می شوند و همسر مهر بان و فدا کارم 
بااعشق و امید زند گی ام را مدیریت می کند. 
7٤۷‏ نداش رااز کجاباید شروع کند حالا چابهاری 
شده.به این خاک دلبسته شد هام ودلم می خواهد در همین خاک داردنیا 


را وداع کنم. 


تسه ۴ 
مهمان نوازی خانواده صادق 
برایم غیر قابل باور بود. مادرش 
جوری با من رفنار می کرد که 

انار نس رود تم 
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E RTT‏ عماجم الق حسته پچ شی لت که تون 


س( له 
یأمبر بر (ص)» تجسم اخلاق نس و 


نما ی دب لاد 


ابعاد زند گی شخصی وفردی و اجتماعی هر یک از رهپویان راه آن حضرت را در حوزه‌های عبادی واخلاقی دچار تحول 
کند. منأسب دیدیم در مقال پیش رو و به مناسبت سالر وز تولد آن حضرت و نیز نواده گر انقدرش امام ششم (ع) به برخی 


از ویژگی‌های منحصر به فرد عبادی و اخلاقی ایشان مد اه دج دب که میت باشیم. 


۳ کتاب مکارم الاخلاق از رل 
است که شخصی از امام رضا(ع)د رخواست کرد 
باتقواترین فرددرعالم رامعرفی و توصیف کند 
وامام ) گونه پاسخ دادند:به خداقسم 
رسول 22ا( میا ر اهددر ین وبانفوائرین افراذیود: 
هر گز درهم و دیناری نزد او نمی ماند واگر چیزی 
پیش ان حضرت زبادمی | مد و تاشب کسی راییدا 
نمی کرد که به او بدهد, به خانه نمی رفت. 


Ee 


در نقلی ازامیرالمومنین(ع)درباره‌ویژ گی‌های 
آداب ومعاشرت آن حضرت آمده‌است که‌هر گز 
نشد رسول خدا(ص)با کسی مصافحه کند و 
آن حضرت جلوتر از طرف مقابل دست خود را 
بکشد.هر گز نشد که با کسی در حاجتی همکاری 
کند و آن حضرت پیش از طرف مقابل از آن کار 
منصرف شود.ه رگز ندیدیم که پیش روی کسی 
پای خود رادراز کند و همواره از بهترین معاشرت 
کنند گان بود. در ظلمی که به او می‌شد در مقام 
انتقام برنمی آمد. مگر اینکه محارم خداهتک شود 
که دراین صورت خشم می کر د.هر گز بدون اجازه 
بر خانه‌ای وارد نمی‌شد و حتی پس از اجازه نیز با 
کمی صبر وارد خانه می شد که مبادا صاحب خانه 
به سختی بیفتد. هنگام غذا خوردن از جلوی خود 
میل می‌فر مود. لقمه‌هایش کوجک بود و غذا رابه 
آرامی در دهان می گذاشت وباهر لقمه غذاذکری 
رابه زبان می آورد. 


توحه به نظافت 


از امام صادق (ع) روایت شده است که پیامبر 


ما صادق (ع) پایهگذار علوم اسلامی 

امام صادق (ع) در سال ۳هجری قمری دیده به جهان گشود و در طول 
مدت عمر بابر کت خود پایه گذار بسیاری از علوم اسلامی شد به طوری 
lol ll LIS Nl‏ 
بین می‌توان به افراد سر شناسی نظیر آبو حنیفه» امام مالک بن انس و محدثان 
بزر گی مانند سفیان نوری و سلیمان بن مهران اشاره کر د. در دوره ایشان فقه 
اسسلامی به طورخاص وس4ایر علوم اسلامی به طور عام پیشر فت و گسترش 
شایانی پیدا کر د. مالک بن انس در وصف ویژ گی‌های ان حضرت می گوید: 
من در طول عمرم. | گاهتر وداناتر ودر عین حال باتقواتر از جعفر بن محمد 


ڪس ی ہے ےس رہ ہے 
CoO j‏ وا ا 
لاک 


تک رر ی 7۳6 
رازینت می کرد موهای خود راشانه می کرد و 
می فر مود: شانه زدن مو روزی راافزایش می‌دهد. 
ان حضرت هم واره خود رامعطر می‌ساخت 
به‌طوری که در کوچه‌ها تامدتهابعد از عبور 
پیامبر بوی عطر ایشان قابل بوییدن بود.به تعبیر 
امروزیهادر سبد هزین ه پیامبر اکرم خرید عطر 
نیز از جمله ملزوماتی بود که همواره مورد اهتمام 
ان حضرت بود. 


معرض گناه و خطاقر ار دار د و ممکن است همین 
گناہ موجب به وجود آمدن عذاب الهی شود. ولی 
وجود مبارک پیامبر (ص) و استغفار ایشان خود 
یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از عذاب الهی 
بود. نکته قابل توجه آنکه آن حضرت حتی برای 
آنها فراهم شود. 
رحمتی خاص برای مومنان 

مشاهده می شود که ایشان نسبت به مومنان از 
رافت ورحمت خاصی استفاده‌می کر دند واین کار 
رابااقتب اس از خالق خود که‌دارای ر حمتی‌عام و 


فروتن بود و از خود ایثار می کر د. در ایاتی از 
قران کریم به مواردی از ایثار گری و تواضع 


کے 
بس سمانز ند 7 

٭ آبابر کارمندانی که گاهی مقداری پول 
از مخارج سالانه آنمازیاد می آبد, نا تو جه به 
اینکەمندھی های نقدی وفسطی دار ند خمس 
واحب است ؟ 

اگر بدهی بر اثر قرض کردن در طول سال 
برای مخارج ھمان‌سال باخریدبعضی از مایحتاج 
سال بەصورت نسيەباشد در صور تی که بخواهد 


a سی‎ E2 


ا 7 8 


ع سا 
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دین خود راز منافع‌همان‌سالادا کند.مقداردین 
از باقیمانده‌در امد ان سال استثنامی‌شود و در 
غیر این صورت.تمام در آمد باقی‌ماندهخمس 
دارد. 

9 جند سال پیش ادانک وامی رادر بافت 
کر دم و أن راده‌مدتیکسال ده حساب دانکیام 
وار یز کر دم.ویدون آنکه موفق,به استفاده‌از ان 
واع شوم هر ماهقسط آن رامی بر دازم آیانه این 
وام خمس تعلق می کیرد؟ ۱ 

خمس آن‌مقدار از وام که اقساط آن‌راتا 
سر سال خمسی از منفعت کسب خود پر داخت 
کرده‌اید. واجب است 


ها ھی تال را 
پیامبر اکرم با انکه فر ستاده ویژه خداوند بودند. 
واحسان بر خوردمی کر د.در پایان‌باید گفت: آنجه 
بیان شد.تنها گوشه‌ای از خلق عظیم پیامبر (ص) 
در حوزه‌های فردی و اجتماعی بود که به دلیل کم 


ندیدم.اوبسیاراهل مزاح و تبسم بود. چون نام پیغمبر (ص) در نزدش بر ده 
می‌شد. از عظمت او رنگش تغییر می کر د. من هیچ گاه‌او راندیدم.مگر آنکه‌در 
حال تسبیح وذ کر خداوند بود. مالک در گفتاری دیگر می‌افز اید: او بسیار عالم 
به دین بود. کثیر الحدیث. خوش مجلس و بسیار اهل تقوا و عبادت بود. درباره 
مطالب غیر مفید لب نمی گش ود و بسیار از خداوند بیمناک بود. شاگردان 
بسیاری راد ر علوم اسلامی که از سر اسر دنبا به مدینه برای استفاده از علوم 
آن حضرت رهسپار می‌شد ند به گر می می پذ یرفت و گاه‌باوجود مشقت فراوان 
از آنها پذیرایی می کرد و سوالشان راپاسخ می‌داد. در تواریخ آمده‌است به 
قدری علوم حضرت گسترش پیدا کرد که برای دریافت آن‌قافله‌ها به راه 


ی و ۳۷۷۸ 


0 


- دای حجه‌بنده داش عذات د 


۰ 


دنا و 2 


ستگاری اخ ت 


مه 


انت 


9 امام على (ع) 


ماحراهای خواستگاری 


جسته و گریخته خبرهایی از 
زندگی ریحانه می‌شنیدم. آینکه 
شوهرش معتاد از اب در امده و 
دارند طلاقش را می گیرند 


وقتی به خواستگاری ریحانه رفتم پدرش 
گفت خجالت نمی کشی آمدی خواستگاری دختر 
من؟ 

حق داشت. خواستگاری کر دن از ریحانه خیلی 
رومی‌خواست که من داشتم واین جسارت راهم 
در خودم می دیدم که بدون هیچ واسطه‌ای خودم 
رو در رو با پدرش صحبت کنم. 

نزدیک به سیزده‌س ل[ل‌از من کوچکتر بود. 
از همه بد تر اینکه خواهرم هووی عمه ریحانه 


در پیج وخم دادگاه 


راشین مختاری 


مینو رابه یک شهرستان بسیار بد آب و 
هوایردم. از خانواده‌اش دور شده بود و 
هیچ دوست و آشنایی هم نداشت 


جقدر تصور مااز اينکه زند گیمان به جه جیزی 
احتیاج دارد اشتباه است. یک وقتی فکر می کردم 
اگر اوضاع مالی‌مان در این حد خوب شود که دیگر 
دلواپس اجاره خانه نباشیم و سالی یکبار دست زن و 
بچه را بگیرم و بروم سفر. یعنی خوشبختی محض. 

ده سال از ازدواجمان می گذشت. پدرم اصرار 
داشت به جای اینکه اجاره خانه بدهیم دو اتاق 
طبقه ب الا را تعمیر وبا آنهازند گی کنیم.امامینو 
قب ول نمی کر د.می گفت خانه خیلی قد یمی است. 
زمستان‌هااز سر مایخ می زنیم و تابستان‌ها از گر ما 
می‌پزیم.می گفت دوری و دوستی... من هم قبول 
می کردم. حق با او بود. زند گی با مادر بهانه گیر من 
باشد. واقعاً سخت بود. برای همین هر دو صبح تا 


2 کت 
۶ اور ۹۵ الاعات سل 


شدہبود.این دو خانواده چشم دیدن همدیگر را 
نداشتند ولی همین خصومت‌ها باعث شده بود من 
باریحانه آ شناشوم. خواهر بزر گم سالها بود که 
کاری به کار مانداشت و خودش برای زند گی‌اش 
تصمیم می گرفت. شاید از وقتی که مجبورش 
کر دند با یکی از یسرهای فامیل که اصلا او را 
دوست نداشت ازدواج کند.دیگر قید خانواده را 
زد.یکبار به‌من گفت همه بد بختی‌هایش راخانواده 


به سراو آوردند. 


ازخواسته‌های زندگی 


بر بیاییم. 

دریک سال پدر ومادرم هر دو فوت کردند. 
این اتفاق چنان ناگهانی بود که مانمی‌توانستیم باور 
کنیم ومن ودوخواهرم شوک زده‌بودیم. پدرو 
مادرم هیچکدام انقدر پیر با بیمار نبودند که تصور 
کنم به این زودی از دنیا می روند ولی سر نوشت این 
رامی‌خواست که من هر دوی آنها را خیلی زود از 
دست بدهم. 


شوهرش سه سال بعد از ازدواج در یک حادثه 
فوت کرد و خواهرم هر گز حاضر نشد به خانه ما 
بر گر دد. بااند ک سهم ارثیه‌ای که بهش رسید 
ود رآمدی که خودش داشت زند گی‌اش راسر 
می کرد و ما تنهاعید به عید او رامی‌دیدیم. بعد هم 
خبردار شدیم با یک مرد زن دار عروسی کر ده. به 
مااجازه اظهار نظر نمی داد و خیلی هم از ازدواجش 
راضی بود. اما وقتی همسر اول ان مرد که در واقع 
عمه ریحانه بود از این وصلت با خبر شد غوغایی 


بعد از فوت آنها موضوع خانه مطرح بود که باید 
که‌پدرم همیشه دوست داشت سهم دخترهاو 
پسرش به یک اندازه باشد واین کاملاً عادلانه بود 
کشیدہ بودند. ولی با مخالفت شدید همسرم رو برو 
شدم. مینوفکر می کرد باید سهم قانونی و شرعی 


اک د تف اتی جات ما ومخل کار درد را دا 
کر د وحسابی آبروریزی راه‌انداخت ولی خیلی زود 
فهمید که ما نقشی در زند گی خواهرمان نداریم. 

درهمین گیر ودار من چند بار با پدر ریحانه 
صحبت کردم ووضعیت خواهرم راشرح دادم 
وهمین رفتن‌ه او آمدن‌ها بود که حس کردم 
من از این دختر ۲۲ ساله خوشم می آید. زیبا بود 
وپ جنب وجوش. به خودم اجازه دادم که از او 
خواستگاری کنم. جواب پدرش هم کاملاً معلوم 
بود. ولی من سعی می کردم بے آنها بقبولانم که 
زند گی من به خواهرم هیچ ربطی ندارد و گناه‌هر 
کس راباید به نام خودش نوشت.امابرای انها 
اینطور نبود. 

چند وقت بعد خبردار شدم ریحانه عقد کرده 
و به زودی عروسی خواهد کرد. دیگر باید مهرش 
رااز دلم بیرون می کر دم. آما در این میان می دیدم 
خواهرم روز به روز زند گی اش باهمسر جدیدش 
بهتر و بهتر می‌شود. انگار این دو رابر ای هم ساخته 
بودند.هر جند زن‌دیگری‌داشت تباهی زند گی اش 
رامشاهده می کرد. 

گویا عمه ریحانه هم دیگر چاره‌ای نداشت جز 
اینکه حضور خواهر مرابپذیرد. برای همین اوضاع 
آرام شده بود. جسته و گر يخته خبرهایی از زند گی 
ریحانه می‌شنیدم.اینکه شوهر ش معتاد از اب در 
آمده و دارند طلاقش را می گیرند. 


خانه شسویم و حتی این امکان وجود داشت که مینو 
چیزی بود که همیشه ارزوی هر دوی ما بود. ولی 
من به پافشاری‌های او توجهی نکر دم و ارثیه رابه 
مینومی‌تواند دست به کارهایی غیر قابل پیش بینی 
بزند. تهدیدم کرد که مهریه‌اش رااجرامی گذارد 
واین کار راهم کرد. من باسهم ارثیه مهر یهاش 
را کامل‌پرداخت کردم وبامابقی ان پول دیگر 
هیچ کاری نمی توانستیم انجام بدهیم.ولی مینو باز 
نمی خواهد کار کند و دیگر حاضر نیست در امورات 
مالی زند گی کمکی به من بکند.من به تنهایی از 
عهده‌همه این مخارج بر نمی آمدم. این رامینو از هر 
کسی بهتر می دانست. بر ای همین تقاضای انتقالی 
به شهر ستان رادادم ومینوبه عنوان همسرم‌باید 
هر کجا که من می‌خواستم زند گی کند. 

دیگر زند گی رنگ و بویی نداشت. هر دو در 
مقام لجبازی بودیم. مینو رابه یک شهر ستان بسیار 
بد آب وه وابردم.از خانواده‌اش دور شده‌بود و 
هیچ دوست و آشنایی هم نداشت. ملتمسانه از من 
می‌خواست که به تهران بر گردیم.ولی من قبول 
نمی کردم.بعد از شش ماه‌قبول کرد که دوباره 
کار کند و کمک خرج باشد به شر طی که به تهران 


حالا دختری ۲۶ ساله بود که من برای بار دوم 
به خواستگاری اش رفتم. جوابش منفی بود. خودم 
هم نمی دانستم چرا این دختر اینقدر روی من تأثیر 
گذاشته که نمی‌توانستم به زن دیگری فکر کنم. 

جهار سال گذشت. ریحانه زنی سی ساله 
بود و من مردی ۴۲ سلله. باز به خواستگاری‌اش 
رفتم. این بار پدرش قبول کرد به شرط اینکه قول 
بدهم برای دخترش یک زند گی مرفه و آرام مهیا 
کنم. من هم قبول کردم. گفتم هر چه شسما بگویید. 
بالاخره با ر بحانه ازدواج کردم. 

همه تصوراتم از او درست بود. ریحانه یک زن 
پر شور و پر آنرژی بود. هوش سرشاری داشت و 
در هر کاری می‌توانست بهتر ین باشد. به زند گی 
سرد و بی روح من جان تازه‌ای داده‌بود. او بی هیچ 
ادعایی محبتش رانثار همه‌می کر د.هر چند که 
هر گز نخواست با خواهرم رابطه نزدیک برقرار 
کند چوناوراباعث وبانی بهم ریختن زند گی 
عمه‌اش می‌دانست. خواهر م بارهاو بارها خواست 
به آو نز دیک شود ولی ریحانه اجازه‌نداد. تنهاشر ط 
خانه ما نیاید. من هم چاره‌ای جز قبول این شرط 
نداشتم. ۱ 
دو بچه هستیم ومن روزهای بازنشستگی ام را کنار 
بچه‌ها و همسر خوبم می‌گذرانم. 2 


رت سر جا a‏ 
رفتارهایمان انقدر بد بود که هیچ کس باور 
نمی کردمازن ‌وشوھر هستیم. همه هزینه‌ها را 
کنترل می کردم و دیگر به مینو اجازہ نمی دادم در 
دیگر شانسی برای خانه دار شدنمان نبود. مینو 
مهرجهاش را در ایک کات او ماه انه‌سودفا یل 
توجهی می گرفت ولی‌اجازه‌نمی‌دادم یک ریال آن 
رادر خانه خرج کند. مهر و عاطفه‌ای بین ما وجود 
نداشت ورابطه‌مان روز به روز سردتر می‌شد. 
دل‌هایم ان از هم چر کین بود وهر کدام هزار دلیل 
داشتیم که حق رابه خودمان بدهیم.دست آخر 
وسامان‌بگیرد.اوهمه چیز راخراب کرد.اوهم 
اما حالا که سه سال از تقسیم آن خانه می گذرد 
دیگر هیچ رنگ و بویی از مهر و صفا در خانه ما باقی 
نمانده.آمر وز طلاق توافقی مابه سر انجام رسید و 
قاضی حکم را صادر کرد. _ 


زهرا جعفری بالقوز آقاجی 


هة 
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بیشتر از قبل به تفاوت نیمه شرقی وغربی آفریقاپی می برد. تجر به به اوثابت کردہ بود که شرق آفریقای جنوبی 
مکان مناسبی برای پیر مر د هایی مثل او نیست. برای چند مین بار جیب برها به او حمله کر دند واین بار در لوساکا 
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راهش به محلی رسید که جوان‌ها چاد ر زد ه بودند. جوان‌هایی که تمام مایحتاج سفر شان رادر کوله‌پشتی ریخته 
بودند ومسیر طولانی ودشوار این سفر رابه جان خریده بود ند. پودل سپس به دریاچه مالاوی.یکی از قدیمی‌ترین 
دریاچه‌های دنیا رفت اما مشکلی برایش پیش آمد که لذت سفر را کمی تلخ کرد... 


ملاقات با بهترین درمانگر دنیا 

من نسبت به درد چندان هم ناز ک نارنجی و 
حساس نبودم ولی دندان‌درد مساله‌ای نبود که 
بتوانم به ساد گی بی خیالش شوم و به روی خودم 
نیاورم. همانطور که برایتان تعریف کرده بودم 
تجربه‌هایم راروی هم گذاشتم و کوشش کردم با 
را که داشت می‌رفت کارش به جاهای باریک 
بکشد. کم کند ولی خیلی زود فهمیدم که کار از 
خوددرمانی گذشته واگر دیر بجنبم. شاید مجبور 
شوم دندان خراب رااز جا دربیاورم.یاحتی کار به 
به خودم دلداری می‌دادم که حتماً 
مالاوی هم یک دندانپزشک درست 
وحسابی دارد و در این شهر هم مطب 
دندانیزشکی پیدامی‌شود که‌در آن 
خبری نباشد وبهداشت صددرصد 
رعایت شود. 
دب ی راما ودن له "۰ء 
کارش حرف ندارد و بهتر از او را نه 
تنها در مالاوی که در سر تاسر قاره 
مطب گذاشتم. حتی ظاهر مطب هم 
با آنچه در کشور خودم دیده بودم. 


کے 
,۹۵ اطلاعات تس 


سے تفریخی که مشانه1 


تفاوت زیادی داشت امامن سن و سالی داشتم و 
نباید از روی ظاهر قضاوت می کردم. برای همین 
چند ثانیه توقف کردم. در دلم دعا کردم اتفاق 
بدی نیفتد و بعد با اعتماد به‌نفس وارد مطب شدم. 
خانم د کتر زن متشخص باتجر به و مهربانی بود 
که قول داد فقط کاری می کند که در مدت باقی 
مانده‌از سفرم در این منطقه, درد نکشم وبعدا 
بقیه کارهای درمانی رادر کشور خودم انجام دهم. 
من که از بر خورد خانم د کتر متحیر شده‌بودم.با 
خیالی اسوده نشستم. چند دقیقه بعد درد به من 
تاد اورک بی کرد کم رقا در لها یت نله 
دوساعت ونیم بعد در خیابان بودم در حالیکه لبخند 


بیرون آمدم 


ن را فقط در فیلمها دیده بودم و بايد خدا راشاکر ہاشم كداز ان نده 


شده! من برای درد یکی از دندان‌هايم به مطب 
رفته بودم و حالا نمی‌دانستم منظور خانم د کتر از 


مرهمی برای نگرانی 

باید نگرانی ویر وس‌هایی را که در بدنم وول 
می‌خوردند و قرار نبود کی و کجا مرااز پا دربیاورند 
و همجنين اینده‌ای را که در انتظار دندان‌هایم 
بدون شک تفریح, بهترین مرهم نگ رآنی‌هایم بود. 
یک سفر ۲۵ ساعته در دریاجه مالاوی گزینه 
به کشتی‌های عتیقه‌ای شبیه بود که در فیلمها د يده 
بودم ودرست چند دقیقه بعد از آغاز فیلم. کشتی در 
حادثه‌ای غرق می‌شد و تمام سرنشینانش هم جان 
خود رااز دست می‌دادند. با دقت به دور و برم نگاه 
کردم. مسافرها را تک‌تک شمردم و بعد قایقهای 
نجات کشتی راشمارش کردم.فقط ۲ ۲قایق نجات 
چو نیٹ 
ا 
ده بار مسافر ها را شمردم ولی کمتر نشدند. کشتی 
تفریحی به طرز عجیب و غریبی قدیمی و درب و 
داغان بود اما این کشتی, تنها وسیله‌ای بود که‌با ان 
می‌شد از این سر دریاجه تا ان طرف رفت. سفر 
بیست وپنج ساعته من با تعریف کردن خاطرات 
کشتی تفریحی تا کنون حوادث زیادی را از سر 
گذران دهو با اینکه چندین نفر هم غرق شدهاند. 

من در سفرهایم ھمیشه عادت داشتم در قطار 
و کشتی:بلیت در جه دورزرو کنم بخصوص وقتی 
می کردم. دوست داشتم کار مردم 
08 +۹۰)۹۹پپ),ٗ 
770 0 
لوکس بنشینم و کنار ثروتمندان خوش 
اب ورنگ سفر کنم. مگر اینکه در 
رفتار کنم یاقطار و کشتی منطقه‌ای که 
در حال سسفر بودم انقدر خراب بود 
که تر جیح می‌دادم همان درجه یک را 
برخی از مناطق درجه یک بودن کوپه 
قطار یا کابین کشتی مزیتی به حساب 


۳ 
تا 
:ےم 


اسبهای ساحل دریاچه مالاوی که تربیت شدہ بودند تا در خدمت توریستها باشند 


نمی آمد. در این سفر هم تصمیم داشتم با مردم 
عادی همسفر باشم. 

دراین کشتی وضع به مر اتب بد تر و دشوارتر 
بود.باید ۲۵ ساعت سخت رادر عر شه سیری 
می کر دم.باز هم دوست داشتم عر شه در جه دور 
انتخاب کنم. اما وقتی وارد کشتی شدم خیلی زود 
فهمیدم که به سختی می توانم اسم عر شه در جه دو 
راروی محلی که رزرو کرده‌بودم»بگذارم. جایی که 
اسمش راعرشه گذاشته بودند. بیشتر شبیه یک 
انبار مترو که مر طوب بود که هیچ تهویه‌ای نداشت 
ویر ای <8 قر سا کته شتهنوداما + نان ره 
بیشتر شان هم چهارشانه و البته خیس عرق بودند 
در ان جیانده بودند. از صندلی» روشنایی, توالت 
آب وا کسیژن هیچ خبری نبود. و مجبور بودیم این 
وضعیت اسفبار را ۲۵ ساعت تحمل کنیم. مردم 
محلی کاملاً به این وضع عادت داشتند ولی برای 
دریاندیده‌ای مثل من,شرایط واقعً غیر قابل تحمل 
دود ذر این مدت آنقدر به من سسخت گذشت که 
وقتی به خشکی نز دیک شدیم. دوست داشتم اولین 
تفری باشم که پایین می‌پرم.امااین کار هم آسان 
نبود. آنجا هیچ باربری نبود که کمک کند و مجبور 
بودیم چمدان‌هایمان را از عرشه بالایی تحویل 
بگیریم و آن راروی‌سرمان بگذاریم و خودمان رابه 
قایق‌های نجات بر سانیم بعد از اینکه مسیری رابا 
MS‏ 
لرزان و خطرناک عبور کنیم و راهمان 
رابه سوی ساحل پیدا کنیم. این پر وسه 
زمان زیادی می گرفت. 


تفریح در آخر دنیا 

وقتی باهزار مصیبت خودم رابه 
خشکی رساندم. انقدر خسته بودم که 
و خودم رابه بهترین و البته نزدیکترین 
هتل برسانم وبعد از یک حمام گر م. 
ساعت ها بخوابم ولی متاسفانه هر چه 
چشم گر داندم.اتوبوس, مینی‌ون یا هر 


چیزی که بتوان اسمش راوسیله نقلیه گذاشت و 
بتوان د من رااز آن ساحل لعنتی دور کند. ندیدم. 
کمی که گذشت. کاملا مطمئن شدم که تافر داصبح 
از وسیله نقلیه خبری نخواهد بود و باید تاصبح همان 
جا در ساحل استراحت کنم. 

خورشید در کار طلوع بود که مامور مرزی که 
شیفتش تمام شده بود. دلش به حال ماسوخت و 
من ویک زن و شوهر سوئیسی رابا ماشین به مقصد 
رساند.مسیر مااز جنگل به لیجینگا امتداد داشت. 
مر کز خواب الود نیاسا در موزامبیک. مردم محلی 
به لیچینگا, لقب آ خر دنیاراداده‌اند.لیجینگا کمترین 
جمعیت را در موزآمبیک به خود اختصاص داده 
است و تعداد سکنه منطقه و اطراف آن آنقدر کم 
است که تمام مدتی که در ماشین بودم. فقط شش 
خانه ودر ۰ ٩مایل‏ مسیری که طی کردیم تنها دو 
وسیله نقلیه دیدم. انگار لیچینگا منطقه‌ای بود که 


خانم دکتر قول داد فقط دندانم را 
پانسمان کند تا بعدا به درمانگاه 

مجهزتری بروم. او پس از دو و نیم 
عصب کشی کردم. در حالیکه فقط 
دک دندانم مشکل داشت 


بچه‌های فراموش شده «نیاسا» که وقتی سوژه من می شدند همه غمهای دنیا را فراموش می کردند 


مسیری که ٩۰‏ مایل در آن راه رفتیم و تنها جند وسیله نقلیه در آن دیدم | 


برای هیچ کس ساخته شده بود. 

یک هفته دیگر هم گذشت. تا پایان برنامه این 
بخش از سفرم دو روز زمان داشتم. ماپوتو پایتخت 
موزامبی ک رابه‌عن وان مقصد زمان باقیمانده 
انتخاب کردم. شهری بندری که در کر انه اقیانوس 
هند قرار دارد و نخستین دانشگاه موز امبیک هم 
درانح ‏ را ادایت سد یی ردو 
بردگی, دو قرن دیگر تحمل خشونت پر تغالی‌ها و 
پس از ان انقلابی که در ۱۹۷۴ استقلال رابرایشان 
به‌ارمغان آورد. ۱۵ سال کشتار و خونریزی بین 
دولت سوسیالیست و غیرنظامیان پس راستی. 
مردم موزامبیک سرانجام در سال ۱۹۹۲ رنگ 
صلخو رام رآ دوک وتوا دنارب الا 
سختی, به راحتی نفس بکشند. 

تنهامدر ک ونشانه به جامانده‌از قدرت انقلاب 
موزامبیک, پر چم ملی آن بود واسامی خیابان‌های 
اصلی ماپوتو که یاد | ور سر بازان سوسیالیست ملی و 
فلاسفه مشهور و قهر مانان مبارزه‌های آفریقا برای 
استقلال بود. 

در موزامبیک کسی رآپی‌دانکردم که 
بتواند انگلیسی روان صحبت کند. همان معد ود 
آدم‌هایی که‌مثلاً انگلیسی بلد بودند.به سختی 
نو رواک ع اتک کھتنا 
جواب سوال‌هایش رابدھند. هدف اصلی و مهم 
من در ماپوتو گرفتن ویزای آنگولا 
بود. موزامبیک و آنگولا زبان مشتر کی 
داشتند.هر دوسالها از پر تغالی‌هارنج 
کشیده بودند و در آفریقاء جپ گراهای 
رادیکالی به حساب می آمدند برای 
همین رفاقت و همکاری دیرینه بین آنها 
مثال زدنی بود یس تعجب نداشت که 
دراین همه کشور آنگولا در موزامبیک 
سفار تخانه داشته باشد. این سفار تخانه, 
سا مات 
جمعه بود و من فر دای آن روز به مقصد 
000" ادامه دارد 
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- دروجود مح بک از ماخائنی ده 


ذا 


م خو 


د خواهی و جود دار د که ففط در د اد تعلق و جادله 


سی د ۵ می 
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9 دل دالا ی 


مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 


ا ۳ ۰ ۰۰ ۲ ۱ ۾ وه اد 
۶ بازدهم زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


هو سا ایا ۱ ون * 


واقع گرایی عینی و ذهنی با پس زمینه نوعی شاعرانگی پنهان از ویژ AS‏ 7 
امیراسکندری نویسنده خوش قر یحه و خلاق است.این ویژ گی‌هادر داستان کوتاه هنوزنشانی . 
خانه‌مان رافراموش نکر ده‌ام! که‌طعنه آمیزو کنایی‌است‌جلوه‌ای‌نهانی‌دارد. فر یبامیراسکندری" 
به عنوان نفر اول از سه نو یسنده بر تر دوره دهم این مسابقه انتخاب و معر فی شده است. 


سن وتإ.._ِ.ْ رت 


ے‫ :..>ْ — 


می گوید: "مامان پرده رو جرا کنار نکشیدی؟" 

سرم رآنزدیک گوشش می‌برم و می گویم: 
پسر کلاس دھمی !ام هنوز لقمه می گیرم 

بادندانش لقمه رامی گیر د و به سمت لپش هل 
می دهد وباخنده‌می گوید: خب.حالامامان‌خانم‌ماء 
اول صبح برای رفتن به کجا شال و کلاه کرده؟" 

استکان راروی میز می گذارد. کوله رابه طرف 
پشتش می بر د و جند بار شانه‌هایش رابالا می‌اندازد 
حابعدفائ هروش شتاقداش سے بحامعندء 

مرباراروی نان می مالم ومی گویم: 

" کتاب باید سنگین باشه...خیلی سنگین... کتابی 
که سبک و بی مغز باشه به درد نمی‌خوره." 

دهانم باز می‌ماند. لقمه رادرست نز دیک دهانم. 


پوتکهوفیام هه 


۹ 
!وھ 


وتات ادن کم 


ری پو ی ی 
می بردمی گوید: ارہ ہپ و 
کا کرت ات ضر 
جنگی بر پاست. ۔ روی گونه‌اش تبه کوچکی از لپ 
کود کی باقیست و ین پشت لبش گر کی لطیف در حال 
روییدن. 
می‌پرسد: نگفتی کجامیری؟" 
برو...مامانم,برو...به قول‌شاعر,بین دردهامون 
الکر سی می خوانم.آوبه سمت مدرسه می رود ومن 
به سمت خانه سالمندان. 
در خانه سالمندان ینک عده درست مثل 


e‏ ناسکی سای 


"فرحروزامیراسکندری نویسنده‌جوان وبسیار بااستعداد که‌درماههای گذشته‌چندداستان گیراومعنا گرای‌اورا 
دراین صفحات خوانده‌ایم.این بار مضمونی عمیق راسبه مثابه یک تمثیل_محور داستان تازه‌اش پر نده‌وپیام‌ها.. 
قرار داده‌است.تاز کی و طراوت کارش دراین داستان بازمی کر دد به انتحاب یک نظ گاه که‌احرای آن دشوار 
است؛نظر گاه(زاویه دید) یک پر نده؛و در کاربرداین نظر گاه کم وبیش باظرافت هنر مندانه عمل کر ده‌است. 


چند تأازپرهای‌بد نم دردست دختر ک کندەمی شود 
ودردی‌جانسوز تمام تنم رادربر می گیرد.به سرعت 
خودم رااز دستش می رھانم ورو به اس وان ناد 
می‌روم.دختر با صدای ظریف کود کانه اش بلند و 
بغض آلود داد می‌زند: حتماً به خدابگو که مادرم 
مرض اس . 

روز دیگر,نزدیک ظهر. کنار مسجد نشسته‌ام. پیر 
زنی به سراغم می اید. با دیدنم لبخندی بر لبانش 
مآ OO e‏ 
می کند. مرامیان دودستش می گیر د و به دهانش 
نزدیک می کند و آهسته می گوید: به خدابگویک 
دختر خوب ونجیب نصیب پسرم کند تأسر به راه 
شود و اینقدر با رفقای ناباب نگردد. و مرا از ميان 
دستانش فوت می کند به آسمان. 


7 3 
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باز منم و آبی آسمان و بالاو پایین رفتن‌های همراه 
باد.این با باد ملایم. مرآنزدیک کلبه کوچکی 
کنار جاده‌می‌رساند. کلبه کو چکی که جوبی است و 
صاحبش, مر دی میانسال به مسافرهاء آش و نیمرو 
و...می‌فر وشد.جاده از میان جنگل عبور می کند و 
نگاه‌هر مسافر جذب سرسبزی و طبیعت بی نظیرش 
می‌شود.روی میز چوبی کنار کلبه می‌نشینم.مرد 
میانسال بادیدن من ذوق می کند و مرااز میان‌ دستان 
روی‌میز مسافران.به سرعت بیرون می کشد و 
درون دست‌های زمخت و پینه بسته و تیره اش 
جامی‌دهد وباخود به درون کلبه اش می‌برد ومی 
گوید چه خوب که تورادیدم.دلم داشت می تر کید؛ 
زنم.زنم سرطان حنجره دارد و باید جراحی بشود... 
بروب الا وبالاها تو که می‌توانی هرچه بالا تر بهتر و 


ت 
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نوزاد هستند. باصورتھای شیرین و با نمکشان و 
باچشم‌های معصومشان خير همی شوند به تو. هر 
جقدر حرف بزنی آنها فقط نگاهت می کنند. گاهی 
گاهی لبخند شیرینی می‌زنند. گاهی با اخم تلخی 
لبهایشان را کود کانه غنچه می کند.ا گر چیزی هم 
دستشان بدهی روی صورتشان بد ون کنترل این 
یک عده مثل بچه‌های مهد کود کی هستند. 
شاد و خندان و بازیگوش...با صدای بلند می خندند. 
می ‌رقصند | واز می‌خوانفد و شیطنت می کنند. 
تعدادی هم هستند که مدام با چشمانشان با ابروی 
گره خور ده و لبهای ساکت و پر حر فش ان از تومی 
"n,‏ نک ef‏ ی 
که شکل علامت سوال بی جواب در | مده‌و در هم 
حمبد ۵؛ فرار کنی...آنها همه چیز را به یاد دار ند.... 


به خدابگو دستان نیاز مردی به سویت دراز است 
و می‌خواهد که دوتا دختر بچه معصومش بی‌مادر 
نشوند. واز کلبه بیرون می آید وبا قدرت هر چه 
تمامتر به‌هوا پر تاب می کند به آسمان و موقع بدرقه 
قطره‌اشکی گوشه چشمش رامی‌نوازد.دوباره منم 
و آسمان تاشاید نسیمی بوزد ومسیرم‌رابه سویی 
دیگر براند.همین طور هم می‌شود.نسیمی می آید 
ودستم رامی گیردو کشان کشان مراهمراه خود 
می‌سازد و از بازی بامن لذت می‌بر د.من هم سر به 
سرش می گذارم و مدام از دستش رها می‌شوم و 
با شیطنت‌هایم سر گرمش می کنم.نسیم خسته 
می‌شود ومی رود که بخوابد ومرارهامی کند به 
حال خودم.می افتم روی مزرعه پیر مر دی که در 
حال کار کر دن است.ساعت‌ها کنارش می مانم و 


کے 


بوی همه بی وفابی هارا با مشام خسته‌شان استشمام می کنند و 
چون آب مقطری از چشمشان بیرون می ریزند... برای پیرزنی 
که می گوید بھترین فرش باف روستایشان بوده و فارسی 
نمی‌داند. شعر حیدر بابایه سلام رامی‌خوانم......موهای 
پشمکی وزیبای پیرزنی را که خواب است نوازش می کنم و 
ان یکی زن میانس ال را که از کود کی مشکل ذهنی داشته در 
آغوش می گیرم و می‌بوسم. می‌رسم به پیرمردی که بازیگر 
بوده‌و شاید در جوانی بارها در قالب پیر مر دهاایفای نقش کر ده 
بود... می‌خواهم عکس یاد گاری با او بگیرم. از خودم می‌پر سم: 
"یعنی در جوانی چند نفر حسرت امضا و عکس گرفتن و هم 
صحبتث تن تاودا داشتد و یه جشمانش نگاه‌می کنم... 
چشمانش برایم آهنگ "بی‌وفایی "راپخش می کنند و من دلم 
فرار می‌خواهد. به ساعت رنگ پریده دیوار نگاهی می‌اندازم. 
عقربه‌ها می گویند چندان زمانی برای تعطیل شدن مدرسه 
نمانده. دلشوره‌می گیرم... نکند شعله گاز راخاموش نکر ده 
باشم؟!اگر غذایم بسوزد چه؟اعکسی نمی گیرم و بادستی 
که تکان می دھم یکجا با همه خدا حافظی می کنم و با بوسه‌ای 
که به دستم زده و به سمتشان حواله می کنم از خانه سالمندان 
بیرون می آیم. شاید هم فرار می کنم. 
داخل ماشین مدام به اجاق گاز فکر می کنم۔۔اگرروشن 
مانده‌باشد!؟ اگر غذایم بسوزد!؟ اگر خانه آتش بگیرد؟ این 
چندمین باراست که می ایم بیر ون و یادم می‌افتد کلیدم رابا 
خود نیاورده‌ام یا کیف پولم راجا گذاشته‌ام... ولی هنوز نشانی 
خانه‌مان رافراموش نکرده‌ام! یاد شعری می‌افتم که صبح 
پسرم برایم خواند و من بی توجه برایش خندیدم. یعنی چند 
سال مانده تا پسرم از ته دل بر ایم بخواند که: 
' بین دردهامون اضافه باری 
وقت اونه که تنهامون بذاری " 


او همچنان با دست‌های زمخت و پینه بسته‌اش علف‌های 
هرز رامی کندو محصولش را آبیاری می کند و دست آخر که 
خسته می شود. کنارم می نشیند و از فلاسک رنگ و رو رفته 
اش, استکانی چای بر ای خودش می ریزد و موقع سر کشیدن. 
چش مش به من می‌افتد که حالا دیگر خیلی از پرهایم ريخته 
شده.برم می دار د وچشمانش را گودتر می کندوچر و کهای دور 
چشمش بیشتر می شود. می گوید: 

کاش امسال محصول خوبی بر دارم؛دوسال پیش که چیزی 
عایدمنشد.بر وبرایم خبرهای خوش بیاور باز پر تاب می شومو 
اوج می گیرم به سمت آسمان. هوا گر متر شده خورشید نورش 
رااز میان پرهای باقیمانده‌ام عبور می‌دهد و روشناییش آنها 
راطلایی می‌سازد.از بالا به زمین نگاه می کنم و به مردمانش. 
که حالا هر کدام مثل نقطه‌ای کوچک از بالا دیده‌می‌شوند. 
می‌اندیشم به این که:چرامردم فکر می کنند خدادر زمین 
بست ۱ 

نه این که زمینی باشدانه.او همیشه همه جا هست؛ در اند يشه 
و باورهاست. درتمام نفس‌ها جریان دارد.درتمام نفس‌هااو 
متاسف می‌شوم بر ای مر دمانی که او راجایی دور تر از خود 
جستجو می کنند و من قاصد ک راپیام رسان بین خود و خدای 
خود قرار می دهند؛غافل از این که خداهمان جا پیش دردهای 
آن‌هاست ولحظه لحظه زند گیشان رامی‌بیند و هر گز دستش 
رااز روی شانه آنها بر نمی‌دار د! 


| ۳" 
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پشت دیوار شیشه‌ای 
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"غلامعلی چر یکی آنویسنده پر تجربه وفروتن.بانوشتن پشت د یوار شیشه‌ای"باری دیگر به قلمرو 

نگارش داستانک واردشده است.این داستان نویس که دید گاہ و جهان‌نگری خاص خود رادارد. 

همواره با نوعی لطافت طبع و شاعرانگی نهانی, با سنجید گی و شفافیت ذهنی داستان و داستانک 

می‌نویسد. در پشت دیوار شیشه‌ای با رویکردی برخاسته از رمانتیسیسم به مضمونی دیرین 
ه‌ای تازه بخشیده‌است. ۱ 8 

ت.. وہس غلامعلی چریکی -گچساران 


المیرا...المیرای عزیز و مهربانم. چه تلخ است دور ماندن از تو و چه سخت است بی تو بودن و 
من این اندوه سنگین و تلخی و سختی را در رنج هجران تحمل می کنم به اميد پیوستن به تو و 
مطمتن باش هیچ گاه فراموشت نمی کنم.اینک که با چشمانی اشکبار این سطور را می‌نویسم. 
لحظه شماری می کنم که هر چه زودتر در آن دنیا به تو ملحق شوم. خر من بهت قول داده‌ام 
که هميشه با هم باشیم._ 

آلمراجان» یادت مي‌آید آن روز را که باهم به یکی از با‌های اطراف ش هرمان ر فته بود یم 
آسمان آبی بود و هوا بهاری و نسیم دل انگیزی از فراز علفزارها می‌وزید و تو در یک آرامش 
خاص به دوردستها, به افق دور چشم دوخته بودی؛ در حالیکه دست نوازشگر نسیم موهای 
بلند و طلا ییات رانوازش می‌داد. تماشای این منظره زیبا و پرشکوه در تناقضی غریب به 
گونه‌ای راز آمیز با اندوه قلبم رامی‌فشرد و در عین حال مرا به وجد آورده بود. لحظاتی بعد تو 
یکباره‌به طرف من سر بر گرداندی.نگاهم کردی وسر اسیمه به سویم دویدی وبادستهای 
٣ء۶"‏ فی وبااضطراب نگاهم کردی و گی امبر باب ۲ ۳۷۳ 
تعجب پرسیدم: چی شدہ عزیزم؟ از چی می‌ترسی؟! 

گفتی: از اینکه یه روز از هم جدا بشیم! من از جدایی خیلی می تر سم... 

خندیدم و در جواب گفتم: خدانکنه عزیزم؛ مطمتن باش تاعمر دارم با تو هستم 
امت در خشید و ذوق زده برسیدی: قول می‌دهی ؟! 

با خوشحالی در جوابت گفتم: قول می‌دهم!" 

از جوابم غرق شادی شدی. خند یدی. دور خودت چر خیدی وب از خندیدی و صدای 
خنده‌هایت چون تر نم یک آهنگ دل‌انگیز روحم رانوازش داد. اینک یک سال از آن روزهای 
خوشی که با هم داشتیم می گذرد و تو ناباورانه از پیش من رفته‌ای. می‌دانی؟ مدتی است که 
هر شب یک خواب تکراری را می‌بینم. در خوابهایم می بینم که تو پشت یک دیوار شیشه‌ای 
ایستاده‌ای وبامن حرف می‌زنی. صدایت به گوشم نمی رسد. هر چه می گویم: المیراجان 
بلند حرف بزن» نمی فهمم چی می گویی "وباادست اشاره‌می کنم که بلند صحبت کنی و در آن 
خاموشی غمناک می فهمم که تو بلند وبلند تر حرف می زنی و صدایت شبیه فریاد می‌شود. 
۷" ا راتمی شنوم۔ دسنهایت رانکان‌می‌دهی اکا ۳۳۷٠٠٠‏ 
دستهایت چیزی رابه من بفھمانی امامن حالی ام نمی شود و هر چه تلاش می کنی بی فایدہ 
0" آنگاه مایوس می شوی, سرت را پایین می اندازی و شروع می کنی به گریه کردن. بعد 
که سرت رابلندمی کنی می بینم چهره زیبا و مھربانت خیس از اشک شده است. دستهایم 
رابه دیوار شیشهای می چس بانم و با گریه فریاد می‌زنم: المیراجان, عزیز دلم گریه نکن! 
حرف بزن! بگو چی می‌خوای! بگو عزیزم! بگو! و به شدت گریه می کنم... با صدای هق هق 
گریه‌هایم از خواب بید ار می شوم وبا چش مها و پلک‌های سوزان تاصبح بیدار می‌مانم.اين 
گریه‌ها کار هر شب من است و نالان زمزمه می کنم: خدایاء المیرای من چه پیامی برایم 
دارد؟ خواهش می کنم اجازه بده حر فھایش را بشنوم و يا اینکه مرا هر چه زودتر به او ملحق 
کن. خواهش می کنم!" 


۱ 


مصلح کسی است که اصلاح رد۱۱۱ خود شر وع کند 


هت ج د ذارد شاو 


خلاصه قسمت قبل : 


نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


"زو و سوزان که دوستان قد ہے مو و وہر رک کا سختگیری E‏ "آورت" .در 

یک شب تاریک. تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون"-بدون‌اطلاع "تونی "مدير بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از 

عبور از جنگل‌های جز یره "پیترز "قایقشان واژ گون شد ودر تار یکی شب با جنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که همگی آسیایی 
بودند. این زنان, از سوی شبکه قاچاقچیان برده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 

"زو "و دخترش در راه خانه در باره اتفاقات پیش آمده حرف زدند و مولی همچنان اصرار داشت که همه مشکلات 

زیر سر فردی‌به‌نام گوردو است. "نیک" که از ماندن در بیمار ستان خسته شده بود از همسرش خواست او رابه خانه 


سے 


1-٦‏ اوبلچ را e‏ "مولی تمام راہ 
راتا آسانسور در کنار صندلی چر خدار او حر کت 
می کرد و در طبقه همکف: همین که قدم به خیابان 
To Ey‏ 7 ۱" 1 
گذاشتیم تا کنار اتومبیل»چتر راروی سر نیک 

هواخنک شده بود و باران یکریز می‌بارید. از 
اینکه نیک رابه خانه می‌بر دیم. هر دو خوشحال 
بودیم. فقط از این نگران بودیم که نیک که زودتر 
از موقع مر خص‌شدهبود. | ماد گی لازم رانداشته 
باشد. 

وقتی اتومبیل راه افتاد. اوساکت و ارام روی 
صندلی نشسست. همه انر ژی‌اش تخلیه شده بود. 
"مولی شروع کردحرفهای‌بامزه‌زدن.اماوقتی دید 
نیک دل ودماغ حرف زدن ندارد. روی صندلی 
می دیدم که کمی دمغ شده اما چاره‌ای جز سکوت 
نداشت 

هنگامی که مقابل خانه رسیدیم.اتومبیل رادوبله 
پار ک کردم. در خانه را گشودم. مولی به داخل 
خانه رفت و من دوباره به اتومبیل بر گشتم تا نیک" 
راپیاده کنم.او در حالیکه به من تکیه کر ده‌بود به 
ارامی پیاده شد و همانطور که سنگینی‌اش راروی 
احتیاط از چند پله الا رفتیم و خیس از باران, وارد 
خانه شدیم.به نظر می رسید که نیک به سختی 
می‌توانست روی یاهایش بایستد. 

محیط خانه هنوز بوی امونیاک می‌داد. اما ان 
اندازه‌نبود که مشام رابیازارد. مولی کنار نیک" 
ایستاد. در حالی که دستش رادر دست گر فته بود 
به چهره‌اوچشم دوخت و تقریباً هر دویکصدا گفتیم: 
"به خانه خوش آمدی!" 

"نیک پیشانی مرابوسید و دست نوازشی بر سر 
/ اا 

مولی کشید. پر سیدم: 
_دوست داری بنشینی روی کانایه؟ 


o ٤‏ رطلای تش 


او گفت: 

-نه.می خوام روی تخت بخوابےم.|گە از نظر 
شما خانمها اشکالی نداشته باشه دوست دارم چرت 
کوتاهی بزنم. 

هنگامی که نیک رابه زحمت از پله‌هابالابردیم 
وروی تخت خوابانديم. به نفس نفس افتاده بود. 
خیلی شانس اورده بود که زنده مانده بود. 

از ینجره‌اتاق به خیابان نگریستم. تازه یادم افتاد 
که اتومبیل خود را بدجایی پار ک کرده بودم. 

"مولی" در اتاق ماند. هنوز قیافه‌ اش دمغ به نظر 
می رسید. در حالیکه گونه‌اش را ناز می کردم گفتم: 

-عزیزم. مرآقب پدرت باش» من الان 
برمی گردم. 

سپس با عجله از خانه خارج شدم تا اتومبیل را 
از آنجایردارم. یک عالمه طول کشید تاجای پا ک 
شده‌بودم. به آرامی گفتم: "مولی؛ من بر گشتم!''زیرا 
نمی خواستم نیک رابیدار کنم.هر چند یقین داشتم 
که صدای توپ هم او را بیدار نمی کند. 

نامه‌های رسیده و قبض‌ها و صور تحساب‌های 
متعددرا که از صندوق پیست بر داشته بودم روی 
پیشخوان آشپز خانه ریختم. موهایم راباحوله‌ای 
خشک کردم سپس نشستم تا پیامهای ر سیده را 

"مولی از طبقه بالا صدازد: مامان؟ 

گفتم:یواش‌تر مولی ... نیک رابیدار می کنی! 
بیا پایین حرف بزن. 

جند ین روز بود که صور تحساب‌هاراجک نکر ده 
بودم وبه تلفن‌ها جواب نداده‌بودم.حال که نیک" 
به خانه بر گشته بود می‌توانستم به‌ این کارهای عقب 
افتاده بر سم.پیامک‌های دوستان را که می خواستند 
از حالم ان جویاشوند گوش کردم.درمیان انها 
پیامی‌از ویکتور رسیده‌بود که کنجکاوی مرا 
برانگیخت. او خود رامعرفی کرده‌با لحنی کتابی 


جنین گفته بود: "من ویکتور دلانی همسایه شما 
هستم. از شما می‌خواهم در اسرع وقت با من تماس 
بگیرید. " 

سپس شماره تلفنش را داده بود و دوباره‌این متن 
راتکرار کر ده‌بود. خیلی عجیب بود. نمی دانستم چه 
اتفاقی افتاده‌بود و این همسایه ارام ما که سال به 
کار داشت؟ 

گهگاه که من و مولی برایش شیرینی می‌بردیم 
ای بہت سو .واین 

بی آزار, بعد آ باایمیل از ماتشکر می کرد .ب 

e tT 
بااو تماس بگیرید. نمی دانستم چه موضوع مهمی‎ 
بود که او را وادار به این کار کرده بود؟ بهتر بود با او‎ 
تماس می گرفتم.‎ 

همان موقعء اسمان برق زد و صدای سهمگین 
رعد,خانه رابه لرزه‌در آورد. طبق محاسبه مولی" 
درست بالای‌س مابود.اما مولی پایین‌نیامد.او 
شجاع تر از آن بود که از رعد وبرق بترسد و خود 
رابه من برس‌اند و مثل بچه‌های‌همسن وسالش 
احساس ترس کند. 

شماره ویکتور را گرفتم.دوباره رعد وبرق 
دیگری آرامش خانه رابرهم زد.منتظر بر قراری 
ارتباط ماندم.اما ترسم از ان بود که برق قطع شود 
وما در تاریکی بمانیم. 

درهمین‌هنگام. چشمم به قهوه جوش افتاد که پر 
از قهوه بود. از دیدن ان» بدنم به لرزه در آمد. در دو 
روز گذشته. صبحانه را در خانه نخورده بودم. از این 
گذشته.اگر من قهوه جوش راپر کرده‌بودم. خودم 
آن راخالی می کردم.پس چطور حالا پر بود؟ یاد 
روزی‌افتادم که ان غریبه وارد خانه ما شد ولیوان 
قهوه خوری مرا هم به زمین انداخته شکسته بود. 

44ى 
بود؟ بااین سوال می خواست حدس بزند ان شخص 
چه کسی بود؟زیراآن شتخص دوست داشت که 
همیشه قهوه خود را همراه با شیر بنوشد... 

ناگه ان فکری به ذهنم راه‌یافت که سر اسر 
بدنم رابه لر زه انداخت. اوه خدای من! "هیتر اینجا 
توی خانه ماب ود! در حالیکه دیوانه وار از یله‌ها بالا 


می دویدم فریاد زدم: 

-مولی...نیک...شماھا کجاھستید؟ جواب 
دن 

خدایا!امکان داشت ''ھیتر'' آنهاراپیدا کردہ 
بلایی بر سرشان آورده باشد؟ گوشی هنوز توی 
دستم بود. 

نفس زنان خود رابه داخل اتاق مولی انداختم 
وهمانطور گوشی رامثل اسلحه‌ای توی دستم گر فته 
بودم گفتم: مولی ... کجا هستی؟ پس چراجواب 
نمیدی؟ 

"مولی مثل مجسمه‌ای در اتاق نیمه تاریک, لبه 
تختخواب نشسته بود ونگاهش رابه قاب در دوخته 
بود. آهسته گفت: :من اینجام! 

صدایش حالت دیگری دات 
کلید برق رازدم.دیدم هنوزلباسش راعوض نکر ده. 
موهایش خیس بود و چشمانش از حدقه بیرون زده 
بود. خدا را شکر کردم که سالم بود. گفتم: 

-عزیزم بیا بریم حمام کنیم. بذار اول. نگاهی به 
e‏ 

او از جایش حر کت نکر د. فقط مثل ادمھای 
سحر شده مرامی‌نگریست. گفتم: 

_دخترم ہیا بریم . چرانمی آیی؟ 

فقط صدای وحشت زده‌ای از گلویش خارج شد 
که گفت: مامان... 

اما ادامه نداد. نگاهش همچنان به دیوار پشت 
سر من دوخته شده بود. تازه فهمیدم چرا! همین که 
بر گشتم,ناگهان یکه خوردم. هیتر به دیوار تکیه 
داده‌بود! آنچنان همه توجهم رابه مولی "دوخته 
بودم که متوجه چیزی‌نشده‌بودم. ‏ هیتر خواهرزن 
سایق شوهرم. اسلحه به دست انجا ایستاده بود. 

همان موقع آسمان برق زد. صدای سهمگین 
رعد. ترس عجیبی به دلم انداخت.بااین حال 
کوشیدم خود را شجاع نشان دهم. گفتم: 

-می‌دونم تو کی هستی. از تو واهمه‌ای ندارم. ما 
را تنها بذار و از خانه من برو بیرون! 

"مولی "باصدایی که انگار از ته جاه‌بیر ون می آمد 


م ۲ 


ت.انگار خسته بود. 


گفت:مامان.وقتی تورفتی.اون‌واردخونه شد و 
دست وپای نیک روبست. من از اتاق فرار کردم. 
اما اون منو دنبال کر د... 

جو کت حالف حخرت؟ 

مرول الح گنا مکاز ان گنت 

این زن‌اونوبست. .نمی دونم... من فرار کر دم... 
بی‌اعتنا به حضور هیتر گفتم: 

-میرم ببینم حالش چطوره؟ ۱ 

اما همین که خواستم از اتاق خارج شوم ان زن 
E TT‏ ۱ 

خواستم به حرفش اعتنانکنم.اما قبل از آنکه 
صدای شلیک رابشنوم گلوله‌ای زوزه کشان, از کنار 
گوشم گذشت که سر جا خشکم زد.این زن.به راستی 
دیوانه بود.به آرامی‌بر گشتم و دیدم اسلحه‌اش قلب 
مرانشانه رفته. گفت: 


یس می دونی من کی هستم ؟ جالبه. دوست 
دارم خودت بگی کی هستم! 

"هیتر زنی بلند قامت بود. شلوار جین تنگی به پا 
داشت. نسبتاً زیبا و خوش اندام بود اما رنگ پریده 
دندانهای جلویش بود اشکار می شد. 

ات وان او 

راه بیفتین... باید به طبقه پایین بریم. من قهوه 
می‌خوام. کمی هم با هم گپ می زنیم. 

"مولی" چنان محکم به من چسبیده بود که راہ 
رفتن رابرایم دشوار می کر د. گفتم: 

- هیتر ... همانطور که می‌بینی مايه بچه اینجا 
داریم. چطوره اسلحه را غلاف کا 

"مولی" صورتش را توی شکم من پنهان کرد وبا 
فومو ہو ےج ہج 
گوشی توروهم بگیرم. 

انقدر گیج و دستپاچه شده‌بودم که نمی‌دانستم 
گوشی توی دست خود م است. گوشی راب او دادم. 
لبھایش به طرزی ناخوش ایند گره خورد کی 
پیشتر به یک آخم شباهت داشت ت.من و "مولی" ابه 
راه‌افتادیم و ترس از اسلحه ٠سبب‏ شددراین کار 
شتاب به خر ج دهیم. سوراخ گلوله روی دیوار اتاق 
آمولی "درست به فاصله‌ای از سر من دیده‌می‌شد. 
من و مولی چسبیده به هم به طرف پله‌هاحر کت 
کردیم. 
اگر ماشه رامی کشید. پشت بدن من یا کله مولی 
زاسوزآخمی کرد باآمکان داش ۓ فا ملیف 
می‌دانستم این زن چرا ''نیسک''راتعقیب می کرد. 
خودش را-کشته بود.وحالامی خواست انتقام خون 
را ا ےا سر2 تا را 


ہس سم سو سس و شنت گھا 
به خودم گفتم: باید بیشتر مراقب باشی زیرا 


این زن.از لحاظ عقلانی آدم سالمی نیست. نمی‌توان 
روی عقل و منطق او حساب کرد. خودت با بیماران 
0 ارا ا ارا روزا مم 
مورد ارز ناس 5رود ہداز دان جادای جرت اى اٹ 
استفاده کن." 

اور ارا ا ارو ات اس 
دانسته‌ها تھی شدہ بود .وقتی از پلەھاپایین می رفتیم 
سو را رب و یہ 
ار مات اخ سان ات کا تا 
رابےاوثابت می کردم ومی کوشید م او رابا خود 
دوست کنم. سعی کردم بااو مهربان باشم.بالحنی 
محبت آمیز گفتم: 

_بسیار خوب هیتر ... چطوره خودمو بهت 
معرفی کنم. اسم من "زو هاینز است واینم "مولی" 


دختر من است... 

اما او لوله اسلحه را به پشتم فشار داد و گفت: 

_خفه شوا 

من و مولی بر اثر این فشار سکندری خوردیم 
وازچند پله | خربه پایین لغزیدیم. اوهمانطور که 
پشت ما بود به طرف ینجره رفت و به ریزش باران 
چشم دوخت. دوباره‌شانس خود راآزمایش کردم و 
گفتم:تمام شب بار ون می‌باره! طبق گفته هواشناسی. 
خطر سیل هم وجود داره. 

او به داخل آشیزخانه رفت و گفت: 

-سر جات واستاء تکون نخور! 

در حالیکه بایک دستش. اس لحه را گرفته بود 
باادست دیگرش, برای خودش قهوه ریخت. در 
یخچال را گشود, شیشه شیر رااز آن بیرون کشید و 
بقیه لیوان راپر کرد. سپس بالحن اعتراض آمیزی 
گفت:شیرت داره تموم میشه... در ضمن, بچه‌ها 
نباید شیر بدون چربی بخورند. بدن اونا به چر بی 
نباز دار ه... ۲درصدازهمه‌بهتره... جربی "زود 

"هیتر "داشت باما گپ می زد واین, نشانه خوبی 
بود. گفتم:واقعا! نمی‌دونستم. اطلاعات خوبیه, یادم 
می‌مونه! 

اماطوری نگاهم کرد که انگار به من فهماند که 
این حرفه ارابرای اطلاع من نزده‌است.صدای 
غرش رعد. بار دیگر خانه رابه لرزه‌در آورد. جراغها 
شروع به چشمک زدن کر دند. 

لحظه‌ای کنار | شپز خانه توی هال ایستادیم. نور 
آبی ر نگ صاعقه از پنجره به داخل می ریخت و 
بدن‌های ما راروشن می کرد. 

"هیتر "بی آنکه حرفی بز ند مارابه اتاق نشیمن 
کوچ داد و آمرانه گفت:همین جا بشینید! 

ماروی کانایه ارغوانی رنگ نشستیم. چشمان 
''مولی''ھمچنان از حدقه بیرون زدہ بود. ''ھیتر"' 
خودش راروی صندلی انداخت. چشمانش رادور تا 
دور اتاق به گردش در اورد. 

قهوه‌اش راسر کشید و گفت:یس شمامی‌دونید 
من کی هستم. او درباره منم به شما گفته است؟ 

سری تکان دادم. 

ایا منتظر آمدن من بود؟ 

شانه‌هایم رابالا انداختم و گفتم: آنمی‌دونم 

گفت:روز پیش با من قرار گذاشت. حرومزاده 
خودشو افتابی نکرد. 

آیا نیک" بااو قرار ملاقات گذاشته بود؟ 

گفتم: خب. احتمالا نتونست سر قرار حاضر بشه. 
چون تیر خورده بود و در بیمارستان به سر می‌بر د! 

او گفت :حرف مفت نزن! نمی خواد سنگ اونو 
به سینه بزنی. فکر می کنی من احمقم ؟ فکر می کنی 
من روزنامه نمی خونم ؟ 

می دونم که تیر خورده و می دونم که چه ساعتی 
بوده.بامن قبل از اون ساعت قرار داشت.بهش گفته 
بودم کی و کجا! اما او آفتابی نشد. ادامه دارد 
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همبر ترسالم 
اگر شماهم از همبر گر تولید شده از گوشت حس خوبی ندارید به محصول این شر کت هلندی نگاهی بیان ازید. 
ا ا اا ل 0۷۷۷۷٢۷۶‏ سک وان را 
به خمیری تبدیل می کند که به عنوان گوشت برای پخت از آن همبر گر استفاده می‌شود. این همبر گر که طعم 
ری مرک ی هرسرس رل ری بر ارات ساسا بان ان 
همبر گر نیز گیهودانهسویاست. این قصاب مدت سه‌سال است کەانواع محصولات راا زاین گوشت سالم تولید 
ریا تج تہ e‏ ددا از یروزههمررآمایشگاهی ,شهرت 
جهانی پیدانکر ده‌بود .او علاوه‌بر سویااز گیاهان و محصولاتی مانند 
تر کیب‌هویج,لوبی؛ سیب زمینی؛ادویه و حبوبات استفاده‌می کند. 
البته قیمت این محصول کمی از گوشت قر مز بالاتر است اما کیفیتی 
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زیادی‌تولیدمی کنند اگرھر ۱۷ میلیون‌نفر سا کن‌هلنداین‌محصول 
راجایگزین گوشت ت قر مز کنند به‌اندازه‌دی اکسید کربن تولید شده ۱ 
توسط یک میلیون خودرواز آلود گی هوا کاسته می شود. 


دراعماق جنگلهای بارانی آمازون. در ایالت مایانتویاکوی کشور پرو رودخانه‌ای 
جریان دارد که آب آن به قدری داغ است که در واقع در حال جوشیدن است!مر دم 
محلی آن‌را شانای تیمییشکا می‌نامند که در زبان محلی به‌معنی "جوشیده‌شده 
توسط گرمای خورشید است.مردم بومی عقیده‌دارند که‌اين آب جوش به دلیل 
مار بزرگی است که در این آبها زند گی می کند و آن رایا کومامابه‌معنی ملکه آبها" 
می‌نامند. اما واقعیت این است که مطالعات روی این رودخانه هنوز ادامه دارد و علت 
اصلی که به اب رودخانه حرارت می‌دهد یافت نشده است. این رود خانه حدود ۲۵ 
متر پھناو ۶ متر عمق دارد. امانس تا کوتاه‌و طولش تنها ۰ ۰ ۶۴متر است.دمای اب 
بین ۵۰تا ۰٩درجه‏ سانتیگر اد متغیر است و بعضی نقاط دمای اب به ٠٠‏ درجه‌هم 
می‌رسد.یعنی آب به حدی داغ است که در صورت تماس بدن با آن دچار سوختگی 
بسیار شدیدی می شو د. بسیاری از جانورانی که در مسیر خود به داخل اب پر بده‌اند 
به همین دلیل جان باخته‌اند. تابستانهای داغ وسوزان در | مازون معر وف هستند اما 
هیچ جابه اندازه شانای تیمپیشکاداغ نمی‌شود. بیش از ۷۵ سال است که شایعه‌هایی 
در موردوجوداین رودخانه به گوش می‌ر سید امادانشمندان ان راردمی کر دند جرا 
که اظهار می کر دند که به مقدار گر مای بسیار زیادی‌حتی برای جوش آوردن آب 
بخش کوچکی از یک رودخانه نیاز است و وجود رودخانه‌ای از آب جوشان راغیر ممکن 
می‌دانستند. دلیل دیگر نظر خود راهم فاصله زیاد نزدیکترین آتشفشان فعال به این 
منطقه می‌دانستند جرا که حدود ۵۵۰ کیلومتر با این رودخانه فاصله دارد و نمی توان 
منبعی زیرزمینی در این نزدیکی را برایش پیش بینی کرد. 


: 2 چهره‌های تر اشیده شده از صورت چهار رئیس جمهور آمریکادر دل سنگ‌های کوه راشمور هزاران 
غولبای دور افتاده بیننده‌دارد والهام بخش میلیون‌هاهتر مند بودهاست. مجسمەسازی به نام دیوید ادیکز وقتی برای 
باز دید از این مجسمه‌های معروف رفت. نا امید بر گشت.بنظر او مجسمه‌ها در ار تفاع خیلی بالایی 
بودند و در دسترس نبودنشان کمکی به الهام گر فتن هنر مندان نمی کر د. او تصمیم گرفت چیزی بسازد 
که بازدید کنند گان بتوانند از نزدیک تماشایش کنند.اواقدام به ساخت مجسمه‌های بز ر گی از سر 
روسای جمهور قبلی کرد. بدین تر تیب او اقدام به ساخت ''پار ک رئیس‌جمهورها ی خودش کرد.این 
پار ک حدود ۰ مایل با کوه‌راش مور فاصله دارد.اواز مواد پلی استر و گچ بر ای ساخت این مجسمه‌ها 
استفاده کر د و به طور کلی تعداد ۴۳ جهره از افراد مختلف راساخت.این مجسمه‌ها بین ۵ تا ۶ متر ار تفاع 
دارند و بااینکه تو خالی هستند. هر کدام حدود ۱۸ هزار کیلوگرم وزن دارند. او این مجسمه‌هارادر 
استودیوی کاری خود در شهر هوستون می ساخت و سپس به این منطقه منتقل می کر د. او پار ک دومی 
راهم در ویرجینا و یکی دیگر راهم سال بعد در شهر خودش یعنی هوستون افتتاح کرد .اما متاسفانه به 
و ی 
۹٦‏ ۱۱۱ 01 آماهنوزهم این مجسمه‌های 
" عظیم الجثه در پشت درهای بسته منتظر ند و 

گهگاه مر دم از بین نرده‌ها برای تماشایشان وارد 
پارک می‌شوند. 


7 
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هر چه درباره ذخیره سازی اطلاعات می‌دانستید قدیمی شده! چر | که اختراع جدیدی که توسط تیمی از محققان 
دانشگاه ساوت‌همیتون صورت گر فت می تواند ذخیره‌سازی و روش وابزارش رابر ای هميشه متحول کند. این 
تیم محققان موفق شده‌اند نوع کاملاً جدیدی از ذخیره‌سازی اطلاعات رااختر اع کنند که روی‌دیسکهای شیشه‌ای 
ودرابعاد یک سکه‌انجام می‌شود.در این روش,اطلاعات در داخل نانوساختارهای گنجانده شد هدر ون این دیسک 
شیشه‌ای کد گذاری می شوند.این تیم بیان می کنند که به این روش می توان اطلاعات راتاحدود ٢‏ ملبار دسال 
نگه داشت. یعنی چیزی در حدود عمر جهان! در سالهای اخیر انواع گوناگونی از ذخیرہسازی اطلاعات به وجود 


نگہداری اطلاعات تاابد 


99ئٰ۹ٰئٰ۰۳پپپ ؟ 2 ))) ١١١‏ ها اماطاه ابا ری را نا یا ند 
نامشان رادیسک‌های پنج بعدی گذ اشته‌اند.دیگر لازم نیست به فکر اختر اع روش دیگری‌باشیم. هر کدام از 
کنند و دربرابر دماهایی تا ۹۰ ۱ درجه‌سانتی گراد هم مقاوم هستند. این دیسکها بر خلاف دیسک‌های 0يا 
111-7 که اطلاعات رادر فرورفتگی‌های کوچکی در سطح دیسک ذخیره می کنند. اطلاعات را در داخل 
ساختارهای کوچک داخل خود ذخیره می کنند و به همین دلیل نسبت به خط وخش نیز آسیب پذیر نیستند. این 


> 


ذد گی دار 


+۰ 


دیجیده ۲۳۹ دی 


۳3 کات ام کات اد ای دا کد رودن ازا ةة كنید م نوانند نه 

ماشین پرندہ ےج و سس ہج 

ASD‏ این ارزویتان دست یابید. شر کت ترافو گیا در حال ساخت نسخه ازمایشی 

بالاخرہ کی می توانیم ماشین بر نده‌ای برای خود داشته ہاشیم؟ این سوالی است ماث شین پرنده خود به نام 1۴-۸ است. آنهاادعامی کنند که‌این ماشین پرندہ 
مشخص شدہانجام شود. می توانید تاسال ۲۵ ۲۰ شاهد توزیع این ماشین در 


۰ 


بازار خودرو باشید. خودروی هیبرید و الکتر یک 1۴-۸ شبیه یک خودروی "2 
پیشر فته است. با این تفاوت که به بالهای تاشو مجهز است و دو موتور الکتریکی 
دوگانه‌هم در هر سمت آن قرار دارد.اين موتورها که توسط یک موتور ۰ ۰ ۳ 3 


اسب بخاری تامین می شوند, می توانند در طول پرواز به حر کت افقی و در حین 
بلند شدن از زمین حر کتی عمودی راب رای ماشین فراهم کنند. بعد از بلند شدن 
ماشین از زمین به کمک رانش دهنده‌های عمودی (بدون نیاز به طی مسافت). 
ا را ی N E‏ 
ات را رو Lc‏ 
رانند گی این ماشین نیازی به گواهینامه خلبانی نخواهد بود چرا که این خودرو 
TE‏ ات 
خودروتعیین کنیدوسپس اجازه‌دهید که خودش مسیر راطی کند.البته تصمیم 
گیرنده‌نهایی خود رانندهاست امامی تواند هدایت در مسیر مشخص شده را 
به عهده خودرو بگذارد 


داید ادنگ 


ذه داشن 


٦‏ 88-019 88 9 راکرس کار کوچکترین خشکی جہان 
جزایر سیسیل قرار دارد. در محل این جزیرہ کوچک عمق اب حدود ۵ متر ۱ = ۲ 
است و جزیره با ابعاد ۴۶ متر در ۱۶ متر از میان ان سر بر اوردہاست. در همین مہ بس0 : و 

۱ ۱ أ 


خشکی باریک یک فانوس دریایی قرار دارد که جزیره بیشاپ را کوچکترین 


۱ 


جزیره‌ای که ساختمانی هم روی آن وجود دارد می‌سازد. این ر کورد در کتاب ۹ ا 
رکوردهای جهانی گینس هم ثبت شده است. در زمانهای بسیار دور از آنجا که سے 
کسی انتظار وجود چنین صخره‌ای رادر این محل نداشت وابعاد ان نیز رویت ۱ 
آنا و9 008+ ها رن 99 دنو رای تال ۱ 

در سال ۱۷۰۷ میلادی یک کشتی بریتانیایی پس از برخورد با این صخره همر اه 8 
با ۲۰۰۰سرنشین غرق شد.بعد از آن برای مشخص وقابل رویت شدن این ۰ 


صخر ه تصمیم گر فتند تایک فانوس دریایی روی آن بسازند تاهم به عنوان راهنما ۱ 
وهم نشانی از وجود صخره از بروز این حوادث جلو گیری کند. جنس این صخرهاز ۱ 
7 ااا وراد را تا بر > ویو 
امابالاخره‌اين بر وژه‌با ۲ |هزار پوندهزینه درسال ۱۸۴۷ انجام شد.هم | کنون 
می توان از این فانوس قدیمی که ۱۰ طبقه دار دبازدید کر دوتا ۴نفر می توانند 
بین یک تا ۳ هفته در آن اقامت کنند. 


رون 
اطاعات ل ارو ۳۷۲۸ 


از: سیروس گنجوی 


ردیای خاطر ه 


را 


باغبانی داشتیم که کلی ترقی خواه بود.اگر ولش 
9۹٠‏ البرت‌اینشتین راازپشت 
می بست!اھر وقت از شهر می رسیدم, جلوی راهم 


رامی گرفت و درباره پیشرفتهایی که در شهر شده 
ہ٘ زوم کرد یکی از 


"٠٦‏ ہہ ود عاص نش نمی داد فلا 
خشنود بودم.یادم نمی رود یک زمانی» وقتی اولین 
بار دوجرخه به ان روستا امد.اهالی اسمش را 
گذاشته بودند الاغ موتوری . 


به‌یاددارم زمانی که تلویزیون تازه‌در کشور 
کر ہا هن ترکی خو از 
a‏ وو 
الا ہہ "تلفن ویزیون که یک شھر 


بیرون می آیند و هنرنمایی می کنند! 

فهمیدم منظور این روستایی سادہ دل. همان 
"تلویزیون است که او به اشتباہ نام آن را تلفن 
ویزیون تلفظ می کر دا 

باید اشاره کنم که همین سخنان سادہ بعدآ مبنای 


دواختراع جدید در جھان شد:یکی ''تلفن تصویری"' 


یابه‌قول آن علامه‌روستایی ''تلفن ویزیون "که 
انسان می تواند هنگام مکالمه, چهره مخاطب خود را 
روی صفحه تلفن همر آه ببیند و دیگری فکر ساختن 


ار 1 ٢۲‏ ۶7 7 
تلویزیون سے بعدی که تصویبر ان منحصر و 


محدود به صفحه تلویزیون نباشد! در این تلویزیون 
جدید که از اختراعات اواخر قرن بیستم است. چنین 
به نظر می رسد که بازیگران برنامه‌های تلویزیونی: 


از چارچوب کوچک صفحه تلویزیون خارج شده و 


٣١ص۶۶‏ ً ان هنرذمایی‌می کنند.بنابراین. 


“f |! ۳ ۱ ۳ ٢" ٠ ٢" 2‏ 1 
تصاویر محازی , واقعی تر از تصاویر واقعی در 


سریع تراز نور! ۱ 

روزی در جمعی از جوان ان دختر ویسراز انها 
پرسیدم: آیامی‌دانید سریعترین پدیده‌ای که 
خداوند به آفریده خود ارزانی داشته کدام است؟" 
بیشتر آنهاپاسخ دادند: نور یاسفینه‌ای که نزدیک 
به سرعت نور حر کت کند. البته نظر انهادرست 
بود. اما به باور من سریعتر از این ید یده‌ای است که 
هم اکنون در کله من و شما جولان می‌دهد: فکر ۲ 


ت 2 
آزر ۹8 اطا 


کمتر از یک ثانیه به کره ماه رسید. در حالیکه با هیچ 
وسیله سریع السیری در جهان بشر قادر به انجام 
جنین کاری نیست! فکر شمااز همه تند تر می تازد! 
فکر شسمامی تواند سبب اختراعات و اکتشافات 
سودمند شود و جهره جامعه راد گر گون سازد. 
بنابراین, افکار خود را دست کم نگیر ید! 

فکری که به درون بطری منتقل شدا! 

همان گونه که گفتیم. سخنان ساده آن مرد روستایی 
مبنای دو اختراع جدید قرار گرفت. هر گز نباید 
یند ات که همه اند یشه‌های نو, فقط و فقط در اختیار 
وانحصار دانشمندان است .هر کس می تواند فکر 
کندونباید فراموش کرد که گاهی اندیشهای-هر 
قدر کوچک -ممکن است جهان رازیر و رو کند! 
برای مثال. همین نوشابه‌ای که آمروز -به رغم همه 
که نخستین بار به بازار امد. درون قدح به مشتریان 
عرضه می‌شد. و به شکل آمروزی, درون بطری یا 
قوطی نبود. نوشابه رابا ملاقه. توی لیوان می ریختند 
وبه دست مشتری می‌دادنداروزی یک جوان 
سیاهپوست آمریکایی,لیوانی از این شربت سر کشید. 
خیلی به دهانش مزه کرد. توی هوای گرم حسابی به 
ویبی چو ہس 
اری رودا I se‏ ,فر وشنده 
رات رک می گفت. زیر لب زمزمه کر د: 

130111616 (در بطری بریزید!) 

د نادد این عرادسافرست 1 رو 
فروشنده‌به گوش سازنده‌اصلی که یک کار خانه 
دار بود رسید و جندی بعد نخستین نوشابه کولادار. 
درون بطری به بازار امد که در اند ک مدتی. مانند 
یک بیماری مسری به سر اسر جهان سرایت کر د! 


آری, تنها فکر ساده‌یک خریدار عادی بود که به 


چنین اقدامی انجامید! 

علم. عقب تر از خیال! 

داستان‌های علمی -تخیلی تا کنون مبنای بسیاری از 

اختر اعات‌قرار گر فته‌اند.هر جند دانشمندان.نسبت 

به این گونه داستانها نظر خوشی ندارند. اما نقش 

بزرگی که این داستانها در پیشبرد علم و دانش بشر 

داشته‌اند قابل انکارنیست.همان طور که اینشتین" 

مر تور داش ار رسد را ال 

فکروخیال نویسند گان, اینده‌جهان رارقم زدہ 
مه تس مه ۰ ۰ 1 ۰ مه ۰ لنہ 

است. بهتر ین وبارز ترین نمونه ان.داستانهای ژول 
٢‏ تہ ۸م 1 

ورں نویسنده نامدار فرانسوی است که می دانیم 

بیشتر تخیلات این نویسنده, بعدھابه صورت علمی 

تحقق یافته است و کسان دیگر که در این مجال 

نمی گنجد. بااین حساب.باید گفت که علم.همیشه 

۳ ۳ »۾ ۰ 2 نل ۸ 
خود رادست کم نگیرید! 
دکمه, بلای جان امپراتور! 


امابد نیست اضافه کنیم که هر فکری -ھر چند که 
ظاهر آ درست به نظر بر سد_فکر نیست!امکان دارد 
برعکس "ضدفکر باث اا ۱۳۳۰ 
شود وحتی سرنوشت یک جنگ رادر تاریخ عوض 
کند. مثل همان فکری که یک خیاط فرانسوی در 
زمان ناپلئون بنابارت امیر اتور فر انسه داد! 
همان‌طور که‌می‌دانید.امپراتور فرانسه تقریبابیشتر 
کشورھارامال خود کر ده‌بود... وهمان طور چهار نعل 
به پیش می‌تاخت تا به خاک روسیه رسید و در انجا 
بود که بر اثر سرمای شدید. پیشر وی سربازانش با 
اشکال جدی روبروشد ودست اخر... این امیراتور 
جسون شکست مفتض اه ۳۱۱۱ 
سالهاپیش. خبر نگاری از یک سر دار روسی پر سید 
که رمز پیروزی شمادر جنگ با آناپلئون چه‌بود؟ 
پاسخ داد:دو ژثر ال. سبب پیر وزی ما شدند! 
خبرنگار با تعجب پر سید: می شود این دو ژنر ال را 
نام ببرید ؟ ژن رال روسی بادی به غبغب انداخت و 
بالبخندی پرمعنی گفت:ژن رال ژانویه وژنرال 
"فوریه !! که منظورشان همان دو ماه طاقتفر سا از 
زمستان بود که سر ما غوغامی کر د!! 

اماتاریخ شناسان علت شک ۱ ۲ ۳ 
چیز دیگری اعلام می کنند: اد کمه لباس "۲ 
همانطور که شاید در فیلمهای تار یخی دیده‌باشید. 
یونیفرم سر بازان فر انسوی‌در آن‌زمان.یونیفرم‌های 
بلند و زیبایی بود به رنگ سفید شیری که با زردوزی 
قرمز؛تزیین شده‌بود وروی ش پالتوی آبی رنگی 
می‌یو شید ند. اما تعداد د کمه‌هایش بسیار زیاد بودا 
محاسبه گران. حساب کرده بودند کے اگر این 
د کمه‌ه ابافلز معمولی ساخته شود وزن زیادی 
رابه سربازان جنگجو تحمیل خواهند کرد که در 
کاهش انرژی آنها نقش موثری داشست. از این رو 
درصدد بر | مدند به پیشنهاد یک خیاط فر انسوی 
این د کمه‌هارااز جنس سیک ترین فلز انتخاب 
کنند و آن فلز "قلع" بود. غافل از اینکه فلز قلع, در 
سرمای چند درجه زیر صف راز هم می‌پکد و مثل 
گرد.یراکنده‌می‌شودا بنابراین. در سرمای طاقت 
فرسای زمستان روسیه:تمامی د کمه‌های آنهافرو 
ریخت وس مای بی ‌امان به درون بدن عریانشان 
نفوذ کرد.به طوری که دیگر نمی‌توانستند بدنشان 
را گرم‌نگه‌دارندادر حقیقت سرنوشت. آن گونه 
رقم خورده بود تأ زودتر از انچه که انتظار می‌رفت. 
سربازان فرانسوی از پای در ا یند! 

قبل از پکیدن د کمه‌هاءبیشتر سربازان فرانسوی 
دچار سرماخوردگی وآب ٦‏ + 
ومرتبا دماغشان رابا استین خود پاک می کر دند. 
امیر اتور فر انسه که‌از مشاهده‌این منظر ه نایسند 
به‌تنگ آمده‌بود. دستور داد که د کمه‌های فلزی 
اجساد سر بازان روسی رااز لباسشان کنده‌روی 
آستین سربازان فرانسوی بدوزند تا دیگر نتوانند 
بینی خود رابا آستین پاک کنندا پس از مرگ انها 
تنهااين د کمه‌ها روی لاسشان ۱ کک 


دزدی به شیوه دوست چینی 

خاطرات دزد چینی از سرقتهایش. تاجر کفش را وسوسه کرد برای 
ماجراجویی. دست به دزدی بزند به همین دلیل گوشی مرد جوان را 
سرقت کرد. اما دو ساعت بعد به دام افتاد. 

ظهر بود. مرد جوانی خود را به ماموران گشت پلیس در خیابان شریعتی 
تهران رساند و از سرقت کیف دستی‌اش توسط راننده خودروی ۲۰۶ 
یر تال ارب 8 8 8 88989٤98‏ سر ار ریبد یرک 
خرید رفتیم و گوشی گرانقیمتی خریدم و در کنار خیابان منتظر تاکسی 
بودیم که خودروی ۶ در مقابل ما نگه داشت و سوار خودرو شدیم. 
هنگام پیاده شدن به محض اینکه پایم را از ماشین بیرون گذاشتم او کیفم 
را از دستم قاپید و حر کت کرد و متواری شد.با شکایت مرد جوان. طرح 
مهار برای دستگیری راننده ۲۰۶ اجرا شد و میثم خیلی سریع شناسایی 
و دستگیر شد. او در دادسرای ویژه تهران گفت؛ من تاجر کفش هستم 
و هرچند وقت یکبار برای خرید کفش به چین می‌روم. در چین با مرد 
جوانی اشنا شدم که تخصصش سرقت و کیف قاپی بود. دزد چینی با 
هیجان خیلی زیاد از سرقت‌هایش برایم تعریف می کرد و هر بار که 
حرف‌هایش را می‌شنیدم. وسوسه می‌شدم تا من هم یکبار این هیجان را 
امتحان کنم. تا اینکه روز حادثه ناخود ‏ گاه یاد حرفهای دزد چینی افتادم 
و وسوسه شدم برای یکبار هم که شده دزدی را حس کنم. برای همین 
بدون هیچ نقشه قبلی کیف مرد جوان را گرفتم و سریع حرکت کردم. 
به دنبال اظهارات مرد جوان, بازپرس پرونده دستور تحقیقات در این 
خصوص را صادر کرد و متھم را ۵۶۳ ۹ ات قرار داد. 


خدا ما را می بیند 


انتشار تصویر نگاه پرحسرت رفتگر بنگلادشی به جواهرات در یک 
طلافروشی در ریاض, گلریزان اینترنتی به راه انداخت و هدایای 
فراوانی را به دست این مرد رساند. 
این رفتگر ۵ ساله که عبدالکريم نام دارد. ماهانه ۱۸۷ دلار دستمزد 
می‌گیرد او ا که کسی از او عکس گرفته و امکانی هم نداشت تا 
بتواند وااکنش‌های مختلف مجازی را دنبال کند. اما تصویرش نخستین بار 
توسط یک کاربر با پیامی تحقیر آمیز علیه پیرمرد رفتگر منتشر شد و همین 
تصویر و پیام احساسات سایر کاربران را برانگیخت و به این ترتیب جنبشی 
اینترنتی به وجود امد و نتیجه ان شد که یکی از شهروندان سعودی به 
مردم جهان برای کمک به این رفتگر فراخوان داد و پیام او ۰ بار دست 
به دست شد تا اینکه بالاخره کاربران با شناسایی محل زندگی عبدالکریم. 
علاوه بر چندین قلم سرویس طلاءگوشی تلفن همراه. مواد غذایی و پول 
هم برایش فرستادند و یکی از کاربران نیز قول داد بلیت رفت و بر گشت 
او به کشورش را هم فراهم کند. ضمن اینکه ارسال این هدایا همچنان 
ادامه دارد. این پیرمرد که از این اتفاق شو که شده بود به رسانه‌ها گفت: 
من به طیر 8 در ل که کر 0۰۰۶ 
رسیدم و وقتی کنار مغازه را جارو می کردم کمی به ویترین نگاه کردم 
i.‏ " ۳ و نمی‌دانم چه کسی 
۱| از من عکس گرفته 
اما حالا , 
و خدای بزرگ را 
شاکرم چون هميشه 
۳ ھ 0+ 


پدری جان دخترش را گرفت 


پیرمردی که در جریان اختلافهای شد ید خانواد گی دخترش را به قتل رسانده 
بود دستگیر شد. 

سحر گاه‌بود. مردی طی تماس با پلیس. خبر مر گ دختر ۰ ۴ساله‌اش راداد و دقایقی 
بعد هم یک تیم جنایی راهی محل جنایت در جنوب تهران شد ند. پس از حضور 
پلیس در محل, جسد فریبا ۰ ۴ساله به پزشکی قانونی انتقال یافت و در معاینه جسد 
مشخص شد او با وارد امدن ضر به‌ای به سرش کشته شده است. 

از سوی دیگر پدر سالخورده فریبا که به عنوان متهم به قتل به اداره آ گاهی منتقل 
شد.در باز جویی به قتل دختر ش‌اعتر اف کر د و گفت؛فریبا از دوران نوجوانی دختری 
سر کش بود و حتی زمانی هم که از دواج کر داز رفتارهايش دست نکشید و بعد از 
چند سال با داشتن یک پسر طلاق گرفت و به خانه‌ام باز گشت.اما زمانی که پسرش 


1 سج 


پس از مشاجره‌ای تند باضر به‌ای که به 
سرش زدم. باعث مر گش شدم. 

او در پایان درحالیکه به شدت اظهار 
ندامت می کرد گفت:متاسفانه من به 
علت مشغله کاری نتوانستم همیشه 
در کنار خانواده‌ام باشم, تااینکه د ختر م 
به دنبال کارهای خلاف رفت و من 
وقتی خبردار شدم که دیگر دیر شده 
بود و نتوانستم او را نجات بدهم و در 
نهایت این اتفاق رخ داد وحالامن‌و ۱" 
همسرم تنها مانده‌ایم و خیلی از زند گی 


راز مرگ مشکوک یک دانشجو 

ماموران کلانتری فلسطین تهران. جسد دانشجوی جوانی را پیدا کردند 
که یک کیسه پلاستیکی سفید روی سرش کشیده شده بود. 

ساعت یک بامداد جمعه. ماموران کلانتری در جریان کشف جسد پسر 
۵٥۵‏ ای ی دای سر رال بان تس 
قرار گرفتند. آنها پس از حضور در محل حادثه و ضمن تحقیق پی بردند 
متوفی از دانشجویان یکی از دانشگاههای تهران است که در تعطیلات اخیر 
به تنهایی در خوابگاه به سر می‌برده و خبر مرگ عجیب و باورنکردنی او را 
Cl MT‏ 

وی در بازجویی‌ها به تیم جنایی گفت: صبح. من و بقیه ساکنان خوابگاه 
از خانه بیرون رفتیم و هنگام شب وقتی بر گشتیم هرچه زنگ خوابگاه را 
زدیم دیدیم حمید جوابی نمی‌دهد و نگران شدیم و با کلید ید کی در را باز 
کردیم و پس از ورود دیدیم پیکر بی‌جان حمید کف خوابگاه افتاده است 
پس به سرعت با اورژانس تماس گرفتیم و امدادگران چند دقیقه بعد از 
راه رسیدند و مرگ او را تایید کردند. در ادامه تحقیقات مشخص شد این 
٤000‏ 0 8+ 8 99۷9 جارس تا روصم ارس از خر 
و جرح نیز روی بدنش نبود. با این حال پلاستیک سفیدی که روی سر 
جسد کشیده شده بود نوع مرگ مشکوک را نشان می‌داد. به همین دلیل 
و با دستور بازپرس جنایی. جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و قرار است 
پزشکان قانونی پس از کالبد شکافی علت و زمان دقیق مرگ دانشجوی 
جوان را روشن کنند. تحقیق برای افشای راز مرگ جوان دانشجو هم به 
کار آ گاهان اداره دهم جنایی آگاهی تهران سپرده شد. 
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ن چا ہے 


ہے 


ٹیج ٥‏ قت ده گما 


۵ 


ادن 


وقت دار 
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ادر عمل خو 


مه 


اید دید که ھمسثہ و قت 


کو تاه است. 


۵ تحایس ظ اذ 


مه 


تاریخ تاراج 


آخر ین شاه ایر ان و دو ستان ضایر یک 


تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ ۴) 


سلسلہ تلو ی 


هفته‌ی پیش خواند ید که شاه چطور با فرح آشناشد. شماهم با فرح دیبا آشنا شد ید ود ید ید که دختری معمولی واز خاندانی متوسط بود و گرایش‌های سوسیالیستی 
داشت.ورزشکارهم بود. فرح می‌خواست ازدواج کند بنابراین به ایران آمد تااز خانواده اش اجازه بگیر د. ساواک او رابه جرم توده‌ای بودن احضار و پاسپور تش را 
هم توقیف کرد. اردشیر زاهدی که شوهر خواهر شاه بود. میانجی شد و آخرش هم کار به آنجا کشید که فرح ملکه ایران شد. هفته پیش سرنوشت فرح را پس از شاه 
خواندید و دیدید پسرش در معامله‌ای مقدار زیادی ضرر کرد. همین پسر و یکی از دخترانش هم خود کشی کردند. 


تمدن بزرک تقلیدی 

دربار آخرین شاه پهلوی فرهنگی داشت که 
بافرهنگ بیشتر مر دم ایران تضاد داشت. شاه از 
یک‌طرف. ملکه و دوستانش و درباریان هم از یک 
طرف دیگر سنگ تمام می گذاشتند و از فرهنگ 
دربارهای قرن‌های گذ شته اروپا تقلید می کر دند و 
این را روشنفکری می‌دانستند. تمدن‌های هجده و 
نوزده‌فسادی‌اشرآفی‌داشتند وهمان‌فسادازعوامل 
اضمحلال آنها بود. حالا شاه‌وملکه‌اش داشتند 
از ان دربارهای مضمحل شده تقلید می کر دند. 
برخی از هنرمندان جو گیر فرهنگ درباری شده 
بودند و افکار شهبانو را ترویج می کردند. خانم 
نقاشی بود که به بدن خودش رنگ می‌مالید و 
روی بوم بز ر گی می غلتید و اسمش می‌شد اثر 
هنری و تابلوهایش رادر گالری‌هانمایش می داد 
و به قیمتهای گزاف می‌فروخت. با او مصاحبه‌ها 
می‌شد و شهبانواورامی‌ستود. بر خی از سینماگران 
فیلمهایی می‌ساختند که فیلم‌های پورنوی آلمانی 
راشر منده‌می کرد. گروهی از دانشجویان دانشگاه 
تهران که خودم شاهدش بوده‌ام, آشکارا حشیش 
می کشیدند.بارهادیدم که حشیش خود رابا 
توتون آمفورادر پیپ می ریختندوسر کلاس 
کام می گر فتند. توتون آمفوراوپیپ برای این 
بود که بویش زیاد تابلو نباشد.والبته آنه فقط 
ازاعتراض دانشجوهای دیگر بیم داشتند واز 
گارد و آموزش هیچ با کی نبود زیراشاه‌در یکی 
از مصاحبه‌های ش در آمریکا گفته بود "بزودی 
مردم من آماد گی پیدامی کنند تاماری جووانا 
را آزاد کنسم." آن روزهاهم مثل امروزها خرید و 
فروش مواد آسان بود بااین فرق که تنوعش کمتر 
بود.ناخالصی هم نداشت. در همین بلوار کشاورز 
که جسبیده به خیابان شانزده اذر دایست ویک 
آذر قدیم»ساقی‌های حشیش,چاقوبه دست 
کاسبی می کر دند. هر دانشجویی هم که حشیش 
بیخراب کے وس ا یدارا قناعت ار ۳ 
یک سیگار روشن به لب بگذارد ویک اسکناس 
صد ریالی‌یادویست ریالی به دست بگیرد و در 
لوار راه رود این علامتی دتا سان ها اور 
بشناسند.نزدیک دانشگاه تهران چند پیاله فر وشی 


۶ اور ۹۵ اطاعاث : 5 


بود مثل آغذیه نیلوفر و اسب سفید. بارها دیدم 
که دانشجوهااز انجاپیاله می خریدند و باخود به 
دانشگاه‌وحتی‌سلف‌سر ویس ‌می | ور دندودورهمی 
مصرف می کر دند. یک روز رمضان, دانشجویی 
بطر پیاله دو | تیشه سر کشید. پشتش به راهر و 
بود. یک استاد زبان داشتیم که آمریکایی بود. آن 
دانشجوراشناخت و صدایش کر د. دانشجو سمت 
اوبر گشت وهر چه را که خور ده بود,بالا آ ورد 
روی لباس استاد | مریکایی. و راست می گویم که 
گارد با دانشجوهایی که اهل فساد بودند. هیچ 
کاری‌نداشت و فقط دنبال دانشجوهایی بود که 
اعتراض‌های سیاسی می کر دند. خود دانشجوها 
گروههایی داشتند که تلاش می کر دند جلو ترویج 
از بچه‌های گروهش به دو دانشجو که آشکارا 
حشیش بار می ز دند.اعتر اض کر دند. وسط جر و 
بحث. دو مأمور گاردی رسیدند. محمداسلامی را 
گر فتند واز آن دو جوان حشیشی عذر خواستند. به 
MN: 5‏ : ے ت 1 
قول فروغ کور شوم اگر دروغ بگویم! 

شاه و شهبانویش کوشش می کر دند تهرآن را 
به پایتختی مدرن و آمریکایی تبدیل کنند. تلقی 
آنها از تمدن بزر گ, نوعی فرهنگ بود که با آداب 
ورسوم اکثریت جامعه ایرانی فرقهای زیادی 
داشت ومر دم با ان مانوس نبودند اماحا کمیت 
که رسانه‌هاوانواع تبلیغات رادراختیارداشت. 
سعی می کرد ان فرهنگ غیر ایرانی رارواج دهد و 
توانسته بود آن رابین گروهی از اشراف رایج کند. 
و جون در فرهنگ خودشان گناه محسوب می‌شد. 
نسبت به سلطنت پهلوی بدبین می‌شد ند و برای 

رازهای مگوی ملکه پهلوی 

شهبانو دوستی صمیمی داشت به اسم لیلی 

۳ ۰ مد 2 و کے 1 

پیر و روابط پولیاندری هستم(ار تباط جنسی دسته 
جمعی) زیرالذت بیشتری دارد. گاهی که مرد 
کم می آوردیم. از خدمتکاران درباری استفاده 


می کردیم. می‌گویند او جلو چشم همه مادرزاد 
می‌شد و به دریا می‌رفت. درباریان و دوستان شاه 
و فرح ازاد بودند که هر رفتاری داشته باشند زیر 
رفتارهای بی‌بند و بارانه جنسی راعین روشنفکر ی 
می‌دانستند. برای دربار اشکالی نداشت که فرح 
دوست پسر سابقش را که قر ار بود باهم ازدواج 
کنند. به دربار بیاورد واو رارئیس دفتر کند. 

مادر شاه درباره دوست پسر سابق فرح گفته: 
این دختر(فرح) آنقدر قبیح بود که کریم پاشارا 
به کاخ ورد و کنار دست محمدرضانشاند و گفت 
این رئیس دفتر ملکه است. فرح دوستی داشت 
به‌نام فریدون جوادی که در پاریس همکلاس 
بودند.اوراھم به دربار اوردو شغلی برایش دست 
و پا کرد. درسفری که فرح و فریدون جوادی به 
خجیر رفته بودند. یکی از سر باز ان محافظ که 
اهل لرستان بود فرید ون و فرح رادر کنجی دید. 
آن سرباز جر آت نکرد به فرح چیزی بگوید ولی 
گریب ان فریدون‌راگرفت که‌به چے جر آتی به 
شهبانوجسارت می کنی. فرح به او گفت آرام باش 
چیز مهمی نشدہاین | قااز همکلاسی‌های سابق 
من است.بقیه دوران سر بازی او رابخش ید ند. 
مغازه‌ای هم به او هدیه کردند و گفتند برو دنبال 
کسب و کارت. 

فرح در کتاب اسر ارزند گی‌شاه‌وفر حدربخشی 
از خاطرات نوجوانی‌اش نوشته: "در زمان تحصیل 
در مدرسه ژاندار ک که یک مدرسه شبانه روزی 
تحت مدیریبت رآهبه‌های فر انسوی بود. کلی 
نسبت به مبانی دینی و مسیحیت بی‌اعتماد شدم و 
باورهای‌مذهبی خودم هم فروریخت.در آن زمان 
درسن وسالی بودم که همه چیز رآمی فهمیدم. 
من وهمکلاس‌هایم در انجا شاهد بودیم که 
راهبه‌های کاتولیک که از ازدواج منع شده بودند. 
توان مقابله بااین حکم رانداشتند وبه صورت 
مخفیانه سرایداران و نظافت جی‌ها و باغبانان و 
سایر خدمه آموز شگاه رابه اتاق خود می‌بر دند. 
ناهید کلهر ولیلی امیرارجمند که‌همکلاسم بودند. 
ار عورا کلیدیا ز بالای بحرویه فاع مل 
عاشقانه آنها با کار کان مرد مدرسه می‌ایستادند 
وبرای ما هم تعریف می کردند. مامتوجه شدیم 


در آموزه‌های دینی من ازهمان کود کی 
آغاز شد.مادر مقدس که مظهر پا کی 
وطهارت بود. بابعضی از دخترهای 


به بدی یاد کرده. درباره ارنست 
پرون گفته‌اند همجنس باز بوده‌ولی 
مدر کی در دست نیست. فر دوست 
۱ در کتابش گفته دوستی شاه وارنست 
از این نوع نبوده. پس از انقلاب مر دم 


مدرسه روابط جنسی بر قرار کرده جو ٩‏ می گفتند ارنست شوهر شاه بوده 
بود. فساد موجود در مدرسه موجب | ۳3 ود زیر کتابی به همین نام به قلم محمد 
گر دید تابزودی در خوابگاه‌ما نیز رواج پور کیان جاپ شد. او در این کتاب 
همجن س بازی میان دختران بالغ برقرار شود" بدون‌اینکه به منبعی اشاره کند.ادعا کرد که بین 
این حرفهای بدون سندفرح هیچ ربطی به کیش شاه و ارنست رابطه‌ای نهانی بوده. 


محترم و آرجمند مسیحیت ندارد و جناب مسیح 
و پیروانش از عزیزان من هستند. 

"ژان لورویه, روزنامه‌نگار فرانسوی می گوید: 
اگر در کوچه و خیابان از ایرانیان بپرسید چرااز 
رژیم پهلوی انتقاد می کنند. فساد و انحطاط اخلاقی 
رژیم در ردیف اول پاسخ آنها خواهد بود.؟ 

فرح خود شقر ار کر ده که‌در مد رسهژاندار ک 
عقاید جدیدی پیدا کر د.لیلی امیر ار جمند هم در او 
اثر گذاشت وفرح رامعتقد کرد که اگر هنرمندان 
آزادی بیان جنسی داشته باشند. اگر مردم 
آزادی رفتار جنسی داشته باشند واگر غیرت‌ها 
و تعصب‌های قومی بر جیده شود. ایران به تمدن 
بز رگ می‌رسد.این لیلی امیر ار جمند در این جور 
کارها خیلی افر اطی عمل می کر د. مادر شاه در باره 
او نوشته: این خانم نمونه یسک زن بی بند و بار و 
ازاد از هر نوع قید و بند بود. گاهی ده پانز ده زن از 
کار کنان و ند یمه‌ها و خدمه دربار و دوستانش را 
مادرزاد لخت می کرد و به استخر کاخ می فر ستاد. 
لیلی‌اعتراض کرد و گفت این کار جلو کار گران 
خوب‌نیست.لیلی گفت بگذارنگاه کنندبرای 
کتاب خاطرات تاج المل وک رابخوانید. 

ار 
بخوانید: 

شااز این رفتارهای فرح خبر داشت واین 
اخرها کمی غیرتی می شد.برای مثال یک بار 
فرح به شاه گفت بر وید کمی استراحت کنید.شاہ 
گفت وقتی می‌توانم استراحت کنم که این بچه 
خوشگل‌هااز اینجا بروند. منظورش دوستان مرد 
فرح بودند. البته خود شاه هم دوستانی داشت از 
حمله انهاارنست یرون بود که ۵ سال دوست 


او جیز زیادی نمی‌دانیم. فردوست در 
کتابش نوشته او یسر باغبان مدرسه 
له‌روزه سویس بود. محمدرضا یهلوی 
در دوران ولیعهدی‌اش باارنست 
دوست شد ووقتی که به‌ایران آمد.او 
راباخودش آورد.رضاشا‌ازارنست 
خیلی ب دش می آمد. ملکه ثریا هم از او 


ارنست جوانی ریزه ولاغر بود. پدرش 
سرایدار یا باغبان مدر سه له‌روزه بود ولی ارنست 
حق نداشت در آنجا درس بخواند زیر امخصوص 
اشراف و پرنسس‌هابود. می گویند وقتی که وارد 
حباط مدرسه می‌شد ه, بچه‌های دیگر مسخره‌اش 
می کر دند واورامی‌زدند. یک بار محمدرضا 
پهل وی از اوحمایست کرد و دیگر باهم دوست 
شدند. این دوستی تاروز مرگ ارنست پر ون که 
می گویند در سال ۷٣٦‏ ار 
از کتاب شکست شاهانه, به قلم مار وین زونیس. 
انتشارت طرح نو ]. 

فر دوست که خودش هم صمیمی ترین دوست 
شاه بود در کتابش(ظهور و سقوط سلطنت پهلوی) 
علت دیگری برای دوستی شاهو ارنست نوشته: 
"مطمتناًسازمان اطلاعات انگلیس با علم به اینکه 
محمدرضا در مدرسه له‌روزه ثبت‌نام خواهد کرد 
کمی قبل از ورود محمدرضابه مدرسه. ارنست 
پرون رابه عنوان جاسوس و در 
لباس خدمتکار به مدرسه فرستاد تا 
بامحمدرضادوست شود و اطلاعاتی 
برای سرویس اطلاعاتی انگلستان 
تس فردوست ی 
تا )ٴٴ٣‏ 
شاهنشاه ایر ان نبود. 

وقتی که محمدرضا برای 
تحصیل به سویس رفت. فر دوست راهم باخودش 
بردبنابراین او اغاز اشنایی ارنست و محمدرضا 
رادیده و بعدش هم تا ۲۵ سال کنار شاه و ارنست 
بوده و بهتر و دقیق‌تر از هر کسی درباره‌شاه و 
ارنست اطلاعات مستندی داشت اما فر دوست 
هم چیز زیادی درباره ارنست ننوشته. تیمسار 
ارتشبد فر دوست که رئیس بازرسی شاهنشاهی 
ورئی س دفتر اطلاعات ویژه‌دربار بود.درزمان 
ارتش شاهنشاهی رابی طرف اعلام 
کر د. فر دوست یس از انقلاب در 
ایران مخفیانه زند گی می کر د. در 
سال ۱۳۶۶ دستگیر شد و به زندان 
افتاد. جهار سال پس از بازداشت 
۱ سکته کرد. در آن چهارسال کتاب 


لوا ام 

بر گردیم به ارنست پرون. 

او در دربار ایران مسوّولیت رسمی‌نداشت ولی 
برای شاه ما موریتهای خصوصی انجام می‌داد. در 
کتاب فوز به نوشته خسر و معتضد نوشته شد ه: 
آرنست در طلاق فوز یه و شاه نقش مهمی داشت." 
اشرف پهلوی هم در خاطراتش گفته ارنست از 
شاه‌دستور خصوصی گر فت تا رابطه من و هوشنگ 
تیمورتأش رابه‌هم بزند.فر مانفر ماییان در کتاب 
خون و نفت نوشته:در دورەملی شدن صنعت نفت 
ارنست پر ون اطلاعات مهمی را برای انگلستان 
جمع آوری کرد." 

ارنست یرون در سال ۱۳۲۴۰ بیمار بود و برای 
درمان به اروپارفت ومد تی بعد همانجا مر د.امروز 
کسی :ند ه‌نمانده که از ارنست خاطره‌ای تعر یف 
کند. شاه هم در هیچ یک از نوشته‌ها و کتابهايش 
به ارننست اشاره‌ای نکر ده. 

شاه‌غیر از سه چهار نفر.د وستی صمیمی نداشت 
و بیشتر مایل بود در دفتر کارش باشد.او برعکس 
پدرش که شخصیتی خشن داشت.مر دی خجالتی و 
بی‌اعتماد به نفس بود. مثل پدرش سوءظن داشت 
وانگلیس راعامل مشکلات خودش می‌دانست. 
منتقدان معتقدند او در آخرین کتابش به اسم 
پاسخ به تاریخ. اثری کابوس گونه نوشته که پر از 
افر ادی است که در تار یکی هستند و می‌خواهند از 
پشت به او خنجر بزنند. شاه معتقد بود انگلیسی‌ها 
به کمک حزب توده‌وروحانی‌ه ای بلند پایه از 
7٦7‏ پٰ)) ری 
بعث عراق عليه او فعالیت کردند. ضمنا 
باور داشت که روس‌ها در ناآرامی‌های 
دانشجویان دست داشتند و کار کنان 
شر کت نفت و سازمان‌های چریکی 
مسلمان و مار کسیست‌ها را برای ایجاد 
ناآرامی سازمان می‌دادند. 

شاه‌فکر می کردبریتانیابود که 
حزب توده رادر ایران تشکیل داد و 
تلاشی که در سال ۱۳۲۸ برای تر ور او شد, نقشه 
مشتر ک حزب توده, روحانی‌های محافظه کار و 
افر اطی و انگلیس بوده. شاه درباره مصدق هم گفته 
مصدق باوجود ژست مردمی. عامل انگلیس بود 
و فقط به این دلیل مقام نخست وزیری را قبول 
کرد که اربابش انگلیس به او دستور داده بود. شاه 
دراین کتاب حتی شاپور بختیار, آخرین نخست 
وزیر خودش راهم عامل انگلیس دانسته. او پس 
از سقوط از شاهنشاهی, همه را دشمن می‌دانست. 
اگر یادتان باشد.پدرش هم وقتی که خلع شد به 
همه حتی به محمدرضاً شک داشت و می گفت 
عامل انگلیس است: پسر کو ندارد نشان از پدر! 

هفته بعد ریشه‌یابی می کنم تا ببینیم آیا واقعاً 
انگلیس باعث شد که مردم ایران انقلاب کنند 

ادامه دارد 


3-7 
اتکی ار ۳۷۸ 


سم 


- رو دارم روزی این 


مه مه 
حمقبعتبےتے 
0 


ډه 


۵ 


فقوت مد 


۰ 


ل شود که همه انسان هاباحم د اد ند 


9 مار ټین 


تو 


کینکت 
مه 


کرده. من از چهار با شاید پنج عاشورا پیش از او می پرسیدم بگو چه شد 
که با دهانی خونچکان اواره جاده‌های ناشناس شدی؟ و او پیوسته لب بر 
لب بی‌دندان 9 مجروحش فشار می‌داد 9 لبخند می زد. | بخند ھایش زیر 
فشار لبھایش آسیاب می‌شدند.چندشب پیش دم آذان صبح بیدارم کرد 
و گفت: ''پاشو قصەمو بنویس!'' پلک بستم و در ثاریکی نگاهش کردم. 
به سابه می‌مانست. شاید هم خواب می د یدم. از دهانش خون می چکید 
و لبخندش را سرخ کردہ بود. من ترسو نیسٹم اما فکر کنم امروز سحر 
ترسیدم .خواستم از بطری کنار دستم آب بخورم. TT‏ است. به بهانه 
آوردن آب از او دور شدم. در یخچال را باز کردم. آنجا هم آب نبود. سمت 
او برگشتم. دیدم نیست. رفته بود. کامپیوترم را هم روشن کرده. کمی بعد 


صدای تق تق کیبوردم سرعت گرفتند: 


مرادلباسهایش رانگاه کرد .دوشلوار کتان 
چروکیدہ دوسے تاپیراهن ویک اور کت قدیمی که 
دست مال نود ان رام وش ههور آخ نگفته بود. 
آلمانی‌بود.در حراجی خریده‌بود به‌نیم‌مار ک.لباسها 
رادر لباسشویی ریخت و زد روی سی و هفت دقیقه. 
خودش هم کنارش نشست و رفت توی خیالات 
قدیمی.اولین ماشین لباسشویی رااز فر وشگاه آ قای 
پیروی خرید که نبش چهار راه بود. بغل کلانتری.. 
برق گرم کردن آبش راهم قطع کرد و شیلنگش را 
به آبگرمکن خر گوش نشانی وصل کرد که مادر مراد 
کادو داده بود. پدرزنش هنگام نصب گفت: زمان 
70 3 

مراد یک سبد بز رگ رخت جرک آورد و جباند 


۰ 9) ۹۹ 1٤ ٭‎ ٠ 
توی ماشین.پدرزنش گفت: تودونوبت بشورتا‎ 
۲ ۱ ٠ 1 000 
بهش فشار نیاد. مراد بر خی از رختھارابیرون‎ 
کشید وماشین راروشن کرد روبرویش نشست و‎ 
سی دج ی‎ 
TS ۳ بود دای(‎ 
ند و می‌جلاند. پوست‎ ۱ 
دستش کنده می‌شد و خون می آمد. پهن کردن‎ 
لباسهاهم کلی وقت می گرفت زیر دوست داشت‎ 
همه راصاف و مر تب وبه تر تیب رنگ و قد روی‎ 
OE مد و‎ 7 ٠ 
7٭+7+ٌلئىٰ۷۷۷", زیادمیری‎ 
پشت بوم.نکنه به زنهای همسایه نگاہ کنی؟ مراد‎ 
سرش راپایین می‌انداخت و می گفت اینطور نیست.‎ 
هم بود کسی نفهمد. پدرزنش خیلی مقید و متعصب‎ 
بود.‎ 
۱ خور‎ ٠ یک دوربین مامیای‎ 
حر فه‌ای‌هایش بود. همیشه از شانه‌اش | ویزان بود.‎ 
روزی از کوجه می گذ شت. یکی از دختر های محله‎ 
رادید که داشت می آمد. خیلی خوشگل بود. مراد‎ 


ا 
٤‏ رر ۹۵ طاعات کل 


کس انت 


شقش بودولی مگر ج رات می کرد به اوبگوید "دلم 

ده "؟حتماً به گوش پدرزنش می رسید.وقتی 
مراداورادید که دارد می آید. دوربین راطرف او 
گرفت و کلیک کر د. قلبش از هیجان و التهاب به 
حلقش آمد.دل توی دلش نبود که به تاریکخانه 
برود وفیلم رابین دازد توی‌داروی ظهور و ثبوت و 
آن راروی کاغذ آگفا گورت چاپ کند. 

نیم ساعت بعد همه کارھایش را کرد و دوربین 
رابرداشت و خواست به تاریکخانه بر ود. پدرزنش 
آمد و دوربین رااز او گرفت. مج دست مراد راهم 
لای پنجه‌های نیررومندش منگنه کرد و گفت: بریم 
تاریکخونه. یه دختری ازت شاکی شده گفته ازش 
عکس گرفتی. مراد سرش رابالا گرفت وانکار کر د. 
پدرزنش فشار انگشتهایش را کم کرد و گفت: تو 
تار یکخونه معلوم مه 

پدرزنش در تاریکخانه همه چراغها را خاموش 
کردوفیلترخیلی کمرنگ وسبزتیره‌راروشن 
کرد و گفت: مشغول شو! دست مراد می‌لر زید اما 
پدرزنش در آن تاریکی چیزی نمی‌دید. مراد فیلم را 
به‌اول پیچاند. دوربین راباز کرد.فیلم رادر اورد. ان 
رادر داروی ظهور فر وبر د وغلتاند.می‌دانست‌اگر 
فیلم را دیر دربیاورد. خواهد سوخت و مدرک جرم 
نابود خواهد شد اما ید رزنش فن عکاسی را به خوبی 
می‌دانست وبه‌موقع گفت: دیگه‌بسه‌شه! مراد 
فیلم را در |ورد و مراحل بعدی راانجام داد. بعد ان 
ا کا ود بد ر زنش سبگار روشن 
کرد و چیزی نگفت. سینه مراد از ترس تالاپ تالاب 
می کر د. مطمئن بود حسابی به در دسر خواهد افتاد و 
پیش دختری که عاشقش بود. ضایع می‌شود. 

پدرزن ش فیلم رادر آ گراندیسمان گذاشت و 
جراغعش رازد.دانه‌دان ه عکس‌هارانگاه کر د.یس 
عکس او کو؟ پد رزنش چند بار همه فریم ها رانگاه کر د. 
عکس آن‌دختر نبود. پیش‌انی مراد رابوسید و گفت: 
"سربلندم کردی. میرم پدرشودرمیارم تادیگه اون 


باشه و به داماد من تهمت نزنه. ...مراد گفت: لازم 
۰ مہ یں ۰ ٢‏ 0 7> ۲۲ رھ تے 
نیست آذیتش کنین. بدرزنش گفت: می‌بخشیش ؟ 
بهت تهمت خیلی بدی زده! مراد گفت: مهم‌نیست!" 

2 گفت: "| ذ ۲ کے ۲۱۲ 
رر ن مہ ازن ور 

مراد زیادعاشق می‌شد.زودهم فارغ می شد. 
همان روز حسی منفی به ان دختر یی دا کردواز 
عشقش فارغ شد. چند روز بعد عاشق یکی از 
همکارانش شد. بیوه‌ای جوان و زیبا بود. مراد ترمز 
برید و خیلی زود از جان ودل عاشق شد و جر ات 

7-تووؤ زا و 

بیدا کرد و به بدرزنش گفت: می‌خوام از زنم جدا 
mee ۲۱‏ ۰ هد یب ۲ ۰ 
0 بدرزنش خندید و گفت: همین حالا هم از هم 
جدایین ولی دوتابچه دارین که هنوز خیلی کوچیکن. 
اجازه‌نمیدم طلاق بگیرین! مراد گفت چشم اما 
فردایش جمدانش را بر داشت که برود. دختر و 
پسرش گریه‌می کردند.پسرش پر سید کجامیری؟ 
"جواب این بچه‌ها روبده!" مراد بازویش رابیرون 
کشید و راه‌افتاد. یدرزنش سیلی گر دن‌شکنی به او 
زدو گفت: جوابشونوبده‌بعد بر وا" مراد جامه‌دانش 
ا کت حایی نمبرم| 

هر کس عمری محدود و مشخص دارد. یدرزن 
مراد هم چند ماه بعد زمانش سر امد وافتاد ومرد.ده 
روز بعدش مراد از زنش جدا شد و به جایی نامعلوم 
.کٹ .همه فکر می کر دند باهمکارش ازدواج 
می کند ولی مراد نه بااو وداع کرد نه با هیچکس. 
یکهو گذاشت و رفت. 

9 رن مراداز آن طلاق آسیبی 
دیبدباند ید .او قوی ومستقل بودو جیزی بر وز 
ِ ...سس N‏ 
ا ادد 


دیگر هیچ عاطفه‌ای ندارد. اما آن روزی که مراد دو 
شلوار کتان و سه پیر اهنش رادر لباسشویی انداخت. 
داستان عاطفه مراد از ابهام و قضاوتهای دیگران 
بیرون آمد. مراد هیجان داشت و شاد بود. با اشتیاق 
لباس‌های اند کش را شست و خشک کرد و بهترین 
آنها را اتو کشید و پوشید. کوشش زیادی هم کرد تا 
جذاب و جوان به نظر بر سد اما نمی‌شد و راه نداشت. 
دیگر پیر شده بود. از آن روزی که جلو اولین ماشین 
لباسش ویی نشسته بود تاحالا که فقط دو شسلوار و 
سه پیراهن داشت. سالها گذ شته بود و تاهمین 
دیروزنمی‌دانست در جر خهز مان جه اتفاق‌هایی 
برای بچه‌هایش افتاده بود. دیر وز جوانی به محل 
کارش آمده و گفته بود: سلام. من پسر شماهستم. 
به‌سختی شماروپیدا کر دم. خواهرم داره‌ازدواج 
می کنه.لطفا فر دابیاین محضر.اینم آدرسش. و 
کاغذی که آدرس رادر آن نوشته بود. روی میز 
گذاشته و رفته بود. 

مراد از دیروز گر گرفته بود. بیل برداشت 
0ص روی حافظ ه‌ای کنارزد.یه روزهای 
گذشته بر گشت. پسر کوچک و دختر کوچکترش 
رادید که گریه می کر دند و می‌پرسیدند کجامیری. 
تمام عاطفه‌ای که سالهاروی آنهاخاک ریخته 
بود جوانه زدند و جانش آتش گرفت ولی خیلی 
خوشحال بود که قرار است بچه‌هایش راببیند و 
درعروسی دخٹرش شر کت کند.ازمعرفت | نها 
شر مسار شد. با خودش گفت جه باشر ف و محتر مند 
که مراهم به عروسی دعوت کردهاند. به ابروھایش 
فر مان داد عبوس نباشند. به لبهایش آمر کر د متبسم 
باشند. وبه تاکسی گفت جلو گلفروشی و شیرینی 
فروشی توقف کند. 

مراد باسبد گل و جعبه شیر ینی از پله‌های محضر 
بالا رفت. در را با فشار شانه‌اش باز کرد و داخل 
شد. آنجا شبیه محضر ازدواج نبود. اهمیت نداد و 
چشم گرداند. پسرش او رادید وسمتش آمد. گل و 
شیرینی راروی صندلی گذاشت و مراد رابه سوی 
میزی برد و گفت: شناسنامه و کارت ملی لطفا! 
اگرم نیست. بعد ا بیارین محضردار آشناس." مراد 
کارت ملی و شناسنامه‌اش راداد. کمی بعد ورقه‌ای 
به او دادند و گفتند امضا کند. مراد امضا کر د. کارت 
ملی و شناسنامه‌اش را در جیب گذاشت وبایسرش 
بیرون آمد. گل و شیرینی هم جاماند. در خیابان 
پرسید: این چی بود امضا کردم؟ پسرش گفت: 
"مگه نخوندین؟ اینجا محضر ثبت اسناده. شما به 
من مجوز دادین تا بتونم به خواهرم اجازه خر وج از 
کشور وازدواج‌بدم. "مراد گفت: آها.! پسرش 
گفت: ازدواجش تو ایران نیست. بعد ادامه داد: 
"دندوناتون به جرمگیری اساسی نیاز داره. مراد 
گفت: "آره...ولی وقت نمی کنم. "پسرش گفت: "من 
یه آشنای دندونپزشک دارم. سه روز دیگه همین 
ساعت بیاین بریم پیشش. مراد گفت: چه خوب! 
و گفت: کاش می شد بیشتر ببینمت. پسرش گفت: 


"چند روز دیگه با خواهرم از ایر ان میریم." 

سه روز بعد عاش ورابود. قبل از اینکه مراد 
حر کت کند.یسرش زنگ زد: راه‌افتادین؟ مراد 
گفت: دارم میام‌بیر ون.امروزعاشوراس.مطب 
تعطیل نیست؟ پسرش خندید: نه واسه‌ما! مراد 
گفت: فهمیدم... بزودی می رسم سر قرار." 

پسرش او را به خانه‌ای در اطر اف تهران بر د. 
خانه بزرگی بود که کسی در آن نبود. دختر جوانی 
روی مبل نشسته بود. پسرش گفت: ایشون خانم 
دکتر هستن.شماروی مبل دراز بکشین وریلکس 
باشین. انجاییا ان ٣٣٣٣۰۶٠٦٠٦‏ 
جاتر ۰ موا کر 
وروی مبل بزر گی دراز کشید.پسرش یک سطل 
فلزی. یک بسته پنبه ویک شیشه الکل صنعتی آورد. 
خانم د کتر کیفش راباز کرد وسرنگ در آورد و چند 
بار به تمام لثه‌های مراد آمپول زد و گفت: "نور اینجا 
خیلی کمه. مراد گفت: تجهیزات دندونیزشکی 
هم‌نداره. پسرش خندید: تکنولوژی پیشرفت 
کرده. همه چی دیجیتالی و کوجیک شدهو تویه 
کیف کوچولو جامی‌گیره. بعد چراغ قوہ موبالیش 
رابه دهان مراد تاباند وازد کتر پرسید: فکر کنم 
نورش خوب باشه. "د کتر زیرلب گفت: "آره. وبا 
انبر ضربه‌ای به دندان مراد زد و پرسید: بی‌حس 
شده؟ مراد گفت: نه! پسرش کفت: در کار تو 
شروع کن. مگه میشه بی حس نشده باشه. " 

دکتریکی از دندان‌های مراد راباانبر گرفت 
وبه‌این‌طرف آن‌طرف تکان داد. مراد دردش را 
بافشردن پنجه‌های پایش نشان داد. د کتر پر سید 
درد می کنه؟ مراد با پلک گفت آره. د کتر گفت: 
"دندونش خیلی سفته. فکر کنم درد هم داره. و 
تقلاهایی کرد و دندان را کشید و ان رادر سطل 
انداخت. مراد صدایی مثل افتادن سنگ در سطل 
شنید.خواست بپرسد: ''کشیدین؟''اماحلقش را 
خون گرفته بود. مراد بیست و سه بار صدای افتادن 
سنگ در سطل شنید. و حسابش در رفت که چند بار 
به‌او آمیول زدند.د کتر وپسرش توی دهانش کشتی 
می گر فتند. بر خی از دندانها خیلی سفت بودند و 
زورد کتر نمی‌رسید ومی‌گفت: استادهامون‌هی 
میگن کشیدن‌دن دون زور نمی خواد.من که‌دیگه 
زورم نمی‌رسه. پسرش انبر رااز او می گرفت و زور 
خودش رابه رخ می کشید. 

دهان مراد پر از پنبه بود. وقتی که کار تمام 
شد. مراد پنبه‌ها را که خیس و سرخ بودند. در اورد 
و در سطل انداخت. سطل بر از دندان بود. حس 
کرد دندانهایش دارند ینبه‌های خونی رامی جوند. 
پسرش مشتی پنبه به او داد و گفت: به تشخیص 
خانم د کتر دندونای شما کلاً خراب بودن. یه خورده 
که گذشتبیاین تابراتون دندون بکاره. مراد 
گفست: ولی تو که کسر روزد که از آبران غیری ؟" 
پسرش گفت: اشکال نداره. شماره‌شما رو به خانم 
د کتر دادم. خودش باهاتون تماس می گیره. لا زمم 


نیست‌ هیچ هزینه‌ای‌بدین. مرادپنبه‌هارابه 
دهانش جسباند و با سر تشکر کرد و رفت. 

مراد گم شد. از این تا کسی سوار آن تا کسی شد 
و اخضرش راه‌رابی دانکرد. در جاده‌های‌ناشناس 
سر گردان بود و درد دهانش تاسر و گردنش هم 
کشیده شده بود. پنبه‌هایش تمام شده بودند و 
ازاسٹٹینٹ رک کو کد ۳ 
خانەاش راپیدا کر د.مثل کسی که مدتهاست جیزی 
نخورده. ضعیف و سست بود. با مصیبت از پنج طبقه 
بالارفت. وقتی وارد اتاقش شد.دم در از خستگی 
افتاد. خیلی‌هم تشنه‌بود ولی نه زور بلند شدن 
داشت نه می‌توانست اب بخورد. دهانش چشمه 
0 ۶ ).0 
رفت و خوابید. 

صبح بالشش خون خالی بود. صورت و دھانش 
رابا اب گرم شست و خودش رادر آینه نگاه کرد. 
ده‌سال شایدھم بیست سال پیر تر شده بود. همه 
دندانھایش را کشیده‌بودند. از لای لبش خونابه 
بیرون می ریخت. گوشه‌های دهانش کبود و 
دردناک بود. خواست جای بخورد. دهانش از درد 


دیگر ان ار Ul‏ 

موس وا ا ا 
دهان خونین دیدم و چند و چون پرسیدم. سکوتش 
راب‌البخندهمراه کرد وجیزی‌نگفت. از آن روز 
تاامروز سحر که رازش رابرایم فاش کرد. کسی 
نمی‌دانست جرا دندان‌هایش ریختند. به او گفتم: 
"هیچ به فکر نیفتادی از اون خانم د کتر شکایت 
کنی؟ گفت: 'نه... پای پسرمم گیر میفته. اگرم 
بخوام شکایت کنم نه اسمی ازش دارم نه ادرسی نه 
مدر کی. به شکایت نیاز نیست چون معتقد م پسر م 
من رو قصاص کرد.حق هم همینه! پرسیدم: چرا 
دندون‌نمیذاری؟''مدتی درنگ کرد و گفت: تاحالا 
دیدی بعضیا پشت دستشونو داغ می کنن تا دیگه 
خطانکنن» منم گذاشتم دندونام همین طور بمونن 
تایادم باشه که سالهاپیش چه خطایی کردم. به 
له‌هایش زبان کشید وادامه‌داد: ''روزی که منو 
برد به اون خونه. خودم فهمیدم قصدش فصاصه. 
می تونستم مقاومت کنم واز اونجابیام بیر ون ولی 
گفتم بذار پسرم هر چی کینه دار سرم خالی کنه تا 
دلش صاف شه و دیگه رنج نکشه." 

من‌بافلسفه‌ای که‌مراددارد کار ندارماما 
می دانم نمی شود برای اشتباهی که در جوانی و خامی 
کر ده امروز مجازات شود. مطمئنم که پسرش بامن 
هم عقیده نیست امامطمئن نیستم که با بلایی که سر 
پدر گناهکارش آورد. حالا خودش آرامش داشته 
باشد. برایم عجیب هم هست که چرامراد آرامش 
دارد و به لثه‌اش زبان می زند ویادش می آید که 
روزی چمدانش رابست و رفت و آمروز دارد تقاص 
رش مالا یدای 
رفت و گم شد. 0 


اضلاعات کل ۲ ۳ ۳/۳۸ 


سم 


- از ادمی خطا 


مه 


می ار 1 


سم از ادم ده خطادور ی می کیم 


امادای آد 


مه 


9 صاامب خا 


ر( ا(عشق 


صلح ببین چه آمده از عشق بر سر دینم 
تس گهوا 1 که از تمام جهان جز تو را نمی بینم 
: ۳ چگونه با تو بگویم که عاشقت شده‌ام؟ 
نعمه ت ۰ 2 
جو کت چگونه با توبگویم که بی تو غمگینم 
0 ای چه‌ها گذشته بر این دل؟ نگفته‌ام هر گز 
یه عنحه زر 2 22 
e.‏ ا 1 7 چگونه می گذرد با غمت پس از اینم 
, : 
جونان مسافری که به ناگاه می ر سد 0 ۱ ے تو نیستی و فقط خاطرات دور و دراز 
وا می‌نهم. به اشک و به مژ گان تدار کش 4 ِ در این سیاهی شب می دھند تسکینم 
چون وقت آب و جاروی این راه می رسد 9 خدابه قامت سرو افریده است تو را 
۰ بو ى 93 بب 7 دی ےہ > ۳ 
ا هه ردنت کر 1 که وا شود به بان 
ار خندةدلکش گلهای سپید ٣‏ تسس 
رر 9 ر 2 و تس ۳ 
با دیگرآن نمی‌نهدت دل, به دامنت 22 گهوارد سس به انتظار تو تاپای مر گ بنشینم 
جندان که دست خواهش کوتاہ می ر سد پر و مرضیه فرمانی 


۱ میلی کمین گرفته پلنگانه در دلم تک 


ِ ۳ هوشنک ابتهاج 
تا اهوی تو, کی به کمینگاه می رسد 
1 0 ای ما سد 
ونی a EÊ‏ ۰ئڑ بعد از تو کار و بار دلم سخت درهم است 
شاعر! دلت به راه بیاویز و از غزل ت ۱ 1 ای 
ح کر کی 7 ۳ REN‏ در چشمهام شعلة ویرانگر غم است 
فی بزن خجسته دلخواه می رسد هيز بیار. بکسره از دشتهای د 
حسین منزوی در من نعش عشق کا 


دراز به دراز افتاده است 0 
"رم کنار یاد تو انگار هفته‌ای ست 


به دنبال تواند وقتی تو نیستی همه روز یک دم است 

"7 گویند: با خنجری که می‌وزد از چشمهای تو 

قاتل به مکان حادثه زخمم بزن که زخم تو در حد مرهم است 

ا ی گرد د می ایی از کرانة زیبایی بهار 

۱ ۱ ا نها( ۲ 
فریبا امیراسکندری وج سینم 


عصمت همیشه مثل جراغی‌ست در دلت 

یعنی: که دامن تو پر از بوی مریم است 

تو نیستی و کار دلم سخت می شود 

تو نیستی و بر لبم اه دمادم است 

تو از سواد کوه فرود آمدی و من 

اشکم به دامن است و دلم چاه زمزم است 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


دیدار 
به دیدارت که آمدم 


که پشت در مانده بودند 


و حالا می روم بگذار نگاهت به دلم بنشیند 
نگران قلبم هستم پروانه به باغ محفلم بنشیند 
نو گر شان روح تو شود تکیه گهم 
جامانده است دریای خزر مقابلم بنشیند 


حمیدرضا اقبالدوست محمدرضا کوزه گر کالجی -ساری 


نشسته بود و به رنگ غر وب می خندید 

به من که خیره به او میخکوب می خندید 

از ابتدای سفر شعر خواندم و خواندم 

از ابتدای مسیر او بکوب می‌خند ید 

چه آتشی چه کویری. چه چای خوش رنگی 

به داغ کتری و زنگ و رسوب می خندید 

به رقص بندر ۱ ۱۱۳۳ 

به سر نوشت غم‌انگیز چوب می خندید 

که مثل ساحل گرم جنوب می‌خندید 

به خود؟ به عشق ؟ به دنیا؟ به من؟ نفهمیدم 

ولی گذشته از اینهاء چه خوب می خندید 
منصور یال وردی 


ولی نشد 
می خواستم برای تو چیزی, ولی نشد 
پیراهن سفید و تمیزی, ولی نشد 
من باشم و تو باشی و باغ و دو صندلی 
من و باشم و تو باشی و میزی» ولی نشد 
سوغات روزهای سفر رابیاورم 
بنشینم و تو چای بریزی, ولی نشد 
می خواستم برای دلم دست وپا کنم 
از چنگ عشق راہ گریزی, ولی نشد 
یا لااقل بدون تعارف بگویم از 
اینکه برای من چه عزیزی, ولی نشد 
گفتی: بخند و قول بده بعد از این د گر 
در پیش چشمم اشک نریزی, ولی نشد 
گفتم: قبول کن که دلی عاشقت شده 


می‌خواسته برای تو چیزی, ولی نشد 
میں u‏ ار نظامی 


)١‏ عمری‌ست 


عمریست که از حضور او جاماندیم 
در غربت سرد خویش تنهاماندیم 
۲ است تا که ماب رگ ردب م 


این جمعه بيا چشم دلم راوا کن 
8 نت شور د گر بر پا کن 
من پیر شدم مرگ کمی نزدیک است 
تقدیر مراجور د گر معنا کن 
فرزادالماسی بردمیلی 


دو شعر کوناه از بهناز شاهمرادی- 


کرمانشاه 
ا)قاصد 
و مت 
بر گ زرد قاصد روزی‌ست j‏ ۱ 
میان تا ا سود فرصت دا کے 
که‌هواعا ۱۳۱ امکان کمی خیالبافی بدھی 
هر وقت دچار شک و تردید شدی 
ہے با خودت وقت اضاة 
مإ( رفنه‌ای ید ی8 جودت وف کک 


تو رفته‌ای 

حرفی برای گفتن نمی‌ماند 
تو رفته‌ای 

و من هنوز هم اینجا هستم 
با نان ریزه‌هایی در دست 
امادیگر دیر شده 


محمد فرخ طلب فومنی 


نامه‌های شما همراهان خوب و خوانندگان 
صمیمی رسید: 
فرزاد الماسی بردمیلی‌محمدرضا کوزه گر 
کالجی.سیدفرشاد حسینی.رضا پنبے کار - 
جویبار» فضیلت خواه - تهران»دانبال رحمانبان - 
تهران»اسدا...حیدری‌فخربندرانزلی,بهنام‌شاهمرادی- 
کرمانشاه محمدکریم‌جوهری.امیر محمدحجتی, محسن 


تو از دستهای من ترسیده‌ای 
اک پرنده 


جوانه هاه اد بے 


٭ آقای امیر محمد حجتی -؟ 
9> ار 
بهتر تان می‌خوانیم. ناگفته نماند. اکر فقط 
همین چند سطر راسروده بودید و خودتان 
آن راجرح و تعدیل می کر دید قابلیت چاپ 
در ماس اه راز رادا 

همراه من بیا در این کویر 

در این ابستاده مردن‌های کا کتوس وار 

که در راه 

گرچه آب نیست 

1ء ےت 

ساد میٹ 

7 مسئ 

٭ خانم شکوفه سعیدپور -شیراز 

گوشهبا کلماتی چون توشه و خوشه قافيه 
9 


٭ آقای محمود صابری -تهر ان 
2۵2 ار 

هر کس که این ندارد. حقا که آن ندارد 
وزن این بیت: مفعول فاعلاتن, مفعول 
فاعلاتن ایت 

جان بیج - مفعول 

TT 

ميل ج -مفعول 

هان ندارد -فاعلاتن 

هر کس که-مفعول 


حامدی.حمزه اصغری.لبلا میتمی -تهر ان 


این ندارد- فاعلاتن 
آن ندارد-فاعلاتن 


٭ خانم رعناعابدی ۔اصفھان 
کات صور خیال در شعر فارسی نوشته 
د کتر شفیعی کد کنی حتماً به کار تان خواهد 


آمد. 


٭ آقای سیدفرشاد حسینی -؟ 

دوبیت از سروده‌تان رابا امید دریافت |ثار 
بهتر و دیگر تان زمزمه می کنیم: 

شتا 0ء رز گر نو هت 1:۱ 
تماشایی‌ست 

CE ۹۹۹ ٦ 
تنهایی‌ست‎ 

بیا یک شب نظر کن تاببینی از حضور تو 
لباس عشق می‌پوشم که ان هم رسم 
شیدایی‌ست 


اميد 


هر 

روشن می کنم 

و شبهای تاریکم 

بدل می‌شود 

فرشته‌ای مقابلم می‌نشیند 

و من به روزهای ناب ازل 

برمی گر دم 
بهروز صمیمی -رشت 


ددن ۷ اد دشعنان د آوردن است 


: 


ذل 5وستان ۱ 


سعدی 


نو شته‌های ناب 


سنگ آسمانی 

Neveshte_Nab@yahoo 
: ارسال متن تلگرامی و پیامک‎ 

فقط با ذکر نام: 1۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم خوبم" ٦:‏ 
عاشقت باشم و پنھان کنم و پبرشوم, (ین 
ثودش فلسفه عشق درونی من (ست. هی 
نگاهت بکنمم, گم بشوم در چشمت., گم شدن در 
شب چشمان تو پیدا شدن (است! 


زهرا برمکی 
RITES‏ 
اگر اینطوری نگاه کنیم که انسان در زمان خلقت 
جس مش از خاک متولد شده و در زمان م رگ هم 
جسمش در آغوش خاک ارام می گیره, هیچ وقت 
روی صورت مادر زمین. زباله نمی ریزیم! 
سجاد تیموری -کرمانشاه 
زنان هیچگاه پیر نمی‌شوند. چون از کود کی مادرند. 
اول مادر عر وسکهایشان بعد مادر عزیزانشان 
و بعد مادر فرزند عزیزانشان و بعد.مادر پدر و 
مادر شان... 
محمدسلمان سبفی 
درروزگاری که سلام و خداحافظی فر قی با هم 
ندارند. نه ماندن کسی حادثه است. نه رفتن کسی 
از کسی پر سید ند؛ ماه زیباتر است یامادرت؟ گفت: 
ماهر که می‌بینم. مادرم یادم می‌افتد. آمامادرم را که 
می‌بینم.ماه راف رآموش می کنم... همه فکر می کنند 
داده‌ام! ۱ 
حسن میرزایی -ازنا 
زندگی یک آیینه است و ما در رفتار دیگران بازتاب 
کارهای خودمان را می‌بینیم 
زهرا خدادوست 
همه می‌دونیم آنرژی از بین نمی‌رود. بلکه تبدیل 
می‌شود! راستی ما انر ژی‌هامون رو به جی تبدیل 
می کنیم. آخم. تحقیر. عصبانیت. اف کار منفی. یا 
تصمیم می گیریم 
مجید کاظمی نوقابی 
چه کسی می‌داند. که تو در پیلە خود تنهایی ؟ جه 
کسی می‌داند. که تو در حسرت یک فردایی ؟ بیله 
رابگشای, تو به اندازه پروانه شدن زیبایی 
امینه س با پلسیر 


۲ ۶ 
۶ ۵ الاعات :تل 


دلتنگم و جز گریه مرا کاری نیست 
نادر 
دوستی بابعضی ادمهامثل خوردن‌جای خارجی 
است. پر از رنگ و بو این دوستی جان می‌ دهد بر ای 
خاطره‌های دم دستی.چای رامی‌ریزی, با شکلات 
فندقی می خوری و فکر می کنی خوشحالترین ادم 
روی زمینی, فقط نمی‌دانی جراباقی جای که ته 
سیاه...امابعضی دوستی‌هامثل نوشیدن جای سر گل 
بکشد. باید برای عطر و رنگش منتظر بمانی, بعد که 
جرعه با نوشیدنش زند گی کنی... 
اصغر شاهنظری 
هیچ وقت اجازه‌نده کسایی که ذهن کوچکی دار ند. 
به‌توبگن رویات خیلی بزر گه. بهتره‌از این افر اد 
دوری کنی, چون خیلیاشون یا نمی تونن کاری انجام 
بدن, یا نمی‌خوان که تو انجام بدی 
مرپسا 
شکسته می شود به کسی بیشتر از جنبه‌اش خوبی 
نکن به وظیفه تبدیل می شود و به کسی بیشتر از 
جنبه‌اش عشق نورز. بی‌ارزش می شوی 
الماس, حاصل فشار سخت است.اگر در خود لیاقت 
هم به تو بدهند. باز هم دل تو بارانیست. خیس تر از 
دریا؛ خرابتر از امواج ۱ 
ارزو شیرزادی 
صفر باش همان دایره‌ساده و خالی که با حضورش 
روبروی هر عددی. ان راتادهه او صدهابرابر 
ارزش می‌بخشد 
حیدر سیستانی 
تمام پنجره‌ها رابه سنگ می کشم...اگر بدانم غر وب 
راباغم به تماشا نشسته‌ای 
ہا لت حسر صحبتی آم ضخست و 
سنگ راباچہ زبانی بەسخن وادارم؟ 


۷منگولوی عزیزازبافرانءوقتی یک پرنده‌از 
آرزوی خیر کرد نه اینکەناراحت شد وغم 
خوردا 

اسدی‌نازنین.خوب می‌دونی که تمام تلاش 
خودم رومی کنم تاحق کسی ضایع نشه و دوست 
صفحه هستی! 


حعفر بر زگر: سلامتی اونی که واسه داشتنش, گند 
اقبال قصابی -کردستان: سکوت سرد فاصله‌ها 
وجودم را آزار می‌دهد. وقتی که به نبودنت فکر 
می کنم. اشک می ریزم به یاد روزهای بودنت. که 
نمی کند. انجه انسان راتباه‌می کند بی‌ایمانی 
است 

رضاعزیزپور:ھر محبتی روزی کمر نگ می‌شود. 
جز محبت خداو مھر مادر 

مصطفی نیکخواہ -یزد: دل نبند, تنها بسوز! 


رضا پنبه کار - جویبار: صبح, زند گی 


عسل تلخ: گاهی وقت‌هااز خودم می پرسے,تو 


به منی که ذهنم با همه خاطراتت پر شده فکر 
می کنی ؟ 

امپراطور: الهعی. زیباترین انرژی‌ه ای مثبت را 
نصیب دوستانم کن, تا تقدیرشان آنگونه که تو 
می‌پسندی مهيا شود 

مهر تابان:به تومی‌نویسم:زنده‌به آنم که تو 
هستی 

عبدالهی -اهواز: زمان به عقب بر نمی گر دد. تو رو 
به جلو حر کت کن! 

غوغا: خسته‌ام از گذشته‌هاء گذشته‌هایی که هیچ 
رت ٹک 
کمی آلزایمر...(غوغاجان هیچ وقت آرزوی منفی 
نکن حتی شوخی) 

عصمت رحیمی-حسن آباد:روبرویم سراب,پشت 
رات یی کار د 
پروی غفارالد بنی-رشت: جراماآدمها قدر 
انسانیت رانمی‌دونیم و به جای محبت با بدی 
جواب می دھیم؟ 


۷ حسین‌درویش_فیروز کوه د ر پاسخ به نوشته 
انتظار که گفته هیچ کس در جهان ارزش این رو 
9ؤ اسان رم انوا ھ48۷8 کی 
گفتی "کل معنی زند گی همینه که به خاطر خوشی 
٦‏ بگذ ریم این گفته شم 
البته کاملا درست هست ومن از توجه ویژه تو 
ممنونم. اما منظور جمله انتظار اينه که انسان نباید 
به خاطر هیچ انسانی زند گی خانواد گی شیرین و 
ارزشمند خودش روبه خطر بندازه و هیچ کس 
نباید بتونه در محد وده‌زند گی خانواد گی وارد بشه 
رات ر کے را 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
yahoo.com‏ @ ۳۸711100 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۳ 1 


ابد ا امان 
وابسته به سازمان ملل متحد با هدف 
کمک به کود کان ومادران_حر کت 
وسیله نقلیه به چپ و راست -شهری 
در گیلان ۳-عدد ماه-نوعی شیرینی 
۔تیغ گیاه-انتقال بیماری به دیگری ۴ 
-شهر آرزو_ارمغان از پیامبران 


اولوالعزم_منسوب به‌شهر مر کبات ۵ 
-خوابیده_فر یاد تشویق -معر وف ۶- 


از چهار عمل اصلی-خرمن ماه-سر - 
دکترین ۷-مرغی ماهیخوار_تالار - 
تهیدست ۸-دریا-رفتگر-رختشوی 
_واحدبوکس ٩-تصدیق‏ آلمانی - 
روزنامه ن_گار_شهررازی ۱۰ .از 
وحوش درنده_داد و فرباد_-حاشیه 
کتاب_مرتجع لاستیکی ۱۱ -گلی 
زیبا_مانند مر وارید_تبرئه‌شده۲ ۱ 
_خرده‌سنگ_نیتروژن_آب گازدار - 
شهری ساحلی در استان‌مازندران ۱۳۲ 
-تن‌وبدن_نابود_ثروتمند ۱۴- 
پیوستگی_تنها_چای کیسه‌ای-جمع 
اه Les‏ 
طوایف ساکن در شرق ایران-حرف 
ندا۱۶-جمع ماده-وسیله ارتباطی 
شنیداری_-مراسمی که به یاد کسی 
بر گزار شود ۱۷ -پایتخت-ساکن 
چهاردیواری محقر و تنگ 


عمودی: 

۱-بیماری اسهال خونی -قطعه‌ای که در آغاز 
دستگاهی خوانند یا نوازند ۲ -قبیله-شهری در ایتالیا 
-آشوب ۲-رود آرام_فهرست_خو گرفتن_حر کات 
و رفتار بی‌مزه را گویند ۴-مشک - گلی رنگارنگ - 
وهم -بانگ و آواز ۵-رنگ ابر و _محوطه اسب سواری 
وکن جلو کک راھ را لای در کت ا کور 
_فرار حیوان ۷-فلز مایع -شعر حمانسی_پارچه 
ی یر la‏ 
-آب منجمد _اصطلاحی برای موی خانم ها به سبک 
موی مردان_ساز چوپان ١١‏ ۔از اقیانوس‌ها-ماه نو 
۔ویرایسش ۔نیم صدای مگس ۱ تدر خن اتب 
پا کیزه_صدمه ۲ ۱-قلعه_پرنده‌ای‌است_-رسم کننده 
-رسانیدن پیام یا خبر ۱۳ -جیوه-اوراق بهادار پستی 
-شاهد ۴ ۱ -عمارت باشکوه_عضو کابینه-رمیدن 
ستور_فلزی آلیاژی ۱۵-فا کس-آتش-ورم- 


نیست پست سفارشی شود. 


پنج به آذری ۱۶ ےکر انا گاب 
ژاکت زنانه_سر جوخه‌نیروی 
دریایی ۱۷ -ورزش پهلوانی - 


انگ اق 
برانگیختن 
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سد ص ہے سے ے 
SERI:‏ ۶ ۴ 2 


گ00 فی 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله راصحیح حل کرده و به دفتر ۳-۔ 
مجله با ایمیل درج شدہ ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شھر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سود و کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد یه ای به رسم بادبود : تقد یم می شود .البته به شر طی که کد پستی.نشانی 
و نام نویسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خواهد شد 


اسامی برند گان جدول ویژه ۷۵ سالگی 
۱- جعفر حاتمی -ایلام 
۲-جمشید صائب -سلمان شهر 
-عظیم عبدالهی -تهران 
۴_-مز گان صفدرزاده-گر گان 
۵۔زھرا خانی -تهران 
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آن دسته از خوانندگانی که‌نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله یاایمیل درج 
جدول های‌ابن صفحه بیشنهاد و با | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو. کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد به ای بەرسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک نما بند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


3 3 
کک سے 
فرانسه قدیم 


ا کانادا 


از اجز‌کیه از اجز‌کیه 


سے 
سے 
بازیچه‌ای‌است 


سم اعد اد ۱ تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
بی‌هوشی | خبرچین د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


گوشت 
۳ 
| زیانه آنش | 


۴۶ ۷ زر ٩۵‏ الاعات تی 


باھوش خود کلنجار بروید 


EE 


زیرنظر: سهراب صفادار 


ده اختلاف در تصویر ماهیگیران 
ماهیگی ران در فص ل صید ماهی باقایق عازم دریا شده‌اند.امادر ميان دو 

تصویری که از این صحنه تهیه شده و در نگاه اول کاملاً یکسان به نظر می رسند. 

ده اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا کنید. موفق باشید. 


ی ذذ ۳ ج 
5 0ص ا قار < 
لی ...ات ۸ رچ ید ( کچ 
پینه دوز ا SEZ‏ 
7 چادر موز بریت 
١‏ پاسخھادر : شکلہای پنہان در تصویر کاشت لوبیا 


مون ھا برای ام رستان خو اوسا می کارت اماد ر این تضر رفادوری ا۷ا 
٦‏ 
شکل دیگر نیز پنهان شده است که با تو جه به اسامی و شکلهای داده شده می خواهیم 


نقطه به نقط؛ 
درمیان این نقاط واعداد درهم یک شکل پنهان شده است.بر ای آنکه بدانید مارپیچ مستطیل ‏ _ 

چه چیزی در میان این برف و بوران وجود دارد کافی است تقاط رااز شماره یک می خواهیم از سمت چپ این مارپیچ مربع شکل وارد ان شده و راه خود را از 

تا ۶۹ با خط مستقیم به وصل کنید. میان راههای پر پیچ و خم تا مر کز مربع پیدا کنید. موفق باشید. 


ی ی 
اطلاعات بش سیا رو ۳۷۲۸ 


سم 


- واا خوشختی هی کاای را که مور ده انحاع ان هستبد دوست بد ار ید 


٭ حاکسلی 


گزارش ویژه 


"رشید بنیاهیا" مانند تمام جوانان بریتانیا به دنبال تغییر و حر کتی جدید در زند گی‌اش بود و دوست 
داشت از مکانهای جدید دیدن کند. اگر دوشنبه ۱۵ ژوتن یک روز کاری و معمولی بود رشید قبل از دیگر 
عنوان یک مهندس کار آموز 

اعضای خانواده از در منزل خارج می‌شد تابه محل کارش برود که در آنجا به 
نوزده‌ساله کار می کر د.اما آن روز ر شید به محل کار خود در بیرمنگام نرفت.او به سمت یکی از خطر نا کترین 
مناطق جهان می رفت: منطقه حائل میان تر کیه و سور یه .در یک طرف جهانی با آرامش نسبی, خانواده‌ای 
عادی و خوشحال قرار داشت که با گذشت رمان و ایجاد فاصله رو به محو شدن در خاطرات بود؛ و در طرف 
دیگر جهانی پر از جنگ و ناآرامی. دنیایی که رشید به‌عنوان مبارز داوطلب داعش, هر گز از آن بازنگشت. 


بح 


پسری بسیار ارام 


آرشید صالح بنياهیا "در ۲۶ آوریل ٩۹۶‏ ابه 
دنیا امد و در میان پنج فر زند خانواده تک پسر بود. 
مادرش نیکولادر شمال ولز بزر گ شده‌است. نیکولا 
کود کی سختی داشت و در جوانی مسلمان شد.ایمان 
در او آرامش ایجاد کر د. زمان ازدواج نام خانواد گی 
شوهر الجزایری اش راقبول کرد ودر بر منگام زند گی 
آرام و شادی را آغاز کردند .نیکولا می‌گوید: اسلام 
بخشی از زند گی روزمره‌ماست. ما نماز می خوانیم و 
روزه‌می گیریم.دیگر اعضای خانواده‌من مسلمان 
۶٦۷۲‏ ۶ءء سار و اڈ ینا 
خواهر وبرادرھایم دارم و در مورد مسائل اعتقادی 
بسیار انعطاف پذیر هستم.ز ند گی بر ای مابه معنای 
همزیستی است.من بافر زندانم درباره‌مسلمان 
نبودن اعضای خان_واده‌ام حرف می‌زدم. برایم مهم 
بود فرزندانم بدانند بااینکه بخشی از جامعه مسلمان 
هستند, بای د بتوانند کنارغیر مسممانها زند گی 
lal‏ 

رشید کود کی سر شار از انر ژی بود. در دوران بلوغ 
فوتبال و کاراته برایش کافی نبود. رشید وارد رشته 
"دوآزاد و ] کروبات‌شهری شد که‌ازروی‌دیوارها: 
سقف ماشین‌ها و نیمکت پار ک‌ها می‌پر بدند. او در 
این ورزش مهارت داشت .نیکولا نیز مر اقب او بود و 
هنگام انجام این ورزش او را تماشا می کرد و هر زمان 
که‌اتفاقی می‌افتاد.ر شید رابه اور ژانس می‌بر د.نیکولا 
با خنده می گوید: 

"جالب اینجاست که آن‌قدر او رابه اورژانس 
برده‌بودم که یک کارت عضویت یک ساله به رشید 
دادند. رشید بسیار ریسک پذیر بود. این خصوصیت 
اگر در راه خوبی استفاده شود بسیار فوق‌العاده است. 
امااگر در مسیر اشتباهی قرار بگیرد فر د رابه نابودی 
0 

رشید پس از گرفتن دیپلم به کالج‌رفت.عکسهایی 
کەاز آن دوران در رسانەھای اجتماعی می گذاشت 
بیشتر در راھروھای کالج و در حال انجام حر کات 


ب 
٤‏ ور ۹۵ اطلاعات مم ی 


۶۶٦٣‏ ۹4 بت ال خعد مرش 
تغییر کر د.یسر جوانی که برای خود دورایانه شخصی 
ساخته بود. دیگر نمی توانست تمام روز در کلاسهای 
درس بنشیند. در عوض به یک دوره کار آموزی 
ِِ""" رر را می کف در ایند کسب و کار 
خودش راراه‌اندازی می کند. 

مانن‌دهر نوجوان دوره‌ای پر از تغییرات بزر گ 
راسپری می کرد. لباسهای مختلف. موهای صاف 
يا ژولیده و سبکهایی را که ميان نوجوانان شهر مد 
می شد دنبال می کر د. ر شید روز به روز از مسائل دینی 
۰٠٦‏ اه تشد و دید گان رابیان‌می کرد. 
خانواده‌بنیاهیا آداب مذهبی رابه جامی آوردند و 


ت 


کج 
کک کے ۳ 


رشید هر جمعه به همراه پدرش در مراسم نماز 
ت٢‏ سال ٢٠٣ھ‏ 
شد. والدینش متوجه تغییر رویکرد اوبه زند گی و 
دنباشدند اما ان رابهحساب سیری شدن دوران 
نوجوانی گذاشتند.دیگر به مسجد محل نمی رفت 
وبه والدینش می گفت تر جیح می دهد وقتش رابا 
دوستانش وجایی دیگر سپری کند.یک روز ناگهان 
مارا 


خیلی عجیب بود اما تصمیم گرفت خیلی رشید را 
معنای خاصی داشت يا نه. 

٦ 1‏ اد 7 
دین داده‌از سنت خاصی پیر وی نمی کر دم.من و 
نشیب‌های خود رادار د. اما فکر می کنم این مسائل 
CET‏ 
فاصله گر فته و درون گر اتر می‌شود. اماد گی ابر از 
بنشیند وبا او درباره آنچه در خانوادهو زند گی خود 
او اتفاق می‌افتاد. حرف بز ند. 


چیزی در او شعله‌ور شده بود 

همان سال کل خانواده بر ای تعطیلات به تر کیه 
رفتند. سه سال بود که سور به در مجاورت این کشور 
صدر اخبار و تیترهای روزنامه‌ها بود. بنابراین سفر 
آنها تمر کز خاصی بر مردی سرسخت وسیاهپوش 
داشت که توده‌های مختلف مردم را خطاب قرار 
می‌داد: ابویکر البغعدادی, خلیفه خود خوانده 
داعش. 

برای افر اد بسیاری این اعلامیه داعش نوعی 
دستاورداسرار آمیز در جنگی به‌ظاهر پایدار و 
تمام‌نشدنی بود. اما برای مسلمانانی که تاریخ اسلام 
رابه خوبی می‌دانند. وزرا و مسئولان سیاست خارجی 
در تمام دنیاء این اعلامیه یک نوع هشدار و زنگ خطر 
بود.برخی مسلمانان و بخصوص مسلمانان جوان 
می‌خواستند بدانند آیااین مرد هیچ گونه‌ادعای 
مذهبی و مشر وعی برای رهبری دارد یااو وحامیانش 
هم یک دسته دیوانه تشنه به خون هستند. 


جنگجویان خارجی بلافاصله به‌فرمان جهاد 
پاسخ دادند وبه منطقه خلافت هجوم آوردند. زمانی 
که‌البغدادی گر وه‌تر وریستی خود رااز شبه‌نظامیان 
مسلح به سطحی فراملی ار تقا داد. موج جدیدی از 
875*4له ههه۹ ۹۹+ را 
شد.افرادجوان و کنجکاوی که یاسخهای مناسبی 
از خانه و جوامع خود دریافت نمی کر دند. به دنبال 

رشید هم دنبال پاسخ بود. نیکولا به یاد دارد که 
در طول تعطیلات, رشید بسیار به موضوع ظهور 
گروهی مانند داعش علاقه‌مند شده‌بود. نیکولابا 
اشاره‌به شخصیت هیجانی پسرش گفت: چیزی در 
او شعله‌ور شد. او گاهی درباره برخی مسائل و بدون 
فکر کردن به آنها بسیار هیجان ز ده می‌شد." 

پدررشید آوراتشویق کرد که به این موضوع دقت 
کند. به اومتذ کر شد که در طول تاریخ گروههای 
راد ادعای lL‏ ا ا ار 
رشید بدهکار نبود.اوبرای کشتار مردم بی گناہ 
سوریه به والدینش اعتراض می کرد ومی گفت 
کسی باید کاری کد .نیکولا گفت: هیجان رادر او 
احساس می کردم. سپس در سال ۱۵ ٠‏ ۲ و جند ماه 
در راستای نجات مردم سوریه, همه‌چیز آرام شد. 
"نا گهان تمامایده‌ها وهیجانش درباره همه‌چیز 
فرو کش کرد. این مسئله رابا همسرم در میان 
گذاشتم وبا خود گفتم حتما از این فاز خارج شده 
است. خدا را شکر." 

رفتارهای‌هیجانی رشید آن‌قدر فرو کش کرده 
بود که یک روز هدیه‌ای بسیار ویژه برای مادرش 
خرید. از طریق کار ام وزی اند کی پول جمع کرده 
بود.با ان پول یک گر دنبند الماس خرید. نامه‌ای که 
به‌مادرش دادازاین‌قرار بود: هر جقدر طلاوسنگ 
قیمتی در این گردنبند به کار رود.بازهم هر گز برای 
ابراز عشق من به تو کافی نخواهند بود." 

روز حمعه ٩‏ مه ۱۵ ۰ رشید طبق معمول 
صبح زود از خانه خارج شد. همه می‌دانستند که 
تاشب به خانه برنمی گر دد. روزهای جمعه پس از 
اتمام کار بادوستانش جمع می شد ند و بر ای نماز 
منتظرش نبود.نیکولا به هیچ چیز شک نکر ده بود. 
بگیرد.شاید باتری موبایلش تمام شده‌است.نیکولا 
و همسرش همیشه درباره این موضوع غر می زدند. 
بادوستانش تماس گر فتند.از اغاز روز کسے اورا 
ندیده‌بود.نیکولامی گوید: وحشت تمام وجودم را 
پر کرده‌بود. فکر کردم به او حمله شده واورادر 


جاله‌ای در شسهر انداخته‌اند. رشید عادت داشت 
حتی ۰ ۱ دقیقه تأخیر راهم خبر دهد. آنها واتساپ را 
جک کردند و دیدند رشید آنلاین است.سعی کر دند 
بااو تماس بگیرند. پیام داد که با دوستانم هستم. اما 
نیست. سپس دوباره گوشی راخاموش کرد. فکر 
کردم کسی موبایلش رادزدیده است." 

زمانی که موضوع رابه پلی س گزارش دادند. 
افسر پلی س از روی تجربه به آنها گفت نگران 
نباشند. احتمالا یک دوست‌دختر مخفی دارد و زود 
برمی گردد. 

دوباره‌بادوستانش تماس گر فتند وبیمارستانهارا 
جک کردند. اثری از رشید نبود. آخر هفته آشفته‌ای 
بود.همه حدس و گمانهای خود رابیان می کر دند. 
نمی‌خوابید. شنبه و یکشنبه هم گذشت. دوشنبه روز 
کاری بود. هنوز خبری از رشید نبود. صبح روز بعد 
e‏ 1+ 
اولین پیام رشید رادریافت کرد: جایم 
امن است و کنار افراد مطمئنی ھستم. 
٣پ‏ "۳۳8۹۹8۹۷" 
روز موبایسل نخواهم داشت.لطفاً این را 
بدانید کهاگرازئواب این کار مطمشن 
نبسودم؛هر گزانجامش نمی‌دادم. از 
خدامی‌خواهم نگهدار شما باشد و شما 
رادر بالاترین درجه‌بهشت قر ار دهد. 
لطفاً نگران من نباشید. بیشتر از هميشه ‏ 
دوستتان دارم و باز هم متأسفم." اوت 

نیکولا از رشید خواست بگوید دقیقا ۱۳۳ 
کجاست.امااوپاسخ‌ندادوارتباط قطع ۱ 
شد. اما نیکولا همه‌چیز رامی‌دانست. او ۴٢‏ 
اخبار رادنبال می کرد ودرباره‌پسرهایی ر 
کەدربیرمنگام ناپدیدمی شوندوبەمیدان : 
جنگ می‌روند چیزهای زیادی شنیده ( 
بود.می‌دانست رشید در سوریه است. 
درپیام ش گفته بود سی روز بعد تماس 
می گیرد. اما بیش از شصت روز گذشت تادوباره 
تماس گرفت. همزمان سازمان مبارزه با تروریسم 
سعی داشت قطعه‌های یازل را کنار هم بگذارد. 


جستجو برای یافتن ر شید 


نیکولاء همسر و یکی از دختر هایش در راه‌رفتن به 
اداره‌پلیس ساکت بودند. این دفعه مستقیم به دفتر 
مر کزی رفتند و باافسران واحد ضد - تر وریسم در 
"وست میدلند "ملاقات کردند.یک سوم تحقیقات 
ضد تروریستی انگلیس در واحد میدلند صورت 
می کیرد این مر کز باحامیان القاعده نئونازی‌ها و 
لیست درازی از زنان ومردان جوانی روبر و شده که 
برای مبارزه به سوریه رفته‌اند. ماجراهای خانواده 
۶ ٰ٘ ٰ۷ 0 
چه‌اتفاقی افتاده‌زیرار شید از الگوی رایجی استفاده 


کر ده بود .به احتمال زیاد رشید با کمک قاجاقجیان 
TE lal‏ 
ازاعزام به اردو گاه‌برای دریافت آموزش‌های‌نظامی. 
با خانه تماس بگیرد و اطلاع دهد حالش خوب است. 
به محض اینکه نیکولا خواسته از ماجر اباخبر شود؛ 
تلفن رااز او گر فته‌اند. 

۶72۰ پ۶" 
گروھی به سوریه سفر می کنند وممکن است افراد 
دیگری‌هم قصد رفتن به انجاراداشته باشند.این 
موضوع تنها یک پر ونده خلافکاری ساده‌نیست؛:بلکه 
اقدامی از سوی یک گروه تروریستی است که سعی 
دارد برای جنگی داخلی در کشوری بیگانه نیرو جذب 
کند.مأمور ان وظیفه داشتند هر کاری می‌توانند 
بکنند تامانع چنین رخدادی شوند .حدود دوازده 
مامور وارد خانه شدند. انها کاغذها. کشوھاء تخت 
و کابینت‌هاراجستجو کردند. نیکولا گفت: به آنها 
گفتم هر چه می‌خواهند با خود ببرند. باید به من کمک 
می کردند پسرم‌راپیدا کنم.دراتاقش 
تقریباًهمه‌چیز سر جایش بود.لباسهای 
کثیف هنوز روی زمین بودند ومسواکش 
راهم باخود نبرده‌بود. تنهاچیزی که با خود 
برده‌بود شلوار مبارزه‌اش بود که ان راسر 
کارمی‌پوشید. 

در چنین تحقیق و تفحصی مأموران 
حافظه کامییوترهای تمام اعضای خانواده 
7٤‏ کنند.اماعلاوه‌بر ان نیاز 
داشتند از حافظه خود اعضای خانواده نیز 
| استفاده کنند. بنابراین همه‌اعضای خانواده 
سعی کردند سسرنخی بهیادآورند چند 
8 هنته قبل از این که همه‌جیز مشخص شود. 
1 خانواده‌رشید در میان کاغذها نوشته‌ای 
1 پیدا کردند. رشید در این نوشته به مرگ 
5 خود فکر کرده‌بود. کسی نمی‌دانست کی 
ا 2 
اعضای خانواده ان را پیدا کنند. سپس 
پل س به خانه آنها آمد. مأموران رشید 
رادر دوربین‌های مداربسته شناسایی کر ده بودند. 
دردعاهایت ان مرافراموش نکنیدوبه ید داشته 
باشید که‌بالاخره‌همه می می رند. یس همان‌طور که... 
فر مان داده او را بپرستید و نماز و عبادت رافرآاموش 
نکنید؛ زیرا نماز کلید بهشت است .هر گز از لطف 
خداناامید نشوید. کافی است به‌سوی او بر گر دید و 
درخواست بخشش کنید. همه ما می‌خواهیم پس از 
مرگ به بهشت برویم و کسی دوست ندارد گر فتار 
آتش جهنم شود. ‏ پسران نوجوان دیگر هم رد پای 
كارا دة جا کرات ما ات 
میدلند''و۷1ل۵بادنبال کر دن‌شواهد مشابه‌توانستند 
مانع سفر کر دن بر خی از آنها به سوریه شوند.اما در 
مورد ر شید هنوزهم شواهد کافی در دست نبود زیر ااو 
حافظه کامپیوترش رابر داشته بود.اماجریان‌حوادثی 

بقبه در صفحه ۵۵ 


الاعات کل سارو ۳۷۲۸ 


- داد گتوین 


عیب ۱ 


ن است 


که ا 


عبب خو دق ٩‏ 


گاح 


۰ 


% 
۰ برق 


9 توماس کار ال 


شفت هنر 


(شما در دوبله‌هایتان بسیاری از مواقع 
بداهه داشتید. از پیش بامدیر دوبلاآژهماهنگ 
نمی کردید؟ 

نهامدیر دوبلاژ به‌اين کارها کاری‌نداشت؛ 
بویژه وقتی که (حمل بر خود ستایی نباشد) قرار بود 
گویند گانی چون جلیلوند و من در فیلمی گویند گی 
کنیم.البته ما رعایت می کردیم واز کلمات‌نامناسب 
استفاده‌نمی کردیم اماحالا برخی دوستان جدید 
رعایت نمی کنند. مثلا چند شب پیش در تلویزیون 
فیلمی دیدم که دوبلورش در یکی از دیالو گهایش به 
طرق تال سی کے بای اضرا بات 
زشتی هستند؛ حداقل در فر هنگ مااینگونه است. 
برایم عجیب بود که چنین چیزی از تلویزیون پخش 
ےب سر صد ا مات باعل 
بیرون می آوردند. 


-۔ سپ 
1 ۳۳۲۱ 
۲ ۲ 

۹ نس 1 

را 


8ڈ 


کاشروع این دیالوگه ای بداهه رااز مر حوم 
دوستدار می دائند. 

بله!این کار رادر نخستین فیلمی که به جای "'جان 
وین صحبت کرد:انجام دادواین بداهه گویی‌هاء 
باعث شد که فروش فیلم بسیار بالا برود. فیلم خیلی 
ساده‌ای‌هم بود. بازیگر ها بیشتر در فیلم راه‌میر فتند 
و حر کت و عمل خاصی نداشتند ولی همین بداهه 
گویی‌های دوستدار باعث شد ف روش فیلم فوق 
العاده‌بالا برود و صاحبان فیلمهایی که جان وین 
در آنهابازی کر ده‌بود. فیلمهایی را که جان وین در 
آنها ۰ ۳ سالش بود از انبارها بیرون آورند و تحویل 
دادند تادوستدار در آنهابه جای جان وین صحبت 


کم 1 
٤ر ٩۵‏ الاعات :می 


کند.سالن‌های سینماهنگام ارائه این دیالوگھای 
بداهه توسط دوستدار از خندہ منفجر می شد.به 
یاددارم سر دوبله یکی از فیلمهای جان وین به 
جای یک شخصیت جوان گویند گی می کر دم و در 
صحنه‌ای یک سر باز سراغ افسر ارشدش که جان 
وین نقشش رابازی می کرد می رفت تام رر خصی 
بگیرد. جان وین می گفت چرا مر خصی می خواھی؟ 
وسر بازھم می گفت مادرم مردەومی خواھم برای 
بر اسے قدفینش بروم. آقای دوس تد ار هماتجا 
سروف ت7 کم الما درا 
شیرین زبانی‌ها باعث فروش بالای فیلمهای جان 
وین می شد و صاحب فیلم هم طبیعی بود که فروش 
ا ی رای مت 
(چه شد که یکب اره‌از دنیای دوبله دور 
شدید ؟ 
متاسفانه‌اززمانی که به کرج آمده‌ام.اين ترافیک 
اتوبان کر ج -تهر ان در ساعات عصر که کار مان تمام 
می‌شد.باعث دوری‌ام از دوستانی مانند جلیلوند 
شد. چون کنار کشیدم. بعد از بیماری و ناخوشی‌ام 
هم دیگر نمی توانستم سر کار دوبلاژبروم.اين 
شد که متأسفانه از محیط دوبلاژ دور شدم. 
متاسفانه که نه؛ چون به هر حال کارهايم 


تنهآمن,بلکه‌باقی دوبلورهاهم وقتی چند بار به 
جای یک هنرپیشه. حرف بزنند. یک حس تعلقی 
بین انهاو ان هنرپیشه به وج ود می آید. من هم 
دوست داشتم. فیلمهایی هم که فقط یک بار به 
حس اصلابین من و هنر پیشے مورد نظر به وجود 
نمی آمد.۔شوخی نیست. چون ینجاه و جند سال 
گویند گی کرده‌ام و تعداد فیلمها خیلی زیاد بود. بعد 
از ورود هم زود به نتیجه رسیدم. یعنی یک سال بعد 
از شروع کارم در دوبله, توانستم رل اول بگویم 
زمان‌هم تعداد گویند گان زياد نبود و کسی هم دوبله 
کنید هفته‌ای حداقل ۲فیلم می شود ۸فیلم در ماه. 
اگر در ماه ۸فیلم دوبله کنی. حساب کنید طی ۸۳ 
سال چند فیلم می شود! 

شما صدای جذاب و جوانی داشتید. چه شد 
که صدایتان تغییر کرد؟ این اتفاق برای اکثر 
دوبلورها نیفتاده است... 

صدای من تاسال گذشته مانند همان دوران 
جوانی ام بود. من سکته مغزی کردم و اتفاقی که 


جال‌هقاه 


را کرده‌ام.من‌از ۱۷سالگی وارد کار 
دوبلاژشدم‌تاالان که ۷۴ سالم است: 
سی وار لس ال در کان امت 
الان باید جوانها کار کنند.ولی متاسفانه جوانان 
7 ۶۷ 
فرض نید فیلمی مشل "بینوایان""برباد رفته "و 
دیگر فیلمهای بز ر گی که شما یادتان نمی آید ولی 
احتمالا روی دی وی دی دیده اید. تولید نمی شود. 
آن فیلمها بر گر فته از آثار بز رگ ادبی جهان بودند. 
بینوایان یا جنگ و صلح اثر های ماند گار ادبی جهانی 

اینکه شما در اکثر فیلمه ابه جای رابرت 
ردفورد صحبت می کر دید يا هنر پیشه‌ای مانند 
عمر شر یف باعث می شد حس خاصی نسبت به 
آن هنر پیشه داشته باشید؟ 

طبیعی است که جواب مثبت است. شر ایطی بود 
که ‌هنگام کار حس می کر دم دارم خودم رامی بینم 
ودرصدی‌از من "رادر آن‌بازیگر می‌دیدم.نه 


ا سکنه‌منزی‌صدایما تعیب دا 


یکی از ماند گار ترین شخصیتهای دوبله ایران کسی نیست جز جلال مقامی . 
صدابیشهای توانمند که مد تی است به دلایل مختلف از دنیای جذاب دوبله دور شده. به 


همین بهانه با او همکلام شدیم تادلایل اصلی جدا شدنش رابدانیم. 


برای صدایم افتاده.به دلیل همان سکته است. بعد از 
سکته. صدایم در نمی مد و بسیار هم ناراحت بودم. 
این خشی هم که الان به ان اشارہ کر دید. به خاطر 
قرصهایی است که می‌خورم. یکی از این قرصها 
موجب حساسیت تارهای صوتی می شود. 

× پس علت تغییر صدایتان. بیماری است! 

بله! شمابه گوینده‌ای مانند منوجهر والی زاده 
نگاه کنیداصدایش هیچ فر قی نکر ده‌است. حسین 
عرفانی هم همین طور. صدابابالا رفتن سن فرق 
زیادی نمی کند. بر شدن. ممکن است در تلفظ 
حروف و تضعیف تارهای صوتی دخیل باشد اما نه 
اینکه باعث خش دار شدن صدا شود. 

کلایعنی | گر گوینده‌از صدایش محافظت کند. 
اتفاقی برایش نمی‌افتد ؟ 

بله! تازه والی زاده یک سال هم از من بز ر گتر 
است. جلیلوند متولد ۱۲۱۵است یعنی ۵سال از 
من بز ر گتر است و همان طور که اشاره کر دید خیلی 
مواظب خودش است. نه سیگار می کشد و نه هیچ 


می د هد . 

(شماجای هنر پیشه‌های ایرانی نیز صحبت 
کرده‌اید.برایتان‌پیش آمده‌بابازیگرانی که 
به جایشان صحبت می کردید. روبرو بشوید و 
نظر شان را بپرسید ؟ 

بله! در فیلمی به جای سعید راد صحبت کر دم. 
اوایل انقلاب بود.اگر اشتباه نکنم نام فیلم مرز بود. 
اقای راد خیلی از من تشکر کرد چون باید با لهجه 
کردی به جایش صحبت می کردم. به یاد دارم که 
گل وشیرینی خرید وبه استودیو آمد.درفیلم غزل 
هم به جای فرآمر ز(قریبیان) بالهجه کردی صحبت 
کردم.مسعود کیمیایی دوستی داشت که کرد بود 
وبااو, ۲ روز تمرین کردم تا توانستم با لهجه کردی 

شما تجربه تثاتری هم داشته‌اید. 

تثاتر بازی کرده‌ام ولی تتاترهای تک سکانس 
می کردندوسالنی رامی گرفتند تا کارشان را 
کنند. زنده یاد احمد صفایی چنین گروهی داشت. 
من با او همکاری داشتم و حدود ۲ کار تثاتر تک 
سکانس رابا او در کارنامه دارم. 

× کار ها در لاله زار اجرامی‌رفتند ؟ 

بلەادر لاله زار بود وا گر اجر آموفق‌بودومی گر فت. 
تمدید می‌شد و اجرای دیگری به ان می‌دادند و 
کرده‌ام. اما در باره دوبله اين اعتقاد اصلی من است 
بازیگران. دوبلور وقتی موفق می شود که حس را 
از بازیگر بگیرد و دوباره تحوبلش بدهد. به‌ همین 
دلیل است که می گویم جوانان نمی توانند در دوبله 
خودشان رانشان بدهند. چون بازیگرهای خوب 
دیگر نیستند یابه جشم نمی آیند. ما قد یمی‌های 
دوبله هم که تافته جدابافته نبودیم. در هر فیلمی 
که دوبله می کر دیم. کمی به اند وخته‌مان اضافه شد 
دوبله هر فیلم بیشتر طول می کشید اما ا 
دستگاه‌های دیجیتال, دوبله یک فیلم از صبح تاعصر 

شما را چه کسی وارد فضای دوبله کرد؟ 

من را هوشنگ لطیف پور وارد دوبله کرد . 

یکی از کارهایی که اقای اسماعیلی دوبله 
کرد فیلم محمد رسولا...(ص) بود که شمادر 
7اد کے سر لا 
کردید.بەنظرم دوبله این فیلمءحقیقتااز زبان 
اصلی‌اش بهتر است. فیلم هم اوایل انقلاب دوبله 
شد. شما خاطر ه خاصی از دوبله محمد رسول]... 
(ص) دار ید ؟ 

طبیعی است. در ایران به تا ز گی حکومت اسلامی 
سر کار آمده بود و همه جا صحبت از اسلام بود. در 


آن شرایط, چنین فیلمی آمد. محیط به طور کلی با 
پیش از انقلاب فرق می کرد. فیلم هم واقعا فیلم بود 
وبە صورت ۲۵میلیمتری آمد؛نوار ویدئویی نبود. با 
آپارات پخش می‌شد و در استودیوی فیلم کار. روی 
یک پرده‌عظیم ان رادوبله کردیم.به نظرم این 
فیلم با امکانات آن رمان نسبت به فیلم آقای مجید 
مجیدی اثر ماند گار تری است. چون مصطفی عقاد 
بیشترروی شخصیت پیامبر (ص) تمر کز کر ده‌بود 
ولی فیلم مجیدی با امکانات و جلوه‌های بصری اش؛ 
مرا ان او ور کد 

در محمد رسولا...(ص) همسر تان‌خانم 
رفعت هاشم پور به جای شخصیت هند با بازی 
"ایرنه پاپاس "صحبت می کرد. خاطره‌مشتر کی 
از کار در دوبله این فیلم دارید؟ 

نه! خاطره نداریم. او کار خودش رامی کرد و من 
هم کار خودم را. فقط باهم سر این کار می رفتیم و 
بر می گشتیم . 

× ایشان را چه کسی وارد دوبله کرد؟ 

او راهم هوشنگ لطیف پور معرفی کرد. همسرم 
لیسانس تثاتر دار د وهمدوره‌بازیگرانی چون جعفر 
والی زادہ فهیمه راستکار و بهمن مفید بوده‌است. 
آقای لطیف پور هم بااودر تئاتر آشناشد که به فضای 
دوبله دعوتش کرد. 

همسر شما هم مد تی است با دوبله قهر کر ده 

قهری به آن معنا در کار نیست. گفت خسته 
شده‌ام ودیگر نمی خواهم کار کنم.اتفاقاً خیلی هم 
به‌اواصرار کرده‌وبرای کارهای مختلف دعوتش 
کر دند ولی نرفت. مر حوم فر ج|... سلحش ور برای 
سریالی از او دعوت کرد ولی قبول نکرد. مشکلی هم 
نداشت و گفت به احترام شمابه سخنانتان گوش 
می‌دهم ولی پاسخ نهایی‌ام منفی است. 

کمی درباره ویل‌هانتینگ خوب صحبت 
کنیم. صدایتان به طرز عجیبی بهتر از صدای خود 


رابین ویلیامز تاثیر می گذارد. 

لطف دارید. به نظرم ۲ مساله باعث می شود که 
شمااین طور قضاوت کنید. یکی اینکه به هنرپیشه 
علاقه داشته باشی و دیگری. بازی هنرپيشه است 
کے تور اد وت مین گئدمٹل خودش وی اقا 
وقتی قرار است داخل اتاق دوبلاژ بروی و به جای 
یک هنر پیشه حرف بزنی, تقر یبا خودت رافر آموش 
می کنی. نمی خواهم مثل بعضی‌ها بگویم که ۲ماه در 
یک شخصیت یا نقش فر و رفتم و ۲ماه‌بعد راصرف 
بیرون آمدن از او کر دم.اینها شعار است. چوناگر 
امروز به جای این هنرپیشه حرف زدی. فردا باید 
جای یک هنرپيشه دیگر حرف بزنی. 

شاید دیگر دوبله حالت اقناع یا ارضا 
کنند گی اش رابرای شمااز دست داده که دوبله 
نمی کنید و به استود یو نمی روید. 

بعضی وقتها اصل أ حس نمی کنم صدایم گرفته 
وبه‌این‌شکل در آمده‌است.به یکی از قرص‌هایی 
که می خورم حساسیت دارم و همان قرص است که 
باعث می شود صدایم به این روز در بیاید. روزانه 
چند قرص می خورم ود کترم می گوید وقتی زمان 
مصرف قرص‌هاتمام شد.صدایت بازمی‌شود. این 
صداهم بازی در می ورد ویک روز خوب است یک 
روز بد. اگر هم دیگر بر نگردد. من رابس است. 

× یعنی کار تان را کر ده‌اید! 

بله! ببینید. جنگیز جلیلوند بعد از ۰ ۲سال که 
از آمریکابر گشت.نقشهایی را گفت که واقعاً دلم 
سوخت. آخر پسر تو چنین جایگاهی را داری این 
چه کسی است که به جايش حرف زده‌ای؟ 

لاچرا ؟ وقتی خو دش این کار راانجام می‌دهد. 
شاید به نتایجی رسیده باشد ! 

آخر خوب انجام نمی دهد. رلهایی که می گوید. 
رلهایی‌هستند کهاگر زمان گذشته ب ود بهاو 
نمی دادند. بعنی به صدای او نمی خور د. جلیلوند 
صدای بسیار الماس گونه‌ای دارد. دل من بابت این 
می‌سوخت که می دیدم این صدا دارد در جای بدی 
مصرف می شود. ببینید. صدای منوچهر اسماعیلی 
تیپ پذیر است.من‌هم‌همینطور. یعنی‌در مرد ۲۰۰ 
نساله با خانم دایت فایر تیپ گفتم وتقش ات 
رابین ویلیامز راهم گفتم.ولی جلیلوند نقش‌هایی 
رامی‌گوید که مناسبش نیستند و جایگاهش واقعا 
حیف است. این موضوع رامردم به من می گویند. 

فیلمهای جنگی, در سالهای دهه ۰ ۷ بیشتر 
در حوزه هنری دوبله می شدند؟ 

بله!زمانی بود که آنجا در قرق من بود و فیلمهای 
زیادی را | نجادوبله کردم. به جای خیلی از جوانهای 
که برنامه دیدنی‌ها از تلویزیون پخش شد کمتر 
شد و گفتند شناخته شده ای! 

× بعنی صدایتان لو رفت ؟ 

بلهامی گفتند در فیلمهااگر جایی جوان مذهبی در 
فیلمی باشد. می گویند صدای آقای دیدنی‌هاست. 
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می‌خواهمدیده شوم 


اگر کسی بگوید از شهرت ودیده شدن بدش می آید و یااز آن‌لذت نمی‌برد. شاید هنوز طعم شیر ین آن را 
نچشیده است.هر فر دی به نوعی سعی در مشهور شدن داردامابه جرات می توان گفت بهتر ین راه شهرت وبالارفتن 
از پله‌های آن, حضور در تلویزیون است.اما همین آنتن بسیاری از مواقع در دسر ساز می شود. بسیاری از دوستان به 


شهرت رسیدہ پس از مد تی خود را گم کرده و برای دیده شدن بیشتر. حاضر هستند دست به هر کاری بزنند. 
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بیا تست هوش بده و کلپچ بخور 

ساعت هفت صبح است و پر مخاطب ترین شبکه 
سیما.ءبر نامه‌ای زنده‌روی انتن برده.برنامه‌ای 
گفت و گو محور که مجری جنجالی و پرحاشیه اش 
برای جذاب کردن بر نامه دست به هر کاری می ز ند 
واصلاً مهم نیست طرفی که روبرویش نشسته چه 
جایگاهی دارد وچه کرده.مهمان امروزش سفیر 
وھا ا مال کات 
سروع هی شود 

سه غذای مورد علاقه رهبر کشورت چیست؟ 

-قبمه مارو دوست داری؟ 

کلپچ خوردی؟ 

یه دهن برامون آواز نوستالژیک(منظورش 
فولکلر بود) بخون. 

-اسم برنامه به زبون محلی شما چیست ؟ 

مهمان برنامه با خنده‌هایی که حرفهای بسیار 
در آن نهفته بود جواب این مجری راداد ومجری 
خوشحال از ایک سوالات مهمش را پاسخ داده‌اند. 

مهمان‌بعد ی‌چند ساعت پیش ازروسیه ومسابقه 
مهمی به ایر ان باز گشته. مسابقه‌ای که به شدت او را 
و کور و اران م ال ای اي وود 
آورده‌است اما مجری نازنین پس از سه چهار سوال 
در آن زمینه, بهناگاه خوشم زگی اش کل می کد 
مربع روبیکی به وی می‌دهد و می گوید حلش کن! 
مهمان نیز با خنده به او می گوید بلد نیستمامجری 
می گوید اشکال ندار د سوالات تست هوش ازت 
می‌پر سم و جواب بده!مهمان بر نامه که بسیار خسته 
و کلافه بود حتی به سوالها فکر نمی کرد و جواب هیچ 
کدام رانداد تا این برنامه جذاب به پایان رسد! 

مجری هم بسیار خوشحال و مغر ور از بر نامه 
سا ا کان ماعط بے سد 


از همه بیشتر می فھمم 

مجری‌دیگری کہ سالهادر سیماممنوعالفعالیت 
بوده‌به آنتن زنده‌باز گشته وبامتلکهاونیش و 
کنایه‌های همیشگی اش. سعی در جذب مخاطب 
دارد.برای‌اومهم نیست که عکس های‌فتوشاپی 
پخش شده در فضای مجازی را در بر نامه نشان 
مخاطب دهد و اطلاعاتی غلط به بینند گانش ارائه 
دهد. او چند روز بعد نامه‌ای طنز رابه عنوان سند 
دست اول در برنامه‌اش رو کرد وزمانی که مشخص 
شد رودست خورده.از ان سازمانی که انتقاد کر ده 
بود حتی عذرخواهی هم نکر د! 


:۶ ۵ الاعات ی 


اوخودراآنقدر بز رگ می داند که‌احتیاجی به 
عذرخواهی ندارد و هر کاری می کند درست است! 

زرشک تعارف می‌کند 

شاهکار مجریان سیما در سال جاری, عملیات 
تعارف زرشک بودابر نامه‌ای که بسیار سر وصدا| 
کر د وهر جه‌سعی شد کە این داستان ماستمالی 
شود نشد که نشدامجری‌این بر نامه البته سابقه 
بسیاری در این مدل شیرین کاری‌هاداشته وافرادی 
که از نز دیک وی را می‌شناسند. می‌دانند که جلوی 
دوربین از خود بی خود و جو گیر شده و نمی تواند خود 
اس کند به همین دلیل است که مهمانهای 
برنامه‌ اش رابر خی مواقع دست انداخته و مسخره 
کرده‌اماجز انکه بخواهد خود رابانمک جلوه دهد. 
موضوع دیگری پشت حر کاتش نیست. 


توووووی‌دروازه 

برخی نیز سالیان سال است در تلویز یون اجرا 
دارند اما نتوانسته‌اند توجه مخاطبان را خود جلب 
کنند تاینکه فضای مجازی این موقعیت رادر 
اختیا رشان د ار داد این نوع مجریان و گز ارشگران و 
گونشد گان سی دارتھ ا آع انیس غاص ومتارت 
وبعضا با گافهایی قصدی, نام خود رادر فضای 
مجازی مطر ح ساخته و کاری کنند مخاطبان فضای 
مجازی کلیپ‌هایشان رابرای یکدیگر به اشتراک 
بگذارند. به این صورت به تدریج در جامعه اسمی 
برای خود در کرده‌و سعی می کنند شهرت رادو 
دستی بغل کنند. گاهی آنهاحتیاظهار نظر بر ترین 
مربیان فوتبال جهان راقبول نداشته وسطح دانش 
فنی خود رااز آنها بیشتر می دائند!!!! 


پسر یکی از مفاخر ایران زمین از مشتریان ثابت 
برای‌ایران‌ودر زمینه علم بسیار افتخار | فرینی 
کر ده و جزء نوابغ به حساب می | ید امابسیاری از 
است که توسط پسر برای مخاطبان تعر یف شد ه. 
پسر عزیز در ابتداسعی کرد زیر سایه پدر برایش 
اتفاقات خوبی بیفتد که نیفتاد سپس به این نتیجه 
پا کند.اینگونه بود که به سیما راه یافت و هر روز با 
داستانهایی جدیدتر و جذابتر مخاطبان راسر گرم 


وخودرابرایشان عزیزتر می کند.شاید اگر این 
داستانها نبود. پدر برایمان عزیز تر می‌ماند. 

عدالت کجاست 

تیم فوتبال یکی از مشهور ترین مجریان سیمادر 
ماه ی را مات کا خرف ست ید 
گریبان شده‌وبازیکنان آنهاراراهی بیمارستان کر د؛ 
اقاقی طاری مان آ خی گرا رواد 
در زمینهای خاکی محلات ساوجبلاغ رخ می‌داد. 
مجری عزیز زمین و زمان رابه هم می دوخت و 
حسابی سر این قضیه جنجال به پامی کر داماهنگامی 
که پای عدالت درمیان باشد. بر خی مواقع ترازو 
نامیزان می‌شودامجری توانمندی که بر نامه‌اش 
بسیار پر مخاطب است. شاید به دلیل سیاستهای 
سیما که اجازه رقابت را گرفته است. هر حرفی 
بخواهد در آن می‌زند و به طور حتم پاسخگوی هیچ 
کسی‌هم نیست. از اینکه فلان داور اسمش رااز 
اکس یذ زاق عوض تا اما 
ات اظوارظر رارسا وهای 

وی‌احتیاجی به شهرت ندارد چر ا که به حد کافی 
مشهور است امامیل به دیده شدن بیشتر باعث 
می شود که آ گاهانه حر فهایی بزند که چندروزی 
سرزبانها باشد. 

ویرانه‌ای به نام سیما 

اشکال از مجریان و علاقه‌شان به شهر ت است 
یااین تلویزیون است که هیچ سیاستی بر ای انتخاب 
مجریان وبانظارت بر رفتار شان‌ندارد؟ تلویزیون 
که سالها با چماق ممنوع التصویری مجریانش را 
تر سانده بود. این روز ها برابر شبکه‌های اجتماعی به 
نوعی کم آورده وهر مجری که از تلویزیون خارج 
می شود به سر عت در یک سایت بر ای خودبر نامه‌ای 
تولید می کند. پس این سیاست زور باید دچار تغییر 
شود امامسئولان سیما هیچ بر نامه‌ای برای تغییرات 
ندارند. به نظر می‌رسد که انها هم بدشان نمی ید 
که همین جنجالسازی‌ها توسط نور جشمی‌هایشان 
صورت پذیرد تأشاید مردم به خاطر همین موضوع 
هم شده کمتر سراغ ماهواره بر وند! استر اتژی اشتباه 
ای راس ىی کد 

از سوی دیگر مجریان باید بدانند که شسهرت ‏ 
به‌هرقیمتی آنچنان جذابیتی ندارد وپس از مدتی 
به سر عت توسط مخاطب يس ز ده شده و به سمت 
فراموش شدن حر کت می کنند. 


از تحصیل‌مد یریت بیمارستان تابازیگریباحبیب رضایی 

حبیب رضایی در گفت‌و گویی با فریدون جیرانی در فضای مجازی به نکات 
جالبی در مورد روند بازیگر شدنش در سینما اشاره‌می کند. او می گوید در ابتدانه با 
گ۰ مدرسه‌ای بلکه با نوشتن یک سری متن‌هایی که در آن بین افراد 
دیالوگ‌هایی برای گفتن وجود داشته و در تئاترهای دبیرستانی استفاده می شدہ 
کرش رااعا رده وب که در ال ۱۶۲ رای صل در مت رت 
بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران می رود یک روز متوجه می شود 
در جهاد دانشگاهی این دانشگاه صحبت از بر قراری کلاس‌هایی برای آشنایی 
بیشتر دانشجویان با سینما و تثاتر است. 

بس از آن او تا سال ۷۱ که به خدمت سربازی می 
رود جسته گریخته در کنار برخی گروه‌های تثاتری که به 
شکل آزاد کار می‌کند تا اینکه درسال ۷۳ اولین بازی‌های 
خود را در یک سری تتاترهای دانشجوبی کاملا آماتور 
انجام می دھد. اولین تجربه او که یک بازخوانی از قلعه 
حیوانات جرج اورول بوده تنها پنج روز اجراشد و هر بار / 
ی 
۴ با ورود به آموزشگاه بازیگری امین تارخ حضورش در این عرصه را جدی 
کرد. جالب است که او در تست اول تایید برای حضور در کلاس‌های بازیگری 
نکر ری اراس ارا تم ار ره کب رار 
ار ا ااا ر د د رای را نت 
من هم به اتاقی رفتم که خود آقای ارجمند و مرحوم مهدی فتحی حضور داشتند. 
وقتی وارد اتاق شدم آن‌ها مشغول صحبت با یکد یگر بودند و دیدم که اصلا به من 
توجهی ندارند. یکی دو جمله از متن را خواندم و باز هم دیدم توجهی نمی کنند, بعد 
کمی صدایم را بلندتر کردم که آقای ارجمند چشم غره‌ای رفتند و دیگر چیزی 
نگفتم. مرحوم فتحی هم فقط از من پرسیدند نامت چیست بعد دوباره به صحبت 
ات ارس ات برس رای تن ار ار ار که 
بالاخره یک هفته مانده به آغاز کلاس‌هااز امین تارخ وقت می گیر د. وقتی پیش او 
ہس تفارک رت ری دک 
٠‏ رل سر رای درا 
دنیای بازیگری ورود پیدا کند. 


کم سودتر ین باز یگران دنا 


فهرست سالیانه نشریه فوربز از ۱۰ بازیگر با کمترین سودآوری در 

سینمای‌هالیوودمنتشر شد.جانی دپ .باز یگر سر شناس‌سینمای | مریکابرای 

دومین سال پیاپی رده نخست فهرست کم سود آورترین بازیگر ان‌هالیوود 
رابه خود اختصاص داده است. 

تحلیل گران فوربز برای ی رد فهرست. در امد عملیاتی سه 

فیلم آخر بازیگر را در نظر گرفته و با تة تقسیم کردن آن بر دستمزد بازیگر 

در آن فیلم ها به عددی می رسند که کت آت بازیگر را در فھرست 

۱ مشخص می کند.با استفاده از 

این مدل مشخص شد که جانی 

دپ به آزای هر یک دلاری که 

7۰ د درفته اس ۱ دلار 

بار ک دانده است. او آخرین بار 

با فیلم آلیس آنسوی آینه بر 

1 040۳0۳04 ظاهر شد. سس 

آنسوی آینه " که با ۰ میلیون 

دلار بودجه ساخته شده بود در 


240 + سا ابا ترا حرف 
۶٦‏ )۷ ۱۹۷۰۰۷۷۰۷۷۶ تا ی هه ات 
٣‏ ہہ SIN‏ 
را به عنوان کار گردان دومین فیلم کمات خود بعنی "راه‌های افتخار ' 
٥٣‏ ۱۷ سا ری ی ی 
فیلمنامه‌ای که به او داده شده بود رابدون اطلاع ا اا 
کرد. او هم از این رفتار عصبانی شد وبا کوبریک دعوا کرد. داگلاس" 
بعد از این اتفاق کوبریک رامجبور کرد فیلم رابراساس فیلمنامه اولی 
ار ری ی ی 
دو کار گردان مطرح تا جایی ادامه پیدا کرد که آن‌ها به توصیه همسر 
اکا برای رفع این مشکل, راهی مشاورہ روانشناسی شدند.این 
هنرمند مشهور سپس با ناراحتی ادامه می‌دهد: من حالا ۱۰۰ 
'لارنس اولیویہ' 'کحا ہو لم برایشان تنگ شده 
بایدر ماه می اینده شصت وسومین اا ازوداج خود را حشن 
می گیرند. داگلاس وهمسرش سال 1 ١‏ بنیادی رابر ای امور خیریه 
تأسیس و در ان زمان ۱۳۰ میلیون دلار صرف این امور کر دند. او 
8۹ئ0 خیربه ا oe‏ 
دنیا نے ۵۹٥4‏ ھھ '"“ 0077+ وقتی په مدرسه رقت 
نمی توا نستم انگلیسی حرف بزنم پدرم سمسار بود؛ آه در بساط نداشت 
728 ہکس٣ٰ٣٣‏ ۹9۶ ہہ 
آن‌ها غذامی‌داد.او واقعا آدم فوق‌العاده‌ای بود.بنابر این این سابقه باعث 


سر اسر جهان تنها ۰ ۰ ۲میلیون دلار فروش داشت.البته به اعتقاد کارشناسان 
یکی از عمده دلایل فروش پایین فیلم همزمان شدن اکران آن با ماجرای 
جدایی جنجالی دپ و امبر هرد بود.سال گذشته دو فیلم دیگر هم با بازی 
جانی E‏ ۷ میلیون دلار فر وخت 
و دیگری تریلر جنایی عشای‌سیاه که اکرانش با ۱۰۰ میلیون دلار فروش 
به پایان رسید. این بازیگر تاچندی دیگر بافیلم "دزدان دریایی کاراییب:مرد 
مرده‌هیج داستانی برای کف ا دما نا ی و دد. 

رده‌دوم فهر ست فوربز به ویل اسمیت رسید. این باز یگر با ۵دلار خروجی 
به ازای هر دلار دستمزد در این جایگاه‌قرار گر فته است.سال گذ شته درام ۳۵ 
میلیون‌دلاری ضربه مغزی با بازی این بازیگر در سراسر جهان ۴۸میلیون 
دلار فر وخت. دیکر فیلمی که سال گذشته از این باز بکر اکرآن شد. تمر کز" 
نام داشت که با بودجه‌ای ۵۰ میلیون دلاری ساخته شده بود. تمر کز" به 
فروشی برابر با ۱۶۰ میلیون دلار دست پیدا کرد. 

پیش از جانی دپ. آدام سندلر نیز دو سال پیاپی رده نخست فهرست 
ور از از رال با ترس سود اور رابه خود اختصاص داده بود.جانی 
دپ. ویل اسمیت. چنینگ تیتوم؛ ویل فرل, جرج کلونی, آدام سندلر. مارک 
والبرگ. لئونار دو دی کاپریو, جولیا رابر تس و بردلی کوپر ۱۰ بازیگر حاضر 
در فهر ست نشر به فوربز هستند. 
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مراسم بز ر گداشت مرحوم 
پرویز دهداری توسط کافه 
فوتبال شاگر دان دهداری در 
ll ۳‏ 
تربیت مدرس بر گزار شد و 
در این گردهمایی بسیاری 
از شخصیت‌های فوتبالی و 
ورزشی از جمله د کتر مسعود 
سلطانی فر وزیر ورزش,د کتر 
نصرا... سجادی, د کتر احمدی؛ 
در بیژن ذوالفقار نسب و 
بسیاری دیگر از شاخص‌ترین 


۳ 


هشداردلسوزانه‌ای به وز بر ورزش 


بنده نگارندہ سالهاست که از جامعه ورزش جدا 
شده و به لطف پاره‌ای از دوستان عطای حضور 
در میادین ورزشی رابه لقایش واگذار کرده‌ام 
و تنهادر بعضی اوقات از تجربیات گذشتگان 
مطالبی به جوانان منتقل می کنم.اما انچ دلیل 
ورزش در مراسم زنده‌یاد پرویز دهداری بر 
زبان ورد ولازم دانستم این واقعیت راخیلی 
سلطانی فر در صحبت‌های ش روی به همگان 
کرد و گفت:مامی‌خواهیم چارچوب جدیدی 
برای آینده‌ورزش کشور در نظر بگیریم که 
باهر تغییر و تحولی دچارد گر گونی نشود وبه 
همین خاطر اتاق فکر ی تشکیل خواهیم داد تا 
به کمک شماعزیزان به انچه لازمه پیشرفت 


٦‏ گر امبداشت نامی که هميشه به نىكى بر ده می شود 


افراد پنج دهه گذشته فوتبال ایران 
دیگری نسبت به ارزش‌های اخلاقی 
... آن بزرگوار صحبت شد و حرفی از 
۴« ارزش‌های فنی و فهم تاکتیکی این 
معلم اخلاق نشد که ان هم به جلسه 
بعدی وا گذار شد. 

بد نیست که بدانید وزیر ورزش 
برای رسیدن به این گردهمایی 
جلسه هیات دولت راتر ک کردەو 
راهی تالار بر گزاری مر اسم شد و در 


ورزش شرایطی ایجاد کنند که‌از آنهااستفاده کنیم 
تافوتبالمان همانند رشته‌هایی مثل کشتی. والیبال 
و غیره خود را در سطح جهان مطر ح کند. 
بااین صحبتهابود که یاد خاطره‌ای افتادم که 
شاید تلخ باشد ولی پیامهای بسیاری رابا خود به 
همراه دارد. 

شبی میهمان رئیس سازمان ورزش ان زمانها 
بودیم ودر ست در همان روز تیم ملی ب بسکتبال 
قهرمان اسیاش ده بود. نگارندہ به دلیل عشقی 
از مسئولین ان زمان که حالا هم پستی کلیدی 
در ورزش دارد. گفتم: گر می‌خواهید فوتبال هم 
مثل بسکتبال شده و جایگاه گذ شته رادر قاره به 
دست آورد. از فلان شخصیت بخواهید این پست 
رابه عهده گرفته و آن رابه سالهای اوج گذشته 


تایید صحبتهای حعفر کاشانی 


رل نٹ 
است و از دییلمات‌های سایق وزارت امور خار جه 
هم به حساب می آید. چندی قبل درباره یکی از 
بازیکنان پرسپولیس گفت: 

متاسفانه بر خی بازیکنان کهاز جایگاه خود در 
رکب اصال ا 
تمرینات سنگین نمی دھند و با فرهنگ باشگاه نیز 
آشنا نیستند در حالیکه باید بدانند در پرسپولیس 
پیراهن چه مردان بزر گی را یوشیده‌اند. 

ا ار کرت سای 
بازیکن شد و در پاسخی بسیار توهین آمیز جعفر 
٤‏ ای راک یل 8“ 

رای ارس رازه 


۳ 


ذوالفقارنسب دوتن| زپیشکسوتان پر سپولیس 

که هر دواستاد دانشگاه‌هستند. در میان 
گذان شتیم که هر دوی این عزیزان حرفهای 
گفتند: ای کاش با انتشار چنین جوابیه‌هایی 
باعت رنجش آخرین پیشکس وتان باقیمانده 

در ورزش نشویم. چون روزی نیست که از فساد 
وبی‌فرهنگی در فوتبال چیزی نخوانیم و حضور 
افرادی مثل جعفر کاشانی باعث کم شدن جنير 
دغدغه‌هایی می شود واگر او وامشال اواز این 
ورزش پیچی ده بیر ون بروند وضع به مراتب بدتر 
از این خواهد شد و ما نمی‌دانیم این دوسستان به 
دنبال جه هستند ؟! 


از: حبیب‌الله نیک نژاد 


یاد گفت:مر حوم پر ویز دهداری اقتدار ومدیریت 
خاصی در کار خود داشت.من‌در ان زمان نوجوان 
بسودم وفوتب ال راباجدیت دنب ال‌می کردم.و 
می کردم. او در ان سالها تصمیمهای ویژه‌ای اتخاذ 
می کرد مثل تیم ملی جدیدی که پایه گذاری کرد 
گر فت واینگونه است که شخصی چون او به واسطه 
روحیه و اخلاقی که داشت در تاریخ فوتبال کشور 
ماند گار خواهد شد و امیدوارم روحیه, فرهنگ و 
جدیت پرویز دهداری که حالا هم در پیشکسوتان 
ماوجود دارد. الگوی ورزشی آمر وز کشور شود. 


داشتیم و... در این لحظه آن آقاء روی به من کرده 
وباصداقت خاصی که داشت. گفت: | خه فلانی 
در خط مانیست! 

حالا گر جناب ان ر با همین نگ به ورزش 
آمده و دولت از او چنین چیزی انتظار دارد هیچ... 
اما اگر می خواهد فوتبال شکوفایی واقعی خود را به 
دست آورد. باید از تمام نیروها و ظر فیت واقعی 
ورزش کش ور بدون نگاه جناحی و جریانی سود 
ببرد تا جایگاههای از دست رفته را دوباره‌از ان 


آیاجعفر کاشانی که خود بچه چهار صد دستگاه 
بوده‌و تمام مر احل ورزشی راطی کر ده نمی داند 
بر سر بازیکنش چه می‌آید ؟ 

ایاواقعا ریاست باشگاه‌پر سپولیس همانند باشگاه 
منچستر یونایتددرزمان سرالکس‌فر گوسن باید 
برای تمام بازیکنانش چند مراقب بگذارد تا انهارا 
کال ند وا رارسا اکا 


گزارش ویژه 


ادامه داستان‌پسری که به داعش‌پیوست 


که در دوازده‌ماه گذ شته به ناید ید شدن ر شید 
قبل از ناید ید شدن رشید. در خانواده اند کی اختلاف 
ایجادشدهبود. در پی این جر بانات رشید مخفیانه 
یک سفر زیارتی به عربستان سعودی برنامه‌ریزی 
کر ده‌بود. والد ینش باخبر شدند واورامتقاعد کر دند 
7 - گرا ۶ی ا کک 
نکرد.نیکولاسعی می کرد به یاد آورد جگونه رشید 
به آرامی در سال ۴ ۰ ۲ تغییر کرد. در خانواده‌درباره 
مسئله "خلافت داعش و جنگ داخلی سوریه بحث 
می‌شد. رشید بارها گفته بود باید کمک بیشتری به 
مردم سوریه شود. اما جریانات دیگری‌هم در جریان 
برای انجام مطالعات اسلامی برود. به این محافل 
بهاصط لاح "محفل دع وت می گویند.اين محافل 
دودستاند. دسته اول که تفاوتی با مسائل دینی و 
در تبلیغات انها دیده نمی‌شود. اما دسته دوم ار تباط 
دیرینه‌ای‌باافراط گرایی‌دارند. انجم چودری واعظ 
فراط گرایی بود که اوایل سال جاری در انگلستان به 
جرم حمایت از داعش دستگیر شد. او استاد استفاده 

اوضاع عادی جدید 

خانواده‌رشید که نمی‌دانستند در این کلاسها 
فا لاعفا ناتسیس 
کر دندمانع اوشوند.بعد آزاند کی مقاومت وجر وبحت. 
رید جر نبا خا رادو راب كت آم انتا غاد ا 
مشخص شد که در طول سال ۴۴ء ٢‏ رشید همواره با 
اند یشههایی درباره‌سوریه در گیر بوده‌است.اماجه 
چیز باعث شد ایدئولوژی افر اطی رابپذیرد؟ احتمالاً 
E lel‏ 
بسیار واضح بود. اینکه رشید در یک دوره‌احساسی 
خساس ترسط افر اط ا آبات هدت قار ره وذ: 
والذینش هم با مش کلات E‏ 
از مرز گذشت و وارد سوریه شد در پیامی به خانواده 
قول داده بود که سی روز بعد دوباره تماس می گیر د. 
شسصت وجهار روز گذشت. خانوادهر شید باعذاب و 
نگرانی زند گی می کر دند. تااینکه در روز چهارم اوت. 
نیکولابه دت عصبانی بود. اما می‌دانست اگر با 
عصبانیت با او حرف بزند. ممکن است بر ای ھمیشه 


پسرش رااز دست دهد. می‌دانست ا گر ارتباطش با 
رشید قطع شود. دیگر هیچ راه بر گشتی بر ای او وجود 
نخواهد داشت. جند هفته قبل از این تماس,نیکولا 
یک کارشناس آلمانی بیدا کر ده بوذ که راهنمایی 
می کر د در صورت تماس از سوی رشید. چگونه با 
او رفتار کند. 

رشید ونیک ولا هر چند روز یکب ارصحبت 
می کر دند؛ تلفنی یا با پیام. نیکولا در باره‌مسائل رفاهی 
سؤال می کرد و حرفی از داعش نمی زد. همچنین 
میتی سی می ا 
بااوصحبت می کرد که‌انگاریسرش به دانشگاه 
رفته است .رشید درباره ضر ابط زندگی در "رقه" 
حرف می‌زد و آن را کاملاً عادی به تصویر می کشید. 
او به وحشی گری‌های داعش اشاره‌ای نکر د؛اما به 
حملات هوایی دشمنان داعش اشاره کر د. رشید 
به‌تدریج با پدرش هم صحبت کرد که از اوسوالی 
را که نیکولا مطر ح نکر ده بود پرسید - کی به میدان 
مبارزه می‌رود؟ رشید زمانش رانمی‌دانست. 

خواهر انش‌سوّالات جسورانه‌تر ی‌ازوی پر سید ند 
و می‌خواستند بدانند آیا زنان یامردان دیگری از 
بیرمن‌گام هم در آنجا حضور دارند یاخیر. رشید 
در پاسخ گفت: لازم نیست این مسائل را بدانید. 
همه‌جیز رابه افراد دیگر لومی‌دهید. امابعد از مدتی 
نام دو مرد دیگر از بیرمنگام را گفت.رشید با خجالت 
از یک رهبر ارشد داعش گفت که به او پیشنهاد یک 
عروس نوجوان از الجزیره را داده بود. نیکولا گفت: 
نظر من رادراین‌باره خواست ومن پاسخ دادم:از 
من می پر سی؟ به سوریه رفتی, تصمیمت را گرفتی و 
الان از من می‌پرسی؟" 

بااینکه تصمیم بزرگی گرفته بود وبه دنیایی 
مردانه سفر کر ده‌بود. آماهنوزهم فقط یک پسر بچه 
بود که به اجازه‌مادرش نیاز داشت. در باره‌دختر 
بااوشوخی کردم و گفتم اول مطمئن شوش کل و 
قیافه خوبی داشته باشد. چون با روبنده سیاه چیزی از 
قیافه اش دیده نمی‌شود. متوجه شدم برای ملاقات با 
دختر اضطراب بیشتری دارد تارفتن به نبرد." 

یک روزرشید زمانی که‌بایکی از خواهر انش 
000000 
تصمیم اشتباه کردەام دعا کنید و از خدا بخواهید مرا 
نه کنازه یری از ان هدایت کید 


۱ 


رشید می‌خواست از داعش خارج شود؟ 

کسی مطمئن نبود. آماهمه تصور می کر دند رشید 
می‌خواهد از داعش خارج شود. کسی نمی دانست آیا 
تماس‌هایش شنود می شوند یانه؛به همین دلیل کسی 
جر آت‌نمی کنر دمنظورش از این جمله رار سد 
تنها کاری که نیکولا می‌توانست انجام دهد این 
بود که به سر شا ند نر ای از کشت اوحاضر 
است آسمانهاو زمین رابرهم بریزد .در اواخر ماه 
اکتبر,رشید با اسکایپ بایدر ومادرش صحبت 
کرد.ظاه رش پریشان‌بودووزن کم کرده‌بود. 


گفت و گویشان آرام و پر از لبخند بود. به آنها گفت 
دستورهای جدیدی دریافت کرده‌و تمام جنگجویان 
خارجی باید به مسجد جامع رقه بروند.روز بعد 
ا ن و 
نشد. مضطر ب شد هبو د و به خواهرانش پیام می داد 
ماهان کخاست؟ مامان ککاست؟"' 

او تماس بگیرد. پس از اتمام مکالمه پیامی برای او 
فرستاد و گفت دوباره‌همدیگر رامی‌بينيم. تیکهای 
7 کے ور واپ ی در ا نمدرد 
پیامش راخوانده‌است.روز جمعه بیستم نوامبر 
خبری به آنهارسید. رشید در نزدیکی سنجار 
کشته شد ه بو د. او هدف حملات هوایی هواییماهای 
بی‌سرنشین قرا ر گر فته بود. یک داعشی از رقه با آنها 
تماس گرفت.بانیکولااصحبت کرد وخبر مرگ 
رشید راداد. اما از نام واقعی او استفاده نکر د؛ بلکه نام 
داعشی او رابه کار برد: شهید ابو هر یرہ البر یتانی." 
زمانی ر شید یک پسربچه خندان و خوشحال بود که 
در خیابانهای بیرمنگام معلق می‌زد. اما به عنوان یک 
تروریست مرد. زمانی که به سوریه سفر کرد همه از 
وحشی گری‌های داعش خبر داشتند: تجاوز به زنان؛ 
کشتار گر و گانهاءاعدام مسلمانان‌مخالف در خیابانها 
ومرگ و قتل‌عام در خیابانهای اروپا. در آخرین سال 
زند گی‌اش او رابه تباهی کشاندند؛ به سوی جیزی که 
اطلاعات زیادی از ان تداشت. 


آیا رشید به آنچه لایقش بود نرسید؟ 


نیک ولا می گوید: مردم بارها این جمله رابه 
من گفته‌اند. بله؛اين تصمیم خودش بود.اورفت و 
تاوانش راداد. به خاطر دارم که به پلیس می گفتم اگر 
رشید بر گر دد حتماً باید مجازات شود. باید با عواقب 
تصمیمی که گرفته روبرو شود." 

امانیکولااعتقاددارد تنبیه ومجازات کافی نیست. 
باید تلاشهای هماهنگی صورت گیر د تابتوان افرادی 
را که به دام افراط گرایی کشیده شده‌اند نجات داد. 
نیکولا کارش را اغاز کر ده است. زمانی که اتفاقی در 
خیابان با یکی از دوستان نزدیک رشید بر خورد کرد 
که مشک وک به داشتن عقایدی مشابه بود سعی نکر د 
از او فرار کند. به سمتش رفتم و در چشمهایش نگاه 
کردم و گفتم:حتماً از ماجرای رشید خبرداری. این 
کار رابامادرت و خانواده‌ات نکن... همان‌طور که به 
من نگاه می کرد سر تکان داد" 

نیکولامی داند که رویارویی در خیابان تأثیری 
بر ذهن و قلب این افراد ندارد. برای همین است که 
اکنسون تصمیم گرفته باصدای بلند صحبت کند و 
ماجرای‌پسرش رامخفی نکند. اگر باجوانهاصحبت 
نکنیم. افراد دیگری این کار رامی کنند. افراط گر ایان 
در کمین هستند. پسر من یک قر بانی بود و درنهایت 
من هم یک قربانی هستم. اما حاضر نیتم قربانی 
داعش شوم.برای‌همین دیگر درباره‌اين مسئله 
سکوت نمی کنم. 


اطلاعاث کل سیا رو ۳۷۲۸ ۵۵ 


- ساز شکار به مانند کسی است 


۰ 


که ده ذهییا 


اج غذامی دهد با این امید که 


مه 


کے 


خودښش ١خ‏ همه خوردہ 


و 


د 


9 چ چبل 


ها سب چام می شود جدود ساعت ۹ صیح مرح وت ارہ سو اھ سو ا کته که ھمیکے رھابی از بند بهمعلی آزادی 


صید امروز به داخل ۱ و پر ہہت چو 7 ۱ 
اتاق صیادان منتقا خریداران چشم انتظارند تا ببینند چه ماهی سفره ناهار امروز را رنگین می کند 


برای مرحلے نھابی مووجرے ہو ۲ E”‏ 
فروش آمادہ شوند جک ہے ۱ 1 ظ 


٦چ‏ نمای بیرونی 
خانه صیادانء 
لا ا کے < 


می‌شود. و 
استراحتی بعد 
از صرف غنذا 
شکل می گیرد 
تا روزی دیگر و 
روزبی دیگر 


کار که تمام شد نوبت مهیا شدن غذای صیادان است...نوش جان! 


۶ ۹۵ ضا 8 


داستان زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


لی طل ف کھج 


بودم مژ گان ‌بیایدودنیاراروی سرم خراب کند:اما 
نیام د.مز گان هر گز نیامد!ولی این پایان ماجرانبود, 
کن فیکون اصلی راخان_واده‌ام انجام دادند. انها که 
حتی در فکر خریدن کادوی عروسی برای مز گان و 
پسرخاله اش مانی بودند. وقتی فهمیدند من عاشق 
مانی شده‌ام واو رااز چنگ مز گان در اورده‌ام خانه را 
روی سرم خراب کر دند. تا چند روز اجازه نمی‌دادند 
ازاتاقم بیر ون بيايم.امامن که عادت کر ده‌بودم هر 
چیزی را که می خواهم به دست بیاورم.بر ای به دست 
آوردن‌مانی‌هم جنگیدم.دعواراه‌انداختم, تهدید 
کردم که‌ا گر موافقت نکنند به داد گاه‌می‌روم و...و 
سرانجام آنها هم تسلیم شدند! هر چند که قبل از روز 
خواستگاری پدرم گفت: 

"من که مطمتنم این پسره فقط برای ثروت تو 
دن‌دون تیز کردہ ولی نمی تونم به تو بفهمونم. با این 
تالا گه رضایت متومی خوای:من فقط نکش رط 
دارم. مهریه تو نباید از مهریه خواهر بز ر گت کمتر 
باشه, یعنی ۰۰ ۴تاسکه طلاء والسلام! 

وقتی شرط پدرم رابامانی مطرح کردم .حسابی 
جاخورد.حتی لحظاتی د جار تر دید شد.اماانگار معنی 
تگاه مرافهمید که قبول کردا 

در جشن عروسیمان که در یک هتل بر گزار شد. 
خیلی از اعضای فامیلمان که از ماجر اخبر داشتند 
نیامدند. مثل فامیل مادری‌مانی که هیچ کدامشان 
نیامدند و... امامزگان آمد. تک وتنهاء بالبخندی 
که هر گز فراموش نمی کنم. آمد مقابلمان ایستاد و 
تبریک گفت وبعد هم آن گردنبند ماهی رابه گردنم 
انداخت و گفت: خداحافظ! ... 

این را گفت ورفت و دیگر هر گزهمدیگر را 
ندیدیم.من ومانی هم هیچ وقت در مور د اوحرف 
نزدیم.خودم را | نقدر خوشبخت می‌دیدم که دلم 
نمی خواست با تداعی گذشته, شادیمان خر اب شود. 
اما افسوس که عمر این خوشبختی مثل حباب بود! 

تاد سے ماه اول انگار کور بودم و ناشنواء هیچی 
انمیفهمیدم: اما کم کم تماس های تلفنی مشکوک 
مانی توجهم راجلب کرد یکی دوبارتلگرامش را 
چک کردم و شعرهای عاشقانه دیدم.وقتی معترض 
می‌شدم.می گفت:خب اسمش رو که می‌بینی؟ 
احمد. همکلاسیمه که عاشق شعره و برام کاراشو 
می‌فر سته؛ نمی‌تونم که بگم نفرست؟ 

ماننداحمق‌هاسعی کردم حرفش راباور کنم, 
اما انگار هرچه من خود را بیشتر به حماقت می زدم 
او جسورتر می‌شد. کم کم رفتارش هم تغییر کرد 
8 کر مٹل ماههای اول عاشقانه رفتار نمی کرد. 
به همین خاطر یک هفته اورازیر نظر گرفتم و 
سرانجام فهمیدم با ماشین شاسی بلند من» داخل 
یکی از آپارتمانهای پدرم که به اسم "دفتر کار" برای 


برادرش از پدرم گرفته بای ک زن بیوه‌لوند و زیبا 
زند گی می کندویک شب وقتی مثل چند هفته گذشته 
به بهانه اینکه میرم مسافرت به خانه نیامد. نصفه 
شب وبا کلیدی که داشتم وارد اپارتمان شدم و 
مچشان را گرفتم. مانی ابتداجاخورد ووحشت کرد 
اما بعد خیلی راحت گفت: 

'جمیله زن صیغهای منه, دلم نمی خواست 
بفهمی. اما حالا که فهمیدی کاری نمیشے کرد. من 
عاشق جمیله هستم توهم اگه نمی تونی تحمل کنی: 
من راضی ام طلاقت بدم!" 

ساعت ۲صبح بود که به خانه‌ام بر گشتم. دیگر 
خود "مانی" برایم مهم نبود. همان لحظه که خیانتش 
رادیدم از چشمم افتاد. اماوقتی فکر می کر دم که 
بای د به عنوان یک بازنده به خانه بر گردم و هر کس 
ماجرارامی‌فهمد خواهد گفت حقت بود از زند گی 
سیر شدم!تاصبح اشک ریختم و تاظهر فکر کردم و 
سرانجام تصمیم به خود کشی گرفتم.اماقبل از مردن 
باید از مژ گان حلالیّت می گرفتم و... 


صدای زنگ آیفون فک رم رابر گر داند. تصویر 
جوان راننده‌ای را ديدم که گفت: 

"خانم, آژانسم.قرار بود بسته‌ای از تون بگیرم؟" 

-منتظر باشین دارم میام دم در... 

گردنبند ماهی را داخل یک بسته گذاشتم ورفتم 
دم در اماھمین که بسته را دادم به راننده نفر دوم 
که سرش را پایین گر فته بود از صندلی عقب ماشین 
پیاده‌شد و جلو آمد و طلاراازراننده آژانس گرفت 
و کرایه‌اش راداد و گفت : 

خداحافظ. خیلی ممنون ... 

با دیدن مژگان جاخوردم. ترسیدم. وحشت 
کردم و در رابستم, اما او به آرامی از پشت در گفت: 
"خودت که می دونی اگه در روب از نکنی از دیوار 
میام داخل." 

راست می گفت:این کار رامی کر د. در راباز کردم 
و داخل که شد کشیده‌ای کوبید توی صور تم و گفت: 
آدیگه هر گز در روروی من نبند بعد هم دستم 
راگرفت وهمراهش کشید وداخل خانه که شدیم 
نشست و گفت: حوصله پرحرفی ندارم.... فقط بگو 
چرامی‌خوای باعث خوشحالی من بشی ؟ 

او شوخی می کرد ولی بغض من شکست و اشک 
ریختم وهمه چیزرابرايش گفتم. چند دقیقه‌ای 


سکوت کرد ویک لیوان آب دستم‌داد وبی‌مقد مه 
الان تو روداشتم. دلم می خواست بمیرم. می‌خواستم 
چی این کار روبکنم ؟ واسه کی؟ واسه اشغالی مثل 
مانی؟ واسه‌نامردی که لیاقت منونداشته غصه 
بخورم؟ این بود که بااون حقیقت تلخ کنار اومدم. 
امامطمئن بودم مانی به تو هم وفادار نمی‌مونه. یک 
مرد وقتی به دل شکستن عادت کنه به خیانت هم 
عادت می کنه!واسه‌همین‌اون ماهی‌طلای کوجولو" 
روبهت‌دادم.اون "ماهی‌طلای گردنبند اولین 
کادویی بود که آمانی بهم داد ومن هم مخصوصاً 
جلوی چشمش اونو انداختم گردن تو تاهميشه پیش 
رابه سقف دوخت. جند نفس عمیق کشید و گفت: 

_حالاتوهم از خودت بپرس "مانی ارزش داره‌به 
خاطر ش خودت رو بکشی؟ یادت باشه همکلاسی.... 
کنی...دوباره‌به هق هق افتادم و گفتم: نمی‌تونم تو 
صورت پدر و مادر و دوستام نگاه کنم مز گان....بهم 
می‌خندن!" 

مزگان لبخندی زد و گفت: نگران نباش, وقتی 
۸ 
با بهت نگاهش کردم اما ادامه داد: 
"ولی یک شرط داره....اگه می خوای ببخشمت: 


نباید آمانی "رو ببخشی.... نه به خاطر خودت یامن 


به خاطر دخترها و زنهایی که در آینده‌بیچاره شون 
1 
-هرچه باشه قبول می کنم.... فقط تو منو 
هل 802 , 12 ۰ „٣‏ 
مهریه‌ات ۱۴۰۰ سکه طلاست.... درسته؟ ... ان 


لحظه فقط نگاهش کردم ولی معنی سوالش را پنج 


هر روز در روزنامه‌ه او تلویزی ون واخبار و... 
می خوانیم و می‌شنویم که بعضی از مردان به خاطر 
مھریه و شکایت همسر انشان زندانی شدهاند " 
خیلی‌هایمان نیز برایشان دل می‌سوزانیم.... اما کمتر 
می‌شود از خودمان بپرسيم:  ..‏ 

"آ یا بعضی از این مردهاء واقعاً مرد هستند؟" 

من به کمک مز گان وباو کیلی که اوبر ایم استخدام 
کرد "مانی"رابه زندان انداختم. هم طلاقم را گرفتم 
وهم زندانی اش کردم.یعنی ۱۳۰۰ سکه رابخشیدم 
تاراضی به طلاق شود اما باهمان صد تاسکه فعلاً 
زندانی است. اد مد اد 

امروز من ومڑ گان مثل روزهای نیمکت و مدر سه 
باهم رفیق و خواهریم. من بهترین رفیق عالم را دارم 
و... حالا خداراشکر می کنم که هم جلوی خود کشی 
رفیقم راگرفتم وهم حالایک جمعه دوستانه و 
صمیمی داریم . من مز گان و خانم سبحانی... 
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محمدرضا حاجی عبدالرزاق 


یک گفت‌وگوی مفصل با شناسنامه سپاهان این را می طلبد تا تاریخچه دو دهه اخیر این 
باشگاہ را زیر و رو کند. محرم نوید کیا هم از فوتبال رفت هر چند که خداحافظی‌های 
چندباره او حرف و حدیث‌های زیادی به همراه داشت و شاید اگر کاپیتان سابق در 
روزهای آخر مشاوران بهتری داشت در این شرایط گیر نمی‌افتاد.در این سال‌ها نوید کیا 
سعی کرد به قول خودش یک زند گی فوتبالی بی‌حاشیه‌ای را سپری کند اما به جرات 
می‌توان گفت در یک سال خیر به ادا تمام این سال‌ها در گیر حواشی شد و چه بسا در 
برخی از این بحران‌ها حتی پل‌های پشت سرش را هم خراب کرد.در همین بین و به بهانه 
خداحافظی محرم نوید کیا از سپاهان گفت‌وگوی متفاوتی را با او انجام دادیم و بین سعی 


× خیلی شفاف می پر سم چرادر این سالها فقط 
مرد باشگاهی بودی و خیلی در تیم ملی دوام 
نیاوردی ؟ 

واقعیت این است که ان اوایل خیلی شرایط خوب 
بود. چه زمانی که برانکو سر مربی بود و چه زمانی که 
شاه ر خی سرمربی شد وپس از آن هم دوباره برانکو 
امد.ماحتی به جام جهانی ۰۶ ۰ رفتیم. از سال 
۰ که اولین بار به تیم ملی دعوت شدم تاسال ۸۶ 
پنج شش سالی در تیم ملی بودم .در سال ۸۶وقتی 
قلعه نویی من رابه تیم ملی دعوت کرد واقعاً دیگر 
زانویم مشکل داشت و بعدها مشخص شد که باید 
دوباره‌جراحی کنم. در این سال وقتی دیدم شر ایط 
زانویم طوری نیست که هم در باش‌گاه باشم و هم 
در تیم ملی, ترجیح دادم از این سال به بعد فقط در 
باشگاه بازی کنم چون تیم ملی به بازیکنانی سر حال 
و شاداب نیاز داشت که بتوانند پر وازهای طولانی؛ 
بازی‌ه ای پیاپی واردوهای سنگین راتحمل کنند 
و فکر می کنم شرایط زانوی من آنقدری ایده آل 
نبود که همه این مسائل را تحمل کنم به همین 
خاطر زمانی که قطبی و حتی کی روش هم دوباره 
من‌رابه تیم ملی دعوت کردند.بایک نامه‌از انها 
عذرخواهی کردم. بنابراین طی این سال‌ها به خاطر 
شرایط جسمانی نتوانستم به تیم ملی کمک کنم و 
شاید اگر سالمتر بودم. می‌توانستم یک جورهایی به 
(در آن سال‌ها هم یک سال و نیم به بوخوم 
رفتی اماب از هم دوباره به سپاهان باز گشتی 
و شاید همین موارد باعث شد تااز تو به عنوان 
شناسنامه سیاهان یاد کنند. 

پیوستنم به بوخوم یک مقدار شرایط پیچیده‌ای 
داشت. انهااولین تیمی بودند که بامن حرف زدند 
وپای حرف خود هم ایستادند.بااین توضیح که در 
۶ماه اول به خاطر مصد ومیت هزینه‌های کمتری 
ٗ0000 
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زانویم خوب نبود و تر جیح دادم پزشکان المانی 
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کشور تصمیم بهتری می گر فتم. شاید در این عرصه 
نیز موفقیت بیشتری به دست می آوردم. 
لا نمی خواهی در مورد اتفاقات حضورت در 
برنامه ٩۰‏ صحبت کنی؟ 
آن زمان که به این بر نامه رفتم اصلاً ف ردوسی‌پور 
به حرف‌هایم گوش نمی کر د.فکرمی کر دم‌اویک آدم 
منطقی اسست وبرنامه‌اش ٹیز یک برنامه بیطرقانه. 


شده است در خیلی از مواردی که به او و باشگاهش مربوط می شود نیز ورود کنیم. 


ما گاهی همدیگر رامی‌دیدیم واو همیشه می گفت 
دراین ورزش که مشکل دارداز آدم‌هایی که سعی 
کر ده‌اند در این فضا سالم باشند خوشش می اید و از 
اینطور حرف‌ها. من هم نمی خواستم در این بر نامه 
خودم را توجیه کنم و حتی اشتباهات خودم را قبول 
وبابت آن از مردم اصفهان عذرخواهی کردم. فکر 
می کر دم اگر به این بر نامه بروم در مورد اتفاقاتی که 
افتاده توضیحاتی می دھم و بعد می‌نشینیم و بحث 
می کنیم که کجامن اشتباه کردم. کجاسرمربی و 
کجامدیر عامل وسیستم مقصر است وبعد هم به 
جمع‌بندی می رسیم تابه واسطه ان سیستم فوتبال 
سپاهان یاد بگیر دا گر اینقدر هنر دارند که یک تیم را 
اداره کنند > حداقل از بازیکنان استفاده NESLE‏ 

ابا این حال می گویند عاث شق این بر نامه هستی 
وا گرب ازهم به ۹۰دعوت شوی دوباره به این 
برنامه خواهی رفت ؟ 

امکان ندارد دیگر پایم رادر بر نامه ۰ ۹ بگذارم و 

یا دیگر با این برنامه حرف بزنم. عادل فردوسی پور 
شده و می خواهم به دنبال زند گی ام بروم و مشخص 
نیست که در فوتبال باشم یا خیر. اگر نباشم که هیچ 
امااگر یک درصد در فوتبال‌باشم.امکان ندار د دیگر 
پایم را دراین برنامه بگذارم چون این بر نامه برای 
من مرده است. 

×الان هم صحبت از بایگانی پیراهن شماره 
۴محرم نوید کیسابه گوش می‌رسد. آیابااین 
موضوع موافقی؟ ضمن اینکه خبرها حاکی از آن 
است که قراراست در یک بازی تدار کاتی بز رگ 
رسماًاز میادین خداحافظی کنی؟! 

خودم دلم نمی‌خواهد پیراهنم بایگانی شود. 

چون ادمهامهم هستند نه شماره‌ها. هر کس 
دیگری دوست داشته باشد و دلش بخواهد 
می‌تواند شماره ۴رابپوشد ومن خوشحال هم 
می‌شوم که یک روزی ببینم یک بازیکن: لباس 


شماره ۴ را در سیاهان پوشیدہ و عالی بازی می کند. 
بااین موضوع ندارم و فکر نمی کنم اتفاقی بیفتد. 
خوشحال هم می شوم وبا کمال میل می پذیرم و اصلاً 
موافق‌بایگانی شدن شماره ۴سپاهان نیستم .از سوی 
دیگر هیچ انتظاری از باشگاه‌سپاهان ندارم که برای 
من کاری انجام دهد چون هر کاری کردم 
برای دل خودم بوده ولذت آن رابردم. وقتی 
می دیدم هواداران سپاهان از این تیم لذت 
می‌برند برای من هم لذ تبخش بود و همین 
برای من کافی است وانتظار دیگری ندارم. 
در مورد بازی خداحافظی هم باید بگویم 
من جل وی ذوب آهن بازی خداحافظی ام را 
کردم.دراین بازی‌حدود ۱۰ دقیقه‌بازی 
کردم و خداراش کر این دقایق رابه میدان 


رفتم. من از فوتبال رفتم و فوتبال برای من 7 


تمام شد اما طاهری از من خواست تادر یک 
بازی نمادین بر ای خداحافظی ام شر کت کنم که من 
هم قبول کر دم اما این بدان معنانیست که بخواهم 
باسپاهان بازی کنم بلکه در افتتاحیه ورزشگاه نقش 
جهان ویایک بازی رسمی یادوستانه و یاهر طور 
که دلشان می‌خواهد می روم تابه صورت نمادین با 
هواداران خداحافظی کنم. 
از همه این حرفها بگذریم. در مجموع به 
مدیریت پا سرمربیگری سپاهان طی سالهای 
آینده فکر می کنی؟ این رااز این جهت پرسیدم 
که‌هواداران سپاهان این بار محرم رادر یک 
سمت دیگر می‌خواهند. 
ابتدا باید بگویم کمک مربی بودن راحت است 
وهر کسی می تواند بایستد وصحبت کند وفکر 
نمی کنم این کار هنر خیلی زیادی بخواهد. می‌ماند 
سرمربیگری بامدیرعاملی واینجاست که‌هنر 
یک نفر رانشان می‌دهد و این هم دلیل نمی شود 
چون من فوتبالیست نسبتاً خوبی بودم حتما مربی 
خوبی می‌شوم یا می‌توانم مدیر خوبی 
باشم. این به زمان بستگی دارد و اينکه 
یک روزی می‌توانم این کار رابکنم 
باخیر.یامثلاً می‌توانم یک روز تیم 
دسته‌اولی رااداره کنم که انتظار داشته 
باشم سپاهان رابه من بدهند. تاجایی 
که شده‌سعی کردم در زند گی ادم 
منطقی باشم. برای همین آدمی نیستم 
که بگویم چون یک روز سپاهان به من 
می‌رسد باید هر کاری بکنم؛اصلا و 
ابدآ.اگر هنرش راداشته باشم که یک 
روز این کار رابکنم مطمئنا این کار 
راانجام می دھم ولی اگر این هنر را 


(یکسری می گویند آه‌فر کی سال گذشته 
دامن سپاهان را گرفت. 

آه‌فر کی؟ نمی دانم چه بگویم.مثلاا گرالان خدای 

نا کرده‌فر کی باساییا نتیجه نگیر د واورابر دارند. 

آهمن است؟ فکر کنم این حرف‌هاء غیر منطقی و 

دور از فوتبال است و حرف‌های ادم‌های عامی. 


لبته من هم خیلی مواقع مثل سال قبل منطقی فکر 
نکردم وخودم هم کار عامیانه کر دم.ولی همیشه 
دلم می‌خواهد عامیانه فکر نکنم. 
ل(بعد هم که استیماچ امد و کجدار ومریز با 
اوادامه دادی و حتی شنیده می‌شد با باقر یان هم 
مشکل داری. 
مشکلاتی با هم داشتیم. سال گذشته کلا 
به مش کل خوردیم ومسائل پیچیده شد واز حد 
خودش گذشت.مدام دست وپا می‌زدم واز آقایان 
خواهش می کردم که کاری کنید تا تیم بهتر شود اما 
مدام شرایط بدتر می شد. باخت پشت سر باخت. 
حتی سر تمرین با استیماچ در گیر شدم چون ۵ ۱ 
بازی نبرده‌بودیم. بعد از بازی‌با تیم ازبکستانی 
درلیگ قهرمانان آسیااستیماج مدام می‌خند ید 
در حالیکه تماشاگران در تمرین حضور داشتند. 
من می دانستم آنها چه حسی دارند. تیمشان ۱۵ 


اینهایی که اینجا نشسته‌اند شاید به نان شب محتاج 
باشند اما عاشق سیاهان هستند ان وقت شماها 
جل وی آنهاهرهر می کنید؟اگر راست می گویید 
طوری‌بازی کنید که‌اینها خوشحال شوند. نه 
اینکه در تمرین بخندید. در این زمان استیماچ از 
مترجمش پر سید محرم چه می گوید که به او گفتم 
برایش صحبت‌هایم را ترجمه کند که او در 
پاسخ گفت تو نمی خواهد ناراحت شوی, من 
بدترین نتایج را گرفتید و هر هفته همین 
صحبت‌ها را انجام می دھید. نمی فهمم شما 
چه مربی حرفه‌ای هستید که در ۱۵ بازی 
| یک بردهم ندارید اماهنوز هستید؟ بعد هم 
گا در جلسه‌ای استیماچ به من گفت مدیران 
۱ گفته‌اند کاری به امسال نداشته باشم چون 
قراراست تیم رابر ای سال اینده‌درست کنم. 
ا در نهایت دیدم وضعیت خیلی پیچیده‌تر از 
این صحبت‌هاست که بخواهم در موردش با انها 
کلنجار بروم. به همین خاطر هم مشکلات ما بیشتر 
ور 
× در آن برهه و پس از رفتن استیماچ او 
مصاحبه‌ای علیه شما کر ده و گفت خیانت را کسی 
کرد که قصد کو د تا داشت و نو ید کیا می خواست 
همزمان کاپیتان, سرپرست و مدیر باشد. 
همه این صحبت‌ه ارآ خواندم اما یاسخی 
نمی دھم تا دیگر واکنشی به همراه نداشته باشد. 
استیماج راست می گوید. کاملا به اوحق می دھم. 
من نباید در کار مدیران دخالت می کردم. البته 
در کار اودخالت نکردم حتی در ۵بازی اول که 
او سرمربی سپاهان شد و من فقط یک بازی کردم 
هیچ وقت در این خصوص دخالت نکر ده وحرفی 
نزدم اما اوراست می گوید. مشکل از نظراو شاید من 
بودم اما به نظرم مشکل من نبودم. مشکل مدیرانی 
بودند که او را که در ۲ تیم اخیرش اخراج شده بود 
و هیچ چیزی در مربیگری نداشت بالای سر 
پرافتخارترین تیم ایران گذاشتند. او راست 
ہی کت هکل مامد وان ودند کرای 
تیم هر اتفاقی رخ می داد برایشان تفاوتی 
نمی کرد. یک بار رحیمی از من پرسید چرا 
اینقدر حرص می خوری و ناراحت این تیم 
هستی؟ گفتم | قای ر حیمی شمادرست است 
که اصفهانی هستی ولی در تهران زند گی 
می کنی. کر انچار در کرواسی زند گی می کند 
۱ و مرزبان‌هم در آلمان و خوروش در آمریکا. 
این من هستم که در این شهر ودر کوچه 
وبازار باید بروم وبيايم. مردم این شهر 
هرروزاز من سوال می کنند.از من توقع 


- گاھی اتفاقاتی در زند گی ات می افند که 


داعث می شود دریگ آن آدم سایق ښاشی 


ون خلی 


خو 


9 استن 


دار ند. سالهای سال است که به من اعتماد دارند. 


من اگر حرص می‌خوردم باید جواب بدهم. 


لطفاورق بزنید 


هډ ۱ 
الاعات نصل ارو ۳۷۲۸ 


هفته نبرده بود و همه آنها رامسخره می کر دند. 
دیدم و مشاهده کردم که بچه‌ها هم با او می‌خندند. 
به بچه‌ها گفتم خجالت بکشید از هرهر کر کر تان. 


نداشته باشے, مطمئناً خودم را خراب نمی کنم که 
سرمربی یا مدیر عامل سپاهان شوم به خاطر اینکه 
چه چیزی رانشان دهم؟ چیزی که بلد نیستم! پس 
این موضوع هنر خودش رآ می‌خواهد. 


کو و دکت 


<٠ 


ورزسی 


کنو رامعم نرہ کا 


من که عوض نمی ‌شوم وباید در این 
شر زند گی کنم. آن موقع رحیمی هم 
به من حق داد و گفت واقعاً حرفت را 
قبول دارم و الان می فھمم که چرااینقدر 
حرص این تیم رآمی‌خوری. تو راست 
می گویی چون خیلی از ما باید برویم ولی 
تو باید جواب این مردم رأ بدهی. 
کا در دو بازی هم سرمربی سپاهان 
بودی. سر مربیگری چه احساسی داشت؟ 
البته دو روز قبل از بازی ما در لیگ استیماچ آمد 
و عملا او سرمربی بود. اماتا دو روز قبل من تیم را 
اداره‌می کردم.هر چند که بازیکن بودم. یک روز 
باقری ان و هیات مدیر ہبعد از اینکه کار فنی به من 


رسید از من خواستند تابه برد و باخت کاری نداشته 
باشم و توصیه کر دند که مسن‌ترهارابیرون گذاشته 
و از جوانان استفاده کنند که من هم گفتم یا اختیار 
تام می گیرم يا مسئولیت قبول نمی کنم. وقتی هم که 
مسئولیت گرفتم خودم تصمیم گرفتم چه کسانی 
بازی کنند و اینکه جوان يا مسن بے میدان بروند 
در اختیار من بود. همه برنامه‌ریزی‌ها رامن انجام 
دادم هر چند که از بصیرت و زاغی‌نژاد مشورت 
می گر فت م اما تصمیم نهایی بامن بود. در مجموع 
اینکه سرمربیگری استرس زیادی دارد و در آن 
دو بازی فهمیدم سر مربیان واقعی که برایشان مهم 
است که تیمشان می برد يا می‌بازد روی نیمکت 
چه احساسی ا منظورم سرمرییان واقعی 
هستند نه کسی مثل استیماج که‌هر کاری ازاو 
می‌خواستند انجام می‌داد تا فقط باشد. فهمیدم که 
سرمربی وأقعی ممکن است چه استرس و فشاری 


شب بازی با استقلال چه اتفاقاتی افتاد. آیا 
واقعا کودتا کردی؟ 


نمی دانم کادر فنی و مسئولان تیم چر ااینقدر از 
من می تر سیدند. حتی رحمان احمدی بامن حرف 
زد و گفت کوتاه‌بیاومن گفتم با آنها کاری‌ندارم و 
فقط می‌پر سم چرا من را از اصفهان با مصد ومیت به 
تهران کش‌اندید. به این بهانه که می‌خواهید جلسه 
بگذارید وصحبت کنید. من که کاری با آنهانداشتم 
ودراصفهان مصد وم بود م اما اینهابه در خانه‌ من 
آمدند و گفتند بیا چون می‌خواهیم مسئولیت تیم 
رابه توبدهیم. گفتند تیم نتیجه نمی گیر د و ما هم 
نمی‌توانیم استیماچ رابیر ون کنیم. ولی اجازه بده او 
باشد و تو هم قبول کن تا شرایطمان بهتر شود. بعد 
هم که با استیماچ صحبت کردم. گفتم مسئولان 
اعلام کردند که تومی‌خواهی کمک مربی من شوی 


7 ا 
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هم قرار شد همراه با باقریان به تهر ان بياییم و با هم 
جلسه بگذاریم که این اتفاق هر گز رخ نداد. قبل از 
شام به خوروش گفتم اجازه‌نمی‌دهم اینها بامن چنین 
رفتاری کنند چون من با آنها کاری نداشتم.الان هم 
بگوبند س اکت رابردار وپرویسە ۱ 

[ ومشکلی ندارم‌اما 
چرامن رابه اینجا 
کشاندید؟ من فردا 
اجازه نمی دھم هر 
| بلایی خواستند سر 
تیم بیاورن د. نکته 
جالب‌اینکه استیماچ 
همیشهروزبازی تیم 
راارنج می کرد اما این بار شب بازی. چون تر سید من 
بخواهم این کار راانجام دهم. نمی دانم این تفکرات 
راچه کسی در مفزش کرده‌بود.سر شام به بچه‌ها 
گفتے به خاطر اتفاقاتی که افتاده اج ازه نمی‌دهم 
دیگر دست به این تیم بزنند وباید تکلیف همه را 
مشخص کنند. پس از آن هم فهمیدم که سرمربی 
تیم تمام اطلاعات سپاهان را به یک رسانه خاص 
داده‌است. او به جای اینکه شب بازی حواسش به 
تیمش باشد. شیک کرد و شام رابه بیرون از هتل 
رفت.در آخر درباره‌استیماچ یک چیز رامی گویم. 
شمادرست می گویید. من نباید دخالت می کر دم اما 
من می‌دانستم اواز چه طریقی به ایران آمد. چطور 


آمد. چه کسانی او را آوردند وبرای چه آوردند. 


برای همین هم وقتی استعفا کر دباشگاه‌سپاهان همه 
پولش را پر داخت کرد. کسی که استعفا می‌ دهد 
اینطورنیست که تمام و کمال پولش رامی خواهد 
اما او استعفاداد وقرارداد یک ونیم سالش رادادند 
تا چیزی نگوید. 

×ابے خداحافظیات بر گردیم. پس از ان 
صحبت ها پاپی و حاج صفی بابت اظهاراتی که 

نه‌اصلاً. حتی در رختکن به آنها گفتم که‌در 

می دانیم چه کاری کر دیم اماما می‌خواستیم تحت 
هر شرایطی این کار راانجام دهیم. 
امسال سپاهان بتواند دوباره باویسی به روزهای 
اوج گذشته باز گردد؟ 
باشیم که تجربه زیادی رانداشته باشند و شاید 
خارجی‌هایی که ویسی به تیم اضافه کر ده‌هنوز در 
تیم جانیفتاده و نتوانسته‌اند آنچن ان به ما کمک 
کنند. فکر می کنم همه هواداران و باش‌گاه باید از 
ویسی حمایت کنند و اجازه‌دهند تااو کارش راانجام 
دهد .فکر می کنم با این شرایط به مرور زمان بهتر 
می‌شویم و البته نمی گویم حتماً قهر مان می‌شویم 
ولی فکر می کنم خیلی بهتر شویم. 


هیچ موقع دوست داشتی در استقلال یا 
پرسپولیس بازی کنی؟ 
شاید در دوران بچگی دلم می خواست در این دو 
تیم بازی کنم چون فقط آنها تیمهای بز رگ بودنداما 
زمانی که خودم در سپاهان بازی کردم حس کردم 
می‌توانم کار متفاوتی انجام دهم و فکر می کنم این 
اتفاق هم افتاد. من ضد یتی با استقلال و پرسپولیس 
ندارم. تازه‌می‌گویم هر بازیکنی نباید پیراهن 
استقلال و پرسپولیس رابپوشد. چون این دو تیم 
میلیون‌ها هوادار دارد و کار هر کسی نیست در این 
دو تیم بازی کند و باید چیزی فراتر از فوتبالیست 
معمولی باشد. اما دلم می خواست سپاهان و خودم 
همیشه با آنهامبارژه کند تاخودش رابالابکشد. 
این CIE‏ یی سس بود که 
می‌خواستم سپاهان و خودم رابیشتر نشان دهم. 
×بحسث قراردادت به کجامی‌رسد .دراین 
مدت شایعات زياد بود که در سال‌های‌اخیر با 
وجود مصد ومیت پول‌های میلیاردی زیادی را 
دریافت کردی. 
من در سه سال گذشته فکر می کنم کمترین 
پول رادر سپاهان گرفتم چون به خاطر وضعیت 
زانویم طوری قرار داد می‌بستم که به تعداد بازی 
بول بگیرم. آن سالی که قهرمان شدیم ۰ ۰ ۶میلیون 
پول گرفتم..سال گذشته ۰ ۰ ۵میلیون دریافتی‌ام 
بود و امس ال هم با وجود اینکه بازی ام تمام شده 
حدود ۰.۰ ١‏ میلی ون برایم واریز کرده‌اند که در 
مجموع در ای سه سال فکر می کنم اصلاپولی از 
سپاهان نگرفتم.حالا هم باید برای تسویه حساب 
به باشگاه بروم. 
)در زمان بازیگری ات در فو تبال چه حسر تی 
دردلت ماند؟ توحتی در جام باشگاه‌های جهان 
هم بازی کردی اما بدون قهرمانی در آسیا. 
این یک افتخار بزرگ برایم بود که باسپاهان 
در جام باشگاه‌های جهان بازی کنم. من از فوتبالم 
لذت بردم. شاید دلم می‌خواست در اروپا بازی 
کنم اما برخی مواقع فکر می کنم شاید قسمت این 
بود شرایطم دراروپا جورنش ود وباسپاهان به این 
افتخارات برسم و خوشحالم. تنهاچیزی که فقط 
سی را ار وده اس کد این اسک ای کاش 
ما آن فینال آسیارابرده بودیم تاهمه چیز رابا 
سپاهان تجربه کنم و بعد از این فوتبال می‌رفتم. 
متاسفانه نتوانستم با سپاهان قهر مان اسیا شوم 
وایسن یک فرصت بی‌نظیر برایمان بود. این تنها 
نقطه حسرت آور زند گی ورزشی‌ام در سپاهان 
بود. تمام عناوین داخلی را کسب کردم و در جام 
جهانی هم همراه تیم بودم. هر چند که بازی نکر دم 
ولی حسرت | نچنانی هم ندارم.اما با قهر مانی در 
آسیایکی از جامهای مطر ح قاره رابالای سر می‌بری 
وایسن راهم بگویم این تنها فین ال زند گی ام بود که 
باختم چون قبل از ان تمام فینال‌هارابا پیروزی 
پشت سر گذاشته بودم. 9 


علی کیانی موحد 


قرار بود ۲۵مرداد ۱۳۳۲ کود تا بی عليه دولت قانونی 
توسط دربار صورت یذ برد که به سر عت افشاشد و 
مردم هميشه در صحنه با شعار "آزنده باد مصدق "به 
خیابانهار بختند تامانع سقوط دولت شوند تفاقی 
که یکی دوروزدیر ترصورت پذ برفت وروز ۸ ۲مرداد. 
افراد حاضر در صحنه با شعار "مرده‌بادمصدق "به 
حکومت قانونی او پایان دادند.شاید از ان روز به 
بعد در تاریخ ابران عمر شعارهای حمایتی بسیار 
کوتاه شد. رو زگاری ناصر حجازی رامی پرستیدند 
و چندی بعد شعارهایی علیه او شنیده شد و بد تر از 
به صورت مرداخلاق فوتبال ایران بعنی پرویز 
دهداری پر تاب شد. 

نمی تواند تفسیر کند و دلیل منطقی برایش بیاورد 
که چرابه این سرعت فردی رابدل به قهرمان کرده و 
چند روز بعد خودمان او رالعن و نفرین می کنیم. 


ژنرال» محبوب یا منفور؟! 

داسستان این بار درباره‌اردشیر خانی است که در 
زمان بازی محبوبیتش از بسیاری کمتر بودامابه 
یکباره به ژنرال فوتبال ایران تبدیل شد و برایش 
کف 9 سوتها ردب 

مربی که نامش پس از مرحوم منصورخان 
پورحیدری که هشت عنوان رسمی قهر مانی برای 
استقلال به دست آورده,با پنجعنوان کناررایکوف 
ار رس لکد 
برترایرآن هم محسوب می شود. حال‌باید فکر کرد 
ژنرال محبوب چرابه نا گاه به یک چهره‌منفور بین 
ها 

یکی ازبزر گترین این دلایل رامی توان اختلاف 
ژنرال‌باهمه‌دانست امیر زمانی که دستیار 


دونده افشا گر دو پینك: من خائن نیستم 
دونده زن روسیه که نفر اول درافشای دویینگ 
سیستماتیک ورزشکاران کشورش بود. گفت که 
هیچ خیانتی به روس‌هانکر ده است. 
"یولیااستپانووا دونده ۰ ۳ساله اهل روسیه که 
دوپینگ سیستماتیک ورزشکاران روسیه توسط او 
افشاشد. خائن بودنش رارد کر د.وی افشا کرده‌بود 
که‌بیش از ۰۰ ۱ ورزشکار المپیکیر وسیه درسالهای 
ا 4 ا "۰ 
در خصوص استفاده از مواد نیروزاانجام دادند. 
استپانووا که توسط ولادیمیر کازارین مربی 
سابقش خائن لقب گرفته بود. هم کنون به 


شلیک پلیس به سر باز یکن آرژانتینی 

بازیکن تيم د sS‏ 
TT ETS‏ 
پلیس این کش ور به سرش جان سالم ۳ 
بےەدربرد.این اتفاق ناگوار در آخرین ا 
دقایق بازی تیم‌های آلماگرو واتلتیکو | 1 1 
پاران | در لیگ دسته دوم فوتبال 00۹ 
آرژانتین رخ داد .درحالی که‌این بازی ۳ 
1۳ - 
أت تلتیکو پانارا در جریان بود. هواداران 


"امیر 


حجازی در استقلال بود به شدت از وی انتقاد کرد و 
نشد. از سوی دیگر قهر و اشتی‌های فر اوان ژنر ال با 
حض ور در ترا کتور وبازی‌های جنجالی این تیم در 
فصل قبل با استقلال باعث شد بر خی از استقلالی‌ها 
وی استقلالی بود اجازه می داد ترا کتور به این تیم 
ببازد و مانع قهر مانی اش نشود! 

اماب ازی دیر وز می تواند تغییرات فراوانی رابین 
طر فداران استقلال به وجود اورد. انها که از 
علیمنص ور و تیمش به تدریج ناامید شدهو به نظر 
کورس رقابت لیگ راهمین ابتدای فصل به رقبای 
صدرنشین وا گذار کر ده‌اند. به تدریج به این نتیجه 
تیم سپری کر ده و استقلال از او خاطر ات خوبی دارد. 
هر جند هنوز عده زیادی معتقد ند باید به منصوریان 
زمان‌داد تاخودش رااثبات کندامامخالفان‌اودر 
هیات مدیره استقلال جنین اعتقادی ندارند. 


همراه شوھرش ویتالی در 
آمریکای شمالی مخفی 
شده‌است.استبانووااظهار ۲ 
دانشکٹت: در وگال ۷ ۰ 
کازارین برای اولین بار به 
من ھورمون ت تروں 
راتزریق کرد.می‌دانستم کە این کار ممنوع شده 
است.امامربی توضیحاتی رابه من داد و گفت که 
این کار مشکلی ندارد. هر شب خواب می دیدم که 
بازرسان دوپینگ از ما تست می گی رند. در واقع 
تست دوپینگ به کابوس هر شبم تبدیل شده بود. 
از تست دادن واقعاً می تر سید م »چون نمی‌دانستم 


خشمگین تیم آلما گرودست به شورش ز دند وباهجوم 
لسلست و 

۱ داشتند. در این میان 
ع فرانک و کیروش,بازیکن 
| ۲۶ساله آلکماگرو تلاش 
4 کے کرد تاهواداران تیمش را 
| به آرامش دعوت کندو 
) از سوبی پلیس آرژانتین 
زیر برای جلوگیری از 
3 در گیری‌های احتمالی 


تقابل مدرنیته با سنت 

بسیاری از منتقدین قلعه نویی رانماد فوتبال سنتی 
درایران می دانند و معتقد ند حضور وی دراستقلال 
باعث پسر فت‌این‌تیم خواهد شد.اماسوال اینجاست 
که شما از یک مربی بجز کسب عنوان قھرمانی چه 
می‌خواهید ؟ هر چقدر هم تیم شما زیبا بازی کند. 
مهم نتیجه ای است که در اخر بازی به دست 
می آید.این نتیجه اگر توسط قلعه نوبی به دست 
آید.حرف از سنتی بودن است واگر کارلوس کی 
روش همان نتیجه رابگیر د شاهد تعاریف فر اوان از 
مدرن‌ترین سبک فوتبال جهان خواهیم بود. شاید 
معیار و ملاک نقد کر دن‌در کشورمان کمی‌ایراد 
داشته باشد و به همین علت است به راحتی چشم 
بر روی بسیاری مسائل می‌بندیم.منکر این نباید 
انسانی ممکن است خطا کند اما ا گر همان ابتدا 
از افراد بت سازی‌نکنيم.اشتباهاتشان‌هم کمتر 
آزار مان خواهد داد.حال باید دید مرگ بر ژنرال 
باچه سرعتی به زنده باد ژنرال تبدیل خواهد شد و 
هواداران این تیم پرطر فدار حرفهای گذشته‌شان 
رافر اموش خواهند کرد یا خیر ؟! 


که سیستم چگونه عمل می کند. 

این ورزشکار که در سال ۲۰۱۳ با 
محر ومیت دو ساله مواجه با گت 
که این محرومیت او رامصمم به افشای 
مشکلات عمیق در ورزش روسیه کرده 
است. استیانووا در این باره عنوان کر د: 
این یک نقطه عطف برایم بود ومن یک انتخاب یا 
شانس دوباره‌داشتم.من می توانستم دوباره‌به همان 
سیستم باز گر دم و همان گونه فکر کنم. البته باید 
همچنان به دروغ گفتن ادامه می‌دادم. انهانیز مرابه 
تیم ملی بازمی گر داندند و حتی پول و چیزهای دیگر 
به من می‌دادند. اما من کار درست را انجام دادم. 


شروع به شلیک گلوله‌های پلاستیکی کرد.یکی 
از گلوله‌های پلیس آرژانتین به سر بازیکن فر انکو 
کی روش بر خورد کرد که باع انتقال سریع اوبه 
بیمارستان شد. پز شکان نیز با تایید بر خور د گلوله به 
سر این بازیکن اعلام کر دند خطری جدی زند گی او 
راتهدی دنم ی کند.فر انکو کیروش در بیمارستان‌به 
خبرنگاران گفت: فقط ۱۰ سانتی متر تا پایان زند گی ام 
7 گلوله شلیک شده‌با سطح 
سرم بر خورد کرد و سوراخی ایجاد شد. با این حال فکر 
می کنم خطر بزرگی برای من بود 
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همان بشت مو عو د می شد 


@ ز ک دای راای 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد ان ارسال کنند. 


وم سمیه جان,بایت تمام سختی‌هاورنجهایی که در زندگی یامن 
تحمل کردی ممنونت هستم وبا تمام وجود دوستت تت دارم آمید وارم به لطف خدا 
در کنار فرزند گلمان امیرمهدی زندگی سالم و خوشی داشته باشیم 
همسرت حمید قندالی -تهران 
دلبند گلمان, امیرمھدی جان, تولد تو شکفتن تمام آرزوهای خوب ما بود. 
به خاطر سلامتی و خوبی‌هایت خداراشکر می کنیم 
بدرت حمید و مادرت سمیه کاشانی -تهران 
۶ پار ساو پادرای عزیز وقتی به دنیا آمدید خداوند باتمام بزر گی اش به 
زمین لبخند زد و پاییز رابه یمن حضورتان برایمان بهاری کرد. دهم و پانز دهم 
اذرماه, سالر وز تولدتان مبار ک پدر و مادرتان» رضا پیشوا و مژگان ذاکری 
گا مهدی جان. همسر عزیزم۱۹۰ آذر بیست و نهمین سالر وز تولدت گلباران 
باد. امید وارم هميشه وجود عزیزت سلامت و سایه‌ات بر سرمان باشد 
همسرت. فرشته صفر پور -کاشان 
از زحمات چشمگیر مدير مدرسه. استاد مطهری پابداناء جناب آقای محمد 
رضانسب ومعاون سختکوش ایشان آقای احمد رضاقر بانی سپاسگزاریم و 
زحمات و الطاف این دو بزر گوار را ارج می‌نهیم 
جمعی از دانش آموزان مدرسه استاد مطهری پابدانا 
8 فرشته آسمانی من, پر یا جان,چه خوب شد که به دنیا آمدی و چه خوبتر 
که دنیای من شدی, عزیزم ۱۶ آذر سالروز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت پرویز و مریم زنگنه -ملایر 
علیر ضای مھربانمءمی گویند نو شدن, آغاز بهار است. اما برای من ورودت 
در زند گی ام وروز میلاد هر ساله‌ات سر آغاز فصل دیگری در زند گی است: 
تولدت مبار ک همسرت. باسمن زینب -تهران 
۶ حمید عز یزم.بابت تمام بودن‌هایت از شما ممنون‌هستم وفارغ التحصیلی‌ات 
رابهشماتبریک می گویم وبرایت در تمام مراحل زند گی آرزوی موفقیت 
دارم مریم رضایی -اردبیل 
همسر عزیسزم: نیماجان,زیباترین جمله زند گی ام راتقدیمت می کنم. 
دوستت دارم به یاد بهترین روز زند گیمان, روز ازدواجمان رابه شماتبریک 
می گویم همسرت. سار نریمانی-هشتگرد 
**عروس گلم. .مونای گلچین»سالر وز تولدت رادر زیباترین ماه‌سال, آذر ماه 
با تقدیم هزاران شاخه گل به شما تبریک می گویم. امیدوارم هميشه در صحت 
و سلامت باشید پدرشوهرت. یوسف دلخوش 
٤ه‏ علیرضای عزیزم؛ ۲۶ آذر, دومین سالر وز پیوند زند گیمان را با تقدیم یک 
سبد گل اقاقی به شماتبر یک می گویم. امید وارم همیشه شاد ولبانت خندان 
کے همسرت. سولماز چمن گلی-ارومیه 
2 * برادر عزیز زاهد جان.افتتاح مغازه آلومینیوم سازی رابه شماتبریک 
می گویم و از خدای بزر گ می‌خواهم با سعی و تلاش همیشگی ات موفق باشی و 


چرخ زندگی‌ات آسانتر بگردد ارسلان نیری-شیراز 
ما" ۔ کے 1 ۲ ۲ 
٭ دختر عزیز و گلم؛ کتی جاناسمانت بی غبار, سهم چشمانت بھار, بخت 


وتقدیرت قشنگ: عمر تو جاوید باد ۲۷ آذر سالروز تولدت مبارک 

پدر مادر, برادر و همسر و فرزندانت هستی و حامی خوشخوی -تهران 
e»‏ ۹ 7 
دوست ‌بسیار عز یز ود یر ینه‌ام؛ اقای‌بیات. ۲۷ اذر سالر وز تولدت رابا 


دوستت. بیو ک کمالی -تهران 
۳ 
۶ اور ۹۵ اطلاعات گی 


همسرم:تولدت در بر گی از خزان طراوت تر نم باران را برایم تداعی کر د. 
امروز روز توست ومن همه آرزویم این است که عمرت به شیوه‌باران پر از تکرار 
طراوت باشد. تولدت مبار ک همسرت زهره گردان 
۶ سیمین عزیزم. همسر مهربانم۲۸۰ آذر, سی و چهار مین سالروز میلادت را 
باسارا کوچولوی عزیزمان جشن می گیریم وفرارسیدن این روز زیبارابه شما 
می گویم همسرت. کیان جهان دوست -شیراز 
نیره عزیز ,خواهر خویم.قدم نورسیده‌تان ,نریمان دوست داشتنی رابه 
شماوهمسر گرامیات داماد عزیزم تبریک می گویم. امید وارم خیر قدمش: 
خوشبختی و سعادت هر چه بهتر زند گیتان را دوجندان کند 
برادرت. محمد علی سیمخواه -تهران 
#همسرعزیزم.روح]... جان.خداراصد هزار بار شکر که سلامتی‌ات رابه 
دست اورده‌ای. امید وارم همیشه تندرست و در پناه خداباشی ۲۹ اذر سالر وز 
تولدت مبار ک همسرت. جمشید نیکخواه -اسلامشهر 
#4 داماد عزیزم. آقای یوسف نقوی.از زحمات ولطف بی پایانت کمال تشکر و 
قدردانی را داریم و از خدای منان سلامتی و شاد کامی را برای شما می‌خواهیم 
ناهید و جمشید دالابی -تهران 
۶ ستاره عزیزم. دختر نازم۰٩‏ ۲ آذر سیزدهمین سالر وز تولدت با انبوهی از 
گلهای یاس تقدیم به تو تبریک می گوییم دوستت داریم بی‌نهایت 
پدر و مادر و برادرت امیررضا عاشوری -خوانسار 
همسرعزیزم»مهدی جان.تمام لحظه‌های عمر م بدر قه نفس کشیدن 
توست.بهدنبال کوچکترین فرصت بودم تابزر گترین تبریک رانثار قلب 
مهربانت کنم. سالروز تولدت مبار ک 
همسرت فاطمه کیانوش و فرزندان بیتا و پارسا 
۴ راحله مهربانم همسر عزیزم,خداراهزاران با شکر که چنین همسر و 
سی میسو عو ہپ ۹ ذرسی وهشتمین سالروز 
تولدت مبار ک. خیلی دوستت ستت داریم 
همسرت محمود زارع و دخترمان ناهید و نسرین سلیمانی فر -ورامین 
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پاسخ ده اختلاف در تصویر 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
ہے 
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مروردیل 


فرصت تازه‌ای پیش رویتان گش وده‌شده وادامه خواهد داشت و خودتان هم 
خوب می دانید چرااینچنین مورد عنایت حضرت حق قرار گرفته‌اید پس شرایط 
راقدر بدانید واگر سوء‌تفاهمی در ارتباط باموضوعی دارید. بدون رودربایستی آن 
رامطرح کنید ویقین داشته‌باشید که‌مشکل رفع خواهد شد به‌شر ط آنکه‌شما 
بخواهید.در ضمن خوش بینی حلال بسپاری از مشکلات است وا گر می‌خواهید 
خوشحال زند گی کنید قانون همیشگی مهربانی تان رازیر پانگذارید. 


این روزها آنقدر د ر گیر مسائل مختلف شده‌اید که خودتان راهم از یاد برده‌اید 
در حالی که معتقدید باید تعادلرادر زند گیتان به کار ببندید.پس حالا که به دنبال 
تغییرات بز رگ در زند گیتان‌هستید,به خود تان سخت نگیر یدوسعی کنید تاشر ایط 
مھیاست اعمال بنیادین رادر رفتار خود تان شکل ببخشید و در این شرایط می بینید 
که نه تنهاذهن بلکه جسم شماهم برای حر کت آماده‌می‌شود. 


CECT EC 9۳‏ 
موضوع‌های فر عی معطوف نش ود. بخصوص زمانی که معتقد هستید صد درصد 
درست فکرمی کنید درضمنا گر به‌دنبال‌پیدا کر دن راه‌حلی بر ای‌موضوع ذهنی تان 
می گر دید توصیه می کنم به تجربه‌های قبلی‌تان خوب توجه کنید و بدانید که هر 
پیشرفتی نمی تواند منجر به آرامش شود و گاه‌تقلای‌ما کار رابدتر می کند. 
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این روزها همان روزهایی‌هستند که‌احساس می کردیداگر به آنهابرسید.در 
اوج به سر می‌بر ید ولی می بینید که باز هم.اما واگر رهایتان نمی کنند,ولی | گر قصد 
به‌نتیجه رساندن کار های نیمه تمام رادارید توصیه‌می کنم خودتان‌رامتهم به‌تنبلی 
نکنید وبدون‌هیچ بهانه‌ای پادر مسیری بگذارید که | رامش جمعی راب همراه‌دارد 
لا رز یکی رال تال وتان 


۵ج 


مرداد 5 


یک دنیاطرح وموضوع مختلف در ذهن شماجاخوش کر ده ولی در مر حله 
اس ات دیدامکان بر وز راازشمامی کرد در حالیکه خوب می‌دانید.توانایی‌هایی که 
شما دارید. هیچکس ندارد واگر چشم انتظار هستید تادیگران به سراغتان بیایند و 
نظر تان رابیر سند. در اشتباهید.ولیا گر به خودتاناعتماد کنید ومحدودیت‌هارادر 
کنارامکانات‌بسنجید.می‌توانید شگفتی آفرین شوید. 


شکل رفتاری‌شمابه گونه‌ای است که‌معمولاًدیگر ان‌بر ای‌نظر تان‌ارزش زیادی 
قایل هستند واز سر لطف بار سنگینی رابر دوش می کشید و در این مسیر رنج‌های 
بسیاری راهم متحمل شده‌اید. اماوقتی باخد اخلوت می کنید.از خود تان‌هم بپر سید 
آیااینجا که شماایستاده‌اید ارزش این همه تلاش رانداشت؟ وبرای یافتن پاسخ 


حس ماج راجویی عجیبی در و جود تان موجمی زند. طوری که گاهحتی در مواجه با 
+٣‏ متفاوت ترا دیگران عمل‌می اا وارم توجه‌داشته‌باشید 
که آنچه کنون انجام می‌دهید. مربوط به مقطع زند گی کنونی است و نباید از رفتار 
دیگران نمونه برداری کنید. در ضمن برای رسیدن به حس آرامش و اطمینان شما 
هم باید سخت تلاش کنید. 


ابان 


در ذهنتان بر روی‌مسأله‌ای‌بر نامه‌ریزی‌دقیقی کر ده‌اید.اماا گر نگران‌بر وز خطا 
هستید. توصیه‌می کنم در آ رامش بافکر تان‌همراه‌شوید وبعدازاینکه ار ژی از دست 
رفته رآبازیافتید با تغییرات همراه شوید. در ضمن در مورد موضوعی که معتقد ید 
روی آینده‌تان تاثیر شگرف می گذاردسعی کنید همانطور که دوست داشتنی‌ها را 
می‌بینید. حقایق راهم دریابید. 


درحال حاضر بە گونه‌ای‌عمل‌می کنید که‌درنمای‌بیرونی.قدرت ریسک 
پذیریتان را افزایش داده,ولی‌هنوز نگرانی آزارتان می دھد درحالی که این یک خبر 
خوب‌است!جون‌ضمیر ناخود آ گاه,.تمامی جوانب رادرنظرمی گیر دوذهن مافقط در 
بی گزینه‌هایی است که منفعت ظاهر ی ما رابه همراه‌دارد. در موردسوال ذهنی‌تان 
هم توصیه می کنم. گفت و گوراجایگزین سکوت کنید. 
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شیوەای رابر گزیده‌اید که منجر به بر وز ان رژی‌های مثبت هم از سوی شماوهم از 
را ٢۶)‏ ۹۰ہ سا 
| ورده‌است.ولی‌هنوز موضوعی رادر ذهن می پرورانید که حلاجی ۱ ن‌باعث می شود 
می گیر د.د ر حالیکه خوب می دانید کلید گشودن این قفل اعتماداست. 


در روزهایی که می ‌اندیشیدید می‌توانید بال بگشایید و زند گی رااز بالا ببینید. 
موضوعی پیش پایتان قرار گر فته که‌امکان بر وزاندیشه‌های آزادانه راازشما گرفته 
۳٣‏ رلیرت رصان ری آمامی ٴ9 و۰ 
دارید. پساگربراین‌مسأله‌تاکیددارید.باتمام‌وجودقدم‌برداریدوسعی کنیدچیزی 
رابه دست بیاورید که یقین دارید سهم شمااز زند گیست.همین! 


به زودی شادی و آرامشی که مدتها منتظرش بودید رابه دست خواهید آورد. 
امابپذیرید که‌زیبایی زند گی‌به‌همین فرازونشیب‌های آن‌است.هرچند کەاین 
موضوع آنرژی زیادی راطلب کند.چون شماثابت کرده‌اید فرد روزهای‌سخت 
هستید 1 بامشکلات‌همراه‌شوید وسعیکنیدآنهاراباخودنان 
هک 
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از یک فسبوال سا 
علاقه‌مند به گل‌ها و گیاهان زینتی بود. معمولاً قبل از شروع فستیوال گل 
اصلی, محل بر گزاری آن و همچنین مسیرهای داخل و منتهی به آن را با 
راتا نا رو سر تا 
گلهای ریز استفاده می کنند. 


۔پلەھای بی انتھا: رجس۹تان -هند:پسربچه‌ای روی پله‌های بنای تاریخی چاند 
باوری" در هند بازی می کند. راه پله‌های معروف این بنا با الگویی هندسی و به شکل 
ضریڈدزی تا بای Tl 09۷۷۷ ۱۷۷۷۰٠۰۰۷۰۷۰۸۰‏ 
متر پایین می روند تابه حوضچه بر سند.عمراین بنا ۰ ١٢١‏ ساله‌است وباداشتن 
۰ ۰ پله یکی از بزر گترین و قدیمی‌ترین راہ پله‌های جهان است. 
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۔توپ قرمز:مارسی-فرائسہ:این دختر بچه باتوپ قر مز بزر گی کەبین دوساختمان 
گیر کر ده‌است بازی می کند و سعی دارد آن رابه بیرون هل دهد.امادر واقع این توپ 
قر مز طرحی هنری از هنر مندی به نام کرت پر چکی است که یک طرح سیار است 
و کار خود رااز همین ماه شروع کردہ و مکان اجرایش هر روز تغییر می کند. یک روز 
بین دو ساختمان گیر می کند.یک روز روی رودخانه شناور است وبدین تر تیب هر 
روز در نقطه‌ای از شهر برای شادی و تفریح مردم قر ار داده می شود. 


بی 
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. غول نورانی: گلاستنبوری - انگلستان: 

نمایی زیبا از ماه را هنگام غروب می بینید که از پشت قلعه گلاستنبوری در 
حال عبور است. هفته گذشته ماه در کمترین فاصله خود با زمین قرار داشت 
که سوژه بسیار جذابی هم برای عکاسان و هم برای علاقه‌مندان به تماشای 
077 +؛؟/" TT‏ 
صبر کنیم تا بار دیگر شاهد چنین غول نورانی در اسمان باشیم. 


. دنیای پروانه‌ها: کانمینگ -چین: 

در منطقه‌ای از چین, نمایشگاه بسیار زیبا و دیدنی پروانه‌ها بر گزار شده است. 
نمایشگاهی که صدها نوع پروانه در آن وجود دارد و بازدید کنند گان می‌توانند 
انها را از نزدیک ببینند. این پسربچه از شانس خوبش توانست اعتماد یکی از 
آنها را به خود جلب کند و از نشستن پروانه روی صورتش ذوق زده شود. 


.ماه باران: بانکسو -چین: 

صدها حباب لامپ که به شکل کره‌ماه‌رنگ آمیزی شده‌اند برای جشن نورافشانی 
نصب شده‌اند.این جشن به‌مناسبت نز دیک شدن‌فستیوال‌پایانی‌ماهد وم‌پاییزدرچین 
بر گزار می‌شود. و دلیل ساختن لامپ‌هایی به شکل کره‌ماه‌این است که در این روزها 
ماه به شکل قر ص کامل دیده می شود و نورانی تر از هر زمان دیگری است. 


دویادآوری مهم درب اره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعاراست واگر 
مشخصاتی که برای بینند گان خواب می نویسم, مانند مشخصات فر د دیگری بود. 
تصادفی است.ا گر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


خواب اموات و پسربچه 


ماهرخ خالی. ۴۵ ساله. متأھل. شاغل. تهران 


پسرعمه‌ام که همگی فوت کرده‌اند. و بیشتر خان_واده عمه‌ام را 
می بینم که پسرشان فوت کرده. در یکی از خوابها می‌دیدم لباس 
طوسی گلدار مردانه پوشیدم وانگار مال پدرشوهرم بود. و او غر 
می زد که چرالباس منودرنمیاره.ومن متعجبم که چر اناراحت 
است او که بامن مشکلی ند اشته ؟ولج کر دم و درنیاوردم. یک بار 
پدرم را خواب ديدم که پسربچه هفت هشت ماهه دارد. بااصور تی 
ولی برای پدرم گریه می کرد. می‌خواست برود بغل بابام. طوری 
امر وز خواب دیدم باردار هستم و به پسربچه‌ای که خانواده‌اش 
بدهم ولی یک عالمه شیر داشتم و بچه سیر شد. 

تقبس ۔ این خواب می گوید مدتی است مشکلاتی دار ید. 
خواب اموات به معنی فکر مشغول و هجوم مشکلات است. لباس 
آزادی‌هایی است که برای خانمها ممنوع و تابو است.شمالباس 
پدر شوهر راپوشیدید و او اعتر اض کرد در حالی که معتقد بودید او 
با شما مشکلی ندارد. اینجای خواب دارد می گوید شما به خودتان و 
محیط و افراد و عواطفی که وجود دارد. اشر اف ندارید و آن عواطف 
و توجهات رااشتباه تحلیل می کنید بر ای مثال فکر می کنید کسی 
شیفته شماست در حالی که ناخود | گاه شما می‌داند که برداشت شما 
اشتباه است. در خواب وقتی دیدید او غر می‌زند. شمالج کر دید و 
لباسش را پس ندادید. اینجای خواب هم می گوید در بیداری وقتی 
می فھمید بر داشت شماغلط بوده با اولح می کنید و دوست دارید 
هستند که کم آورده‌اند. خواب پسربچه‌ها یعنی آرزوها و مشکلات 
شما.ا گر پسر ندارید. به گفته فر وید از خانمهایی هستید که فکر 
می کنید کامل نیستید و کمال رادر جنس مذ کر می دانید بنابراین 
گرایش به عواطف دیگر تبدیل شوند. پيشنهاد می کنم عواطف 
قاتی نکنید. برای مال کاملاً پیداست نوع عشق زن و مرد بانوع 
عشق زن به پسرش يا به پدر و برادرش فرق می کند. 


نشودا! ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یک ۳ ها 
و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش 
می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم برای کسی تعر یف نکنید 
زیر اشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را 
از خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


ںمیں کہ ع سس س ۳۳ ۲ A4‏ 
N‏ مات نترفنم. مراه ہر 
بياید. نذرم را که سنگین بود.ادا کنم.همان شب خواب دید م جوانی زیباو 
در بیداری دوستش دارم. در خواب به من گفت عاشق من است و فقط کافی 
است به‌اواجازه‌بدهم تابه خواستگاری بیاید. فر دایش نذرم راادا کر دم و 
به‌نمایشگاه‌ماشین اورفتم ویک سبد گل به اودادم و آدرس راهم دادم 
و گفتم پس فردابیا خواستگاری. اما نیامد. رفتم گفتم چرانیومدی؟ گفت: 
تید ۔ یادتان باشد که خواب راذھن شمامی‌سازد. شما از بس به خودتان 
هم دادید که نوش جان کسانی باشد که‌نذرتان به | نهارسید. تعبیر خواب 
شمااین نیست که خواستگار می آید. و دیدید که امد تعبیرش این است که 
شمابرای به دست آوردن خواسته‌های خود. کوشش نمی کنید و منتظر ید 
خدایکی از فرشته‌هایش را بفرستد و دست آن جوان زیبای نمایشگاه‌دار را 
توی‌دست شمابگذارد. مگر اینکه هنگام نذری دادن کسی شمارا ببیند و 
بپسندد یا با خودش بگوید این چقدر پولداره بریم خواستگاریش... ضمناً به 
این حرف مولوی هم گوش کنید: آرژو می خواہءلیک اندازه خواه" 
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دندانهایم ریغت 


معصومه مقداری» ۳۰ ساله» متأھل. خانه‌دارء تهران 


بیشتر جمعه‌هازنگ می‌زنند. توی یک ساختمان هستیم. بعد که رفتیم 
آنجاءخانه آنهاخانه همیشگی نبود. انگار یک مهمان هم داشتند. من هنوز 
دندانهای فک بالا بجز دو تا عقل و یکی از دندانهای جلویی کنده‌شد. در اينه 
نگاه کر دم. خیلی ناراحت شد م. خواستم به همسرم نشان بدهم بدون اینکە 
خانواده شوهرم بفهمند. استرس داشتم که شوهرم چه می گوید. بعد بیدار 
شدم. سه روز هم هست که پدر بزر گم را از دست داده‌ام. 

ڈیپ * دندان می‌تواند نماد حامی‌باشد. نماد شوهر و خانواده شسوهر هم 
بیشتر به نظر می ر سد که نماد خانواده شوهر باشد. آن دندانی که باقی ماندہ 
نماد شوهر است. از لحن نوشته شما معلوم می شود که به پد شوھرتان احترام 
می گذارید بنابراین عجیب است که بگویم افتادن آن دندانها نماد خانواده شوهر 
است. شاید به دلیل اینکه در همان ساختمانی هستید که آنها هم هستند. گاهی 
برای شمامحد ودیت‌ها و دلخوری‌هایی پیش آمده‌بنابراین ته دل شمادوست 
دارد خانه شماو آنها از هم دور باشد. در خواب هم خانه آنها خانه‌همیشگی 
نبود. وجود مهمانی دیگر در آن خانه می‌تواند نماد این باشد که ما آنجا زیاد 
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